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   گفت وگو با استاد مرتضي رسولي پور    نگاه قرآن به جنگ هاي ايران و روم 
   سير علم پزشكي  از صدر اسلام تا پايان عصر صفوي



آثاري از  بيرجند

 بند دره
بيرجند  تاريخــي  بند  مهم ترين 
است و به دســتور محمدابراهيم 
در ســال 1249  شــوكت الملك 
قمري ساخته شده و از مكان هاي 
گردشگري استان به شمار مي آيد.

باغ عمارت اكبريه                                      
 اين باغ متشكل از دو بناست، يك بنا 
متعلق به حشمت الدوله كه در اواخر دوره 
زنديه و اوايل دورة قاجاريه بنا شده و 
ديگري بنايي است كه آن را شوكت الملك 
علم ساخته است. اين باغ يکی از 9 باغ 
ايرانی است که در سال 2011 در فهرست 
ميراث جهانی يونسکو به ثبت رسيده است.

  عمارت رحيم آباد 
اين عمارت دارالحكومة اســماعيل خان شوكت الملك در 
سال 1315 قمري بوده )1275 شمسي( داراي تزئينات زيبا 
شامل آينه كاري هايي با نقش سرديس حيوانات و ... است.

 موزه ميراث پهلواني 
محل اين موزه زورخانه قديمي اميرعرب است كه با 
قدمتي 200 ساله به موزة مفاخر و مشاهير بيرجند 
از زندگي نامه ها،  تبديل شده اســت. مجموعه اي 
تصاوير، اسناد و نســخ خطي، تأليفات، نشانه هاي 
ملي بزرگان علمي و فرهنگي اين خطه از ايران زمين 

در اين موزه نگهداري مي شود.

مدرسة شوكتيه 
را  مدرســه  ايــن   
علم  محمدابراهيم خان 
دوم(  )شــوكت الملك 

ساخته است.
 در اين مدرســه، پس 
رشدية  و  دارالفنون  از 
تبريز، آموزش به سبك 

جديد داير شد.

 بند عمرشاه
از سازه هاي آبي است كه در دورة قاجار و زمان 
حكمراني حشمت الملك در قرن 13 احداث شده 
است.

  ارگ كلاه فرنگي
 اين عمارت به عنــوان دارالحكومه، محل 
حكمراني اميرمعصوم خــان در اواخر دوره 

زنديه احداث شده است.

  باغ و عمارت شوكت الملك
ديده باني،  برج هاي  حصار،  شامل   
ســردر ورودي عمــارت اصلي و 

نارنجستان و باغ است.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
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سردبیر: مسعود جوادیان
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یادداشتسردبیر

امروزه هر کس بخواهد یک دوره تاریخ ایران را مطالعه کند و با 
فراز و فرودهای آن آشنا شود، به آثاری که در این زمینه نوشته 
شده است رجوع می کند. می دانیم که مجموعة دانش و اطلاعات 
مربوط به تاریخ طولانی ایران،  یکباره به دست نیامده و میراثی 
اســت که حاصل و دستاورد پژوهش های ریز و درشت و صرف 
عمرهای بسیار است. توضیح اینکه تاریخ ایران قدیم، تا مدت ها 
براساس روایات اسطوره  ای و داستانی فهم و نقل می شد، یعنی 
همان که در خداینامه ها انعکاس یافته بود و فردوســی بزرگ 
بخش زیادی از آن را در اثر سترگ خویش  تدوین کرد. تا اینکه 
در عصر حاضر کاوش های باستان  شناختی و بررسی کتیبه ها 
و غور در ســکه های قدیمی و امثــال آن، ذره ذره بر مطالعات 
ایران شناســی پرتو افکند و داستان تقریباً یکپارچه ای از تاریخ 

ایران قبل از اسلام را پیش  روی علاقه مندان نهاد. 
تاریخ ایران بعد از اسلام نیز به نحو دیگری نانوشته  مانده بود. 
مورخانی از هر عصر، تاریخ ســلاطین و احوال روزگار خود را 
نوشته و به یادگار نهاده بودند، اما این آثار به صورت نسخه های 
خطی پراکنده بود. احیای این آثار و نگارش  تاریخ ایران دوره 
بعد از اسلام، راه نرفته ای بود که به همت پژوهشگران داخلی 
و خارجی طی شد. اینان بنای تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان 
را بــه مدد دانش و قلم و اندیشــة خویش برهم چیدند و به 
آیندگان خدمتی شایان عرضه داشتند. با این حال، این میراث 
گران بها باید هر از گاهی بازنگری شــود، پاکیزه تر گردد و رو 
به کمال برود. چگونه؟ یکی از ابزارهای آن، استفادة بهینه از 

تاریخ های محلی است.
تا حدود سه دهة پیش، شمار آثار مربوط به تاریخ های محلی 
ما، در مقایسه با آنچه اکنون داریم اندک بود. در این سال ها 
کتاب های زیادی در این زمینه نگاشــته شــده است. تاریخ 
سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ تئاتر، تاریخ آموزش وپرورش و 
غیره، که هر یک به بررسی سرگذشت گوشه ای از سرزمین مان 
پرداخته اند. طبیعی اســت مطالعه و بررسی این آثار، نگرش 
ما را نســبت به کلیت تاریخ ایران، تنقیح و تکمیل می سازد. 
در نتیجه در باب نگارش تحولات سیاسی، اجتماعی، ادبی و 

غیره، می تواند به کار آید و مفید افتد.
نویســندگان تاریخ جامع ایران )مرکز دایرئ المعارف بزرگ 
اســلامی( به اقتضا و ضرورت تا حــدودی از این منابع بهره 
جســته اند، اما این مقدار کافی نیســت و هنــوز راه نرفته 
و کار نکرده بســیار اســت. پس بر اساتید و پیش کسوتان و 
پژوهشــگران است که نســبت به این مهم اهتمام ورزند و 
دیگران را دعوت کنند، تا نوشتن تاریخ های محلی به تدریج 
به سنتی پایدار بدل گردد تا از رهگذر آن بر غنای تاریخ ملی 
نیز افزوده شود. تواریخ محلی، مجموعه هایی ارزنده و میراثی 
گران بها در باب سرگذشــت مردم ایرانند. در شماره بعد، به 

نکته ای خواهم پرداخت که رویة دیگر این سکه است!

تاریخ مـحلی 
و نسبت آن با
تاریخ مـلــی
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چند و چون 
تاریخ شفاهي 

در گفت وگو با استاد
مرتضي رسولي پور

اشاره
در ایران، تاریخ شــفاهي به عنــوان رویکرد و 
شیوه اي نوین در تاریخ و تاریخ نگاري، موضوعي 
نوپا به شــمار مي آید و به تدریج در حال یافتن 
تاریخي  جایگاه خود در مطالعات و پژوهش هاي 
اســت. با این حال براي عــده اي از اهل تاریخ، 
هنوز چندان شناخته شده نیست. تعداد افراد و 
مؤسســاتي كه در ایران در زمینة تاریخ شفاهي 
استاد  نیستند.  زیاد  دارند، چندان  فعالیت مؤثر 
مرتضي رســولي پور از جملة پیش كســوتان و 
فعالان عرصة تاریخ شفاهي است كه قبول زحمت 
فرمودند و در فرصتي كــه در اختیار مجله قرار 
دادند، مباحث ارزنده اي در این باره مطرح كردند. 
آنچه در ادامه مي خوانید حاصل گفت وگو با ایشان 

است.

گفتوگو

عکاس: غلامرضا بهرامی

حشمت الله سلیمی
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é جناب  آقــاي رســولي پور از اینكه به 
درخواســت مجله پاســخ مثبت دادید 
و وقتتــان را در اختیــار ما گذاشــتید 
سپاســگزارم. پیش از وارد شدن به بحث 
را  خودتان  بفرمایید  لطف  شفاهي،  تاریخ 

براي خوانندگان مجله معرفي كنید.
è به نام خدا: من هم متقابلًا باید از شــما تشكر 
بكنم كه قبول زحمت كردید و تشــریف آوردید 
اینجا كه با هم ســخني بگوییــم. متولد 1340 
خورشیدي هستم و در تهران متولد شده ام. دوران 
دبیرســتانم را در ســال هاي پیش از انقلاب در 
چند مدرسة اسلامي، وابسته به جامعة تعلیمات 
اسلامي، گذراندم. سالي كه دیپلم گرفتم مصادف 
شد با واقعة انقلاب فرهنگي و تعطیلی دانشگاه ها؛ 
بنابراین از رفتن به دانشــگاه بازماندم. در آن ایام 
وزارت بهــداري كلاس هاي آ موزش »كمك هاي 
اولیه« گذاشته بود كه من هم در كلاس ها شركت 
كردم و در پایان امتحان دادم و قبول شدم. مدتي 
در بیمارستان سوانح و سوختگي به طور افتخاري 
كار مي كردم كه مصادف شــد با شروع جنگ و 
تقریباً دو ماه از شــروع جنگ می گذشت که به 
خدمت نظام وظیفه در نیروی هوایی اعزام شدم. 
بعد از طي دورة  آموزشي به پایگاه پنجم شكاري 
نیروي هوایي در امیدیة اهواز منتقل شــده و در 
اوایل خرداد 1360 داوطلبانه به خط مقدم جبهه 
در ارتفاعات الله اکبر و سوسنگرد رفتم و در ستاد 
جنگ هاي نامنظم شهید دكتر چمران مشغول 
خدمت شدم و شاهد عیني حوادثي بودم. هنگام 
شــهادت ایشــان در منطقة دهلاویه بودم. سال 
61 از خدمت برگشــتم و از آن پس در نهادهاي 
حكومتي كشور كار كردم؛ در بنیاد شهید، وزارت 
علوم، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر و ... مدتي 
هم در دبیرستان تدریس مي كردم. چندسال پس 
از بازگشایی دانشگاه ها امتحان كنكور دادم و در 
رشــتة تاریخ دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. 
پس از آن در رشــتة علوم سیاسي فوق لیسانس 
گرفتم و مدتي هم در دانشــگاه علمي كاربردي 

دروس مختلفی تدریس كردم.

é از چه زماني فعالیــت در زمینة تاریخ 
شفاهي را شروع كردید؟ چه انگیزه اي شما 
را به این عرصه كشاند؟ اولین كارهایي كه 

در این زمینه انجام دادید، چه بوده؟
è از ســال 1367؛ در اوایل تأســیس مؤسسه 

مطالعات تاریخ معاصر به این مؤسسه آمدم چون 
رشتة تحصیلي ام تاریخ در دانشگاه شهید بهشتي 
بود. در اینجا اســناد و مدارك تازه اي را دیدم كه 
شگفت زده شدم. این اسناد خیلي بااهمیت بود و 
نــگاه مرا خیلي تغییر داد؛ به این معني كه تا  آن 
زمان ما تاریخ معاصر ایران را فقط از نگاه منتقدان 
مي خواندیم، یعني از نگاه كساني كه مثلًا سال ها 
زنداني بودند اما اینجا هر چه بیشــتر مي خواندم 
مي دیدم تازه هایي در این اســناد هســت كه در 
نوشــته ها و كتاب هاي دیگر نیست. فهمیدم كه 
با ده درصد اطلاعات نمي شــود به تحلیل تاریخ 
پرداخت و باید به سرچشمه رفت و منابع درجه 
یــك را دید و از زاویه هــاي مختلف رخدادها را 
بررســي كرد. آن موقع هنوز بحث تاریخ شفاهي 
مطرح نبود، نه در اینجا و نه در ســایر مؤسسات 
اســنادي و مراكز پژوهشي ایران. مراكز اسنادی 
تقریباً در ســال های پس از دفاع هشت ســاله و 
اوایــل دهة 1370 به فكر ایجــاد واحدي به نام 
تاریخ شــفاهي افتادند، و من تقریباً از همان اول 
در طراحي و ســاماندهي این واحد فعال شــدم. 
اعتقادم این بود كه ما اگر مي گوییم ســاواك بد 
اســت باید برویم با خود ساواكي ها هم گفت وگو 

كنیم.
یا اگر اصلاحات ارضي رژیم پهلوی را اقدام بدي 
مي دانیم، بهتر اســت پیش از هر پیشــداوری با 
رئیس سازمان اصلاحات ارضي که آن موقع هنوز 
زنده بود، هم گفت وگو كنیم و در عین حال نگاه 
منتقدانه  هم به جاي خود محفوظ باشــد. البته 
انجــام چنین كاري در  آن فضا قدري جســارت 
مي خواســت ولي به هر حال این كار شروع شد. 
لازم بود نزد آگاهان گذشــته زانوي ادب بزنیم؛ 
به خصوص در مقابل كســاني كه زماني شــاهد 
انقراض سلســله قاجاریه بودند. آن موقع بیشتر 
ـ70 ســاله مي رفتم. چون  ســراغ آدم هاي 80 
احساس مي كردم اگر 10 سال دیگر بگذرد همة  
این افراد را از دســت مي دهیم و اطلاعات آن ها 
نابود خواهد شــد. همچنین دربــارة ابعاد تاریخ 
اجتماعي ایــران، تاریخ اقتصادي ایــران، تاریخ 
موسیقي ایران، هنرهاي نمایشي و مانند این ها، 
افــرادي را كه اهلیتي داشــتند پیدا مي كردم و 
مي رفتم با آن ها گفت وگــو مي كردم. البته كفة 
سیاسي گفت وگوها همیشه سنگین تر بود و این 
بخش براي مردم جاذبة بیشتري داشت. بنابراین 
بیشــتر مصاحبه هــاي من بــا صاحب منصبان 

تاکنون نزدیک به 
80 گفت وگو به چاپ 
رسیده و آرزویم این  
است كه همة آن ها 
چاپ شود
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سیاســي بود؛ اعــمّ از وزرا، نمایندگان مجلس، 
استانداران پیشین، نظامیان و غیره. من تاكنون 
بیش از 470 گفت وگو با رجال پیشین انجام داده 

و با آنان گفت وگو كرده ام.

é آیــا مصاحبه كردن با شــخصیت ها به 
تنهایي مي تواند بار تاریخ شــفاهي را بر 
دوش بكشد؟ نظرتان در این باره چیست 
و آیا در كنار مصاحبه، در راســتاي تاریخ 

شفاهي فعالیت دیگري هم داشته اید؟
è از میــان کارهای انجام شــده تاکنون نزدیک 
بــه 80 گفت وگو به چاپ رســیده و آرزویم این  
اســت كه همة آن ها چاپ شود. در ضمن خودم 
در سال 1381 مجوز نشــر »نوگل« را گرفتم و 
كتاب هایي هم در این زمینه به طور آزاد منتشــر 
كرده ام. از زمانی که در گودال تاریخ معاصر ایران 
قرار گرفته ام تاكنون سعي كرده ام كه كار پراكنده 
نكنم و بیشــتر در حوزة تاریخ شفاهي می کوشم 

آثاري را منتشر كنم.
با آنکه در سال 94 بازنشسته شدم بنا به توصیة 
اولیاي مؤسسه، همچنان به همکاری پاره وقت با 
مؤسسه مطالعات ادامه می دهم و اكنون در حال 
تنظیم همان مصاحبه هایي هستم كه قبلًا انجام 
گرفته و ظاهراً قرار اســت به زودی به مناســبت 
چهلمین سال پیروزی انقلاب تعداد 40 گفت وگو 

در قالب 40 کتاب مستقل چاپ و منتشر شود.

é قبل از اینكه شما این كار را شروع كنید 
آیا كساني بودند كه در زمینة تاریخ شفاهي 

در ایران كاري انجام داده باشند؟
è تحت عنوان تاریخ شــفاهي، خیــر، ولي در 
ســال هاي پیــش از انقــلاب، مجلــه اي به نام 
»خاطــرات وحیــد« داشــتیم. مرحــوم دكتر 
سیف الله وحیدنیا بــا همت و پشتکار خود به 
مدت 18 ســال این مجله را منتشر كرد. مجلة 
خوبي بود و خاطرات برخي از رجال پیشین مثل 
صدرالاشــراف و رجال دیگر در این مجله چاپ 
شده که هر کدام نكته هاي خوبي دارند. مرحوم 
وحیدنیا ضمن اینكه چند دوره نماینده مجلس 
شــوراي ملي بود در سفرهاي متعدد به خارج از 
كشور به ویژه در هندوستان منابع خیلي زیادي به 
زبان فارسی دیده بود. مردی دانشمند هم بود و با 
مباني تاریخ معاصر ایران آشنا بود. بعدها هم من 
توفیق آشنایي با ایشان را پیدا كردم و خاطراتش 

را در قالب گفت وگوی مفصلی منتشــر کردم. به 
نوعي مي توانم بگویم ایشــان در ثبت خاطرات 
شفاهی رجال پیشــین ایران فضل تقدم داشت، 
اگرچه نمی توان به آن كار عنوان تاریخ شــفاهي 

اطلاق كرد.
آنچــه مي توانم تحت عنوان کارهای نخســتین 
تاریخ شفاهي نام ببرم چند نمونه بیشتر نیست. 
نخستین كار، كاري بود كه آقاي محمد تركمان 
و دوستانشان )مسعود دهشور و محمود مقدسی( 
انجــام دادنــد. در ماه های پایانــی 57 كه امام 
خمینــي )ره( در پاریس بودنــد، حاج مهدي 
عراقي نیز در نوفل لوشــاتو در خدمت امام)ره( 
بود. در آنجا عده اي از فرصت استفاده كردند و از 
آقاي عراقي خواســتند خاطرات خود از مبارزه و 
زندان را برایشان بازگو كند. او هم پذیرفت و در 
چند جلســه مطالب مهمي را در قالب گفت وگو 
بیان كرد که ضبط و ثبت شــد و چند سال بعد 
از شــهادت عراقي در اوایل دهــة 70 با عنوان 

»ناگفته ها« چاپ شد.
البته در این اثر، گفت وگو چنان پررنگ نیست 
ولی به هر حال می توان آن را در چارچوب تاریخ 

شفاهی قلمداد کرد.

é در خارج از ایران پیشینة تاریخ شفاهي 
چگونه بوده و در ارتباط با تاریخ ایران چه 

كارهایي انجام شده؟
è اصولًا تاریخ شــفاهي در بیشــتر كشورهایی 
که دســتخوش انقلاب شده اند همیشه از بیرون 
مرزهاي آن كشــورها شروع شــده؛ دلیلش این 
اســت كه در انقلاب های سیاســی بازماندگان 
رژیم گذشــته اصولًا یا از بین مي روند یا وادار به 
مهاجرت مي شوند و در مهاجرت فرصت می یابند 
خاطرات خودشان را ثبت یا بیان کنند. در مورد 
ایران هم كلید كار تاریخ شــفاهي، به طور جدي 
در خارج از كشــور زده شد. گروهي در دانشگاه 
هاروارد، این پروژه را تعریف كردند و افرادي هم 
پشتیباني مالي كردند و آقاي حبیب لاجوردي، 
ضیاء صدقي، احمــد احرار و چند نفر دیگر 
كار را شــروع كردند. آن  ها با رجال پیشین ایران 
گفت وگوهایي را انجام دادند كه در مجموع 134 
گفت وگو شــد. البته همزمان با دانشگاه هاروارد 
مراکز و اشــخاص دیگري هم این كار را شــروع 
كردند. با این وصف زمانی كه ما در ایران این كار 
را شروع كردیم شــاید بشود گفت 3 یا 4 كار از 

مي توان ادعا كرد 
كه تاریخ شفاهي 
از جنسی كه امروز 
مي شناسیم پس 
از اختراع دستگاه 
ضبط صوت، 
گسترش پیدا كرد
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آن کارها بیشتر منتشر نشده بود. یكي خاطرات 
دكتر علي امیني بود كه دانشگاه هاروارد انجام 
داد و حبیب لاجوردي با او مصاحبه كرده بود. 
دیگري خاطرات ایرج اسكندري بود كه بابك 
امیرخسروي و فریدون آذرنور سال 62ـ63 در 
پاریــس با او مصاحبه كردند. این خاطرات اول 
در اروپا چاپ شــد و بعد هم مؤسسه پژوهش 
و مطالعات سیاســي آن را در ایران، ســال 72 
منتشر كرد. مورد بعدي كه مي شناسم، تحریر 
تاریخ شــفاهي انقلاب اسلامي ایران، مجموعة 
برنامه هایي بود که شبکه بی بی سی تحت عنوان 
»داستان انقلاب« انجام داد. این مجموعه بعداً 
به كوشش آقاي عماد الدین باقي و ناشری از قم 

در سال 73 منتشر شد.

é در داخل كشــور چــه نهادها و چه 
شفاهي  تاریخ  زمینة  در  شخصیت هایي 
فعالیت داشته اند و اساساً آن ها این كار 

را چگونه شروع كردند؟
è در ایــران بر خلاف کشــورهای اروپایی که 
دانشگاه ها متولی تاریخ شفاهی هستند و برای 
ایــن کار ردیف بودجه دارند، مراکز اســنادی 
متکفل جمع آوری خاطرات و تاریخ شــفاهی 
هستند. دانشــگاه ها در ایران بودجه ای برای 
این کار ندارند و بســیاری از استادان دانشگاه 
نیز نسبت به ارزش شواهد شفاهی هنوز تردید 
دارنــدو از این نظر باید اذعــان کرد که عموم 
دانشگاه های داخل ایران در رشد و توسعه تاریخ 
شفاهی و آموزش آن نقش چندانی ایفا نکرده اند. 
در ایــن میان البته باید گروه تاریخ دانشــگاه 
اصفهان را استتثناء قلمداد کرد. همچنین تعداد 
اندکی از استادان دانشــگاه تهران مانند دکتر 
علی اصغر سعیدی و دکتر عبدالهیان که به طور 
شخصی اقدامات و خدمات ارزشمندی در این 
راه انجــام داده اند. تا اوایل دهــة 70 از مراكز 
اسنادي خیلي مصاحبه نداریم. این کار به طور 
جدی در ســال های بعد از دفاع هشت ساله و 
به ویژه در ســال های دهة 1370 شــروع شد. 
کلیة مراکز اسنادی از جمله مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر از این زمان تاریخ شفاهی را به طور 
جدی دنبال کردند. بــا این توضیح که بعضی 
از این مراکز فعالیــت خود را با هدفِ معطوف 
به حفظ و نگهداری  شــروع کردنــد و تعداد 

محدودی هم علاوه بر حفظ و نگهداری به چاپ 
و نشر مصاحبه ها نیز نظر داشته اند. دو مؤسسة 
مطالعات تاریخ معاصر و مرکز اســناد انقلاب 
اســلامی از همان آغاز نســبت به چاپ و نشر 
مصاحبه ها اقدام کردند. مرکز اســناد ملی هم 
در سال های اخیر نسبت به چاپ مصاحبه های 
خود قدری جدیت نشــان می دهد. اما برخی 
رضوی  مراکز مانند مرکز اســناد آستان قدس 
همچنــان با همــان هدفی که عــرض کردم 
فعالیت می کنند. غالب مصاحبه های اینجانب 
در فصلنامــة تخصصی تاریخ معاصر ایران درج 
شده اما هنوز تعداد مصاحبه های منتشر نشده 
چندین برابر اســت. در بنیــاد تاریخ هم آقای 

معادیخواه کارهای خوبی انجام داده اند.

é لطفاً در مورد پیشــینة تاریخ شفاهي 
در جهان، و اینكه این نوع ثبت تاریخي 
چگونه شروع شده است و پیشگامانش 
چه كســاني بوده اند، به این ها هم اشاره 

بفرمایید.
è قاطعانه نمی توان گفت كه تاریخ شــفاهي 
در گذشته نبوده ولي مسلماً به صورت كنوني 
نبوده است. مي توان ادعا كرد كه تاریخ شفاهي 
از جنسی كه امروز مي شناسیم پس از اختراع 
دستگاه ضبط صوت، گسترش پیدا كرد اما در 
دوره هاي میاني تاریخمان كه عصر شــكوفایي 
تمدن ایــران هم بود، یعنــی در قرون چهارم 
و پنجــم، نظامیه هایــي در بغــداد، اصفهان و 
شــهرهاي دیگر بود و نوعــی گفت وگو تحت 
عنوان »محاضرات« داشتیم. مثلًا گفت وگوهاي 
میان ابن ســینا و ابوریحان یا جلسات درس و 
مباحثات با شــاگردان را كســي مي نوشت و 
اظهــارات هر دو طرف را مــي آورد، عنوان این 
نوشته ها »محاضرات« بود. من یك همچنین 
واژه اي را مي شناســم. اما تاریخ شفاهي مفهوم 
جدیدی است و با تغییراتی که در مفهوم تاریخ 
در قــرن 18 و 19 به ویژه از زمان کانت به بعد 
ایجاد شــد همراه است. از سویی همان طور که 
می دانید در انقلاب اكتبر، بلشــویک ها اعضاي 
خاندان تزار نیكلاي را به  طرز فجیعي كشتند. 
خاندان نیكلاي، با ویلهلم در آلمان و پادشــاه 
انگلستان نسبت فامیلي داشــتند. انقلاب در 
روسیه هیچ سابقة قبلي نداشت، به این معنی 

یك رویكرد این 
است كه ما تاریخ 
شفاهي را ابزاري 
براي جمع آوري 
اطلاعات بدانیم. 

در این نگاه مثلثي 
با سه ضلع داریم، 
یك ضلع، راوي 
است، ضلع دیگر 
مصاحبه كننده 
است، و ضلع 
دیگر اندیشة  

میان ذهني كه 
دستگاه ضبط 
صوت و تصویر 
به وجود مي آورد
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که نظام بلشویكي، اولین بار بود كه خودش را 
نشان داد. خشونت انقلابي در این انقلاب، بیش 
از انقلاب هــاي قبل و حتي از انقلاب فرانســه 
بیشتر بود. با پیروزی بلشــویک ها بسیاري از 
اعضاي خاندان رومانف ها از روسیه فرار كردند. 
تعدادي به اروپا و تعدادي به آمریكا رفتند و در 
خارج اقدام به ثبت و ضبط خاطرات خودشان 
كردند. درســت مانند اتفاقی که بعد از انقلاب 
اسلامی افتاد. اما به طور روشن تر و مشخص تر، 
وقتي دســتگاه ضبط صوت  در سال 1949 به 
بازار آمد این خیلي به پیدایش و گسترش تاریخ 
شفاهي كمك كرد. در دانشگاه كلمبیا شخصي 
به نام آلن نویز، پایه گذار این كارها شد. بعدها 
در استرالیا اقدامات زیادي كردند؛ و تا  آنجا كه 
مي دانم بیش از 14 هزار گفت وگو با فرماندهان 
نظامي انجام شده و این ها از دانش و تجربه ها و 
از یادمانده هایشان گفته اند كه اكنون در آرشیو 
نگهداري مي شود. هدف این كار در اصل حفظ 
و نگهداري بود نه انتشــار، چون حاوي اســرار 
محرمانه  نظامي هم بود. علاوه بر این استحضار 
دارید كه در سال 1968 بعضی از شهرهای اروپا 
و به خصوص پاریس، دســتخوش شورش هاي 
دانشجویي شد. من با افرادي كه در آن سال ها 
در پاریس دانشــجو بودنــد مصاحبه كرده ام و 

تجربیاتشان را شنیده ام.
آن شــورش ها زمینه ســاز یك تحولي شد 
و سبب شــد لایه هاي میاني و زیرین اجتماع 
كه در گذشــته دیده نمي شدند، از این به بعد 
در تحقیقات اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. 
از این نظر تاریخ شــفاهی به شدت در خدمت 
تحقیقات رشــته های علوم انسانی و تاریخ قرار 
گرفت. درســت است که ولتر )نویسندة تاریخ 
جنگ فرانسه در دستگاه لویی چهاردهم( چند 
قرن پیش از این با صدای  رسا اعلام کرده بود 
که باید تاریخ را از زبان فرودســتان شنید و به 
تعبیری تحولات اجتماعــی را در تهدیدهای 
زیرین جوامع دنبال کرد اما نگرش او تا مدت ها 
در میان مورخان عمومی دیده نشد. به هر حال 
جنبش اجتماعی 1968 صرف نظر از اینکه چه 
دست هایی پشــت آن قرار داشت و چه اندازه 
فرانسه را دســتخوش تحول کرد، پژوهشگران 
حوزه های اجتماعی را به تفکر بیشتر واداشت 
و آغازی  شــد تــا نگرش های پوزیتیویســتی 

در تحقیقــات مردم شناســی و علوم انســانی 
کاســتی های خود را آشــکار کنند و راه برای 

پست مدرنیسم هموار شود.
شــما در كل جهان شــاید كمتر ببینید كه 
این قدر سینماهاي یك كشور، به اندازة فرانسه 
تحت تأثیر لایه هاي اجتماعي قرار گرفته باشد. 
من راجع به پدیدة مهاجرت به اروپا شاید بیش 
از صد فیلم دیده ام كه نشان مي دهد چند دهة 
اخیر مهاجران چه تأثیري در اجتماعات فرانسه 
ایجاد كــرده  و چطور با فرانســوي ها آمیخته 
شــده اند، چگونــه خرده فرهنگ هایشــان در 
شهرهاي مختلف فرانسه وارد فرهنگ فرانسوي 
شده اســت؛ و یا محققان چه راه کارهایی برای 
مقابله بــا بحران های اجتماعی مثل مســئلة 
رنگین پوستان، مسئلة زنان و بسیاري از مسائل 
اجتماعي دیگر یافته اند. از دهة شصت میلادي 
به بعد در حوزه هاي اجتماعي، تاریخ شــفاهي 
كمــك كرد تا خواســته ها و اطلاعات طبقات 
فرودســت جامعه به نحو مطلوبی ثبت شود و 

بعداً مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
تا پیش از آن علوم اجتماعي، مردم شناســي 
و جامعه شناسي با نگرش پوزیتویستي، و با در 
نظر گرفتن شاخص های کمّی مورد اعتنا بود. 
در حالی که اکنون روشن شده که شاخص های 
کمی و اعــداد و ارقام در تحلیل های اجتماعی 
که موضوعاتی کیفی هســتد دستاورد زیادی 
ندارنــد و به درســتی نمی تواننــد پیچیدگی 
رخدادها را توضیح دهنــد. از این منظر تاریخ 
شفاهی به عنوان شــیوه ای از پژوهش می تواند 
در چارچــوب گفت وگو بــا گروه ها و طبقات و 
لایه های مختلف جامعه در جهت شناخت بهتر 
رخدادهــا و وقایع با تأکید بر جنبه های کیفی 

گام های استواری بردارد.

به عنوان یك صاحب نظر  ســلیمي:   é
اركان و اصول  تاریخ شفاهي،  در عرصة 
و رویكردهاي حاكم بر تاریخ شفاهي را 

چگونه ارزیابي مي كنید؟
è رســولي پور: به گمانم تاریخ شفاهي را با 
سه رویكرد مي توانیم دنبال كنیم: یك رویكرد 
این است كه ما تاریخ شــفاهي را ابزاري براي 
جمع آوري اطلاعات بدانیم. در این نگاه مثلثي با 
سه ضلع داریم. یك ضلع، راوي است، ضلع دیگر 

در ایران انجمن 
تاریخ شفاهي 
كه یك انجمن 
غیردولتي است 

از سال 83 
تاكنون فعالیت 

مي كند و من هم 
عضو آن هستم
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مصاحبه كننده است، و ضلع دیگر اندیشة  میان 
ذهني كه دستگاه ضبط صوت یا تصویر به وجود 
مي آورد. اگر یكي از این اضلاع غایب باشند تاریخ 
شــفاهي صورت نمي گیرد. تقریباً تمام مراكز 
پژوهشی و مؤسســات تاریخ شفاهي با چنین 
رویكردي تاریخ شفاهي را دنبال مي كنند. یعني 
طرف یــك ضبطي مي گذارد در جیبش و یا با 
یك دوربین فیلمبرداري مي رود با یك شخصي 
گفت وگو کــرده و بعد آن را پیاده و منتشــر 
مي كند. در بیانیه هاي كه انجمن جهاني تاریخ 
شفاهي در 1965 و 1967 صادر كرده تعریفي 
كــه از تاریخ شــفاهي مي دهد منعكس كنندة 
همین رویكرد اســت. رویکرد دیگر آنکه تاریخ 
شــفاهي را به مثابة »روشــي براي جمع آوري 
اطلاعات« بدانیم. در این دیدگاه كه مبتني بر 
نوعي رویکرد پدیدار شــناختي است در مورد 
شیوة پرسش ها صحبت مي شود كه آیا باید با 
ســؤالات از پیش طراحي شده گفت وگو کرد؟ 
مشابه همان كاري كه بیشتر در مراكز پزشكي، 
آماري، استخدامی و غیره انجام مي شود. فرض 
بفرمایید روان شناسان براي اینكه خصوصیات 
یك شــخص را بشناســند ســؤالات از پیش 
طراحي شده اي را در نظر مي گیرند و به عنوان 
نظرســنجي از آن شخص مي پرسند. خیلي از 
مراكــز آموزش وپرورش و ادارات مختلف، براي 
اینكه كارمندان خودشــان را بیشتر بشناسند 
ببرند  و به نوع گرایش ها و تفكراتشان بهتر پي 
ســؤالاتي را طراحي مي كنند و هر پاســخي 
كه مي شــنوند برایش یك پرونده یا فایلي باز 
مي كنند تا شخص را تحلیل كنند. بنابراین در 
نگاه دوم گفته مي شود كه تاریخ شفاهي، روش 
یا شــیوه اي براي جمع آوري اطلاعات اســت. 
روش هاي مختلفي بــراي جمع آوري اطلاعات 
وجود دارد، كه یكي از آن ها طراحي ســؤالات 
در قالب بسته هاي از پیش طراحي شده است 
و دیگري روش مستقیم و گفت وگوي حضوري 

به صورت پرسش هاي في البداهه و ارتجالي.
 اینكــه كدام یك از این هــا وافي به مقصود 
مي شــود، به موضوع تحقیق بستگی دارد. در 
بعضي از موارد گفت وگوهاي حضوري و از پیش 
اندیشیده نشــده ترجیح دارند اما عده اي هم 
با پرســش هاي از پیش طراحي شده گفت  وگو 
مي کنند. در مصاحبه هاي تلویزیوني مي بینید 

كــه مصاحبه ها كارگرداني مي شــود، یعني از 
پیش ســؤال را طراحی و بررسي مي كنند. در 
این مصاحبه ها، صرف نظــر از اینكه چه وجوه 
مثبــت یا منفــي دارند، نتایجــي كه حاصل 
مي شــود غیر از نتایج مصاحبه هایي است كه 
به صورت ارتجال صورت مي گیرد. اینكه ما در 
چه مواردي از كدام روش اســتفاده كنیم قابل 
بحث است. در ایران انجمن تاریخ شفاهي كه 
یك انجمن غیردولتي است از سال 83 تاكنون 
فعالیت مي كند و من هم عضو آن هســتم. ما 
تاكنون یــازده یا دوازده همایش در موردتاریخ 
شفاهی برگزار كرده ایم. مقالات و نوشته هایي 
كه تا کنون در مورد درآمدي بر روش شناسي، 
پدیدارشناســي و طراحي بســته هاي سؤالات 
به دست ما رســیده، همه نشان  می دهند كه 
تاریخ شفاهي به مثابة روشي براي جمع آوري 
اطلاعــات و از منظر روش شناســي موردنظر 
بوده اســت. در این رویكرد توصیه مي شــود 
از مفاهیــم و روش هایي كه در روان شناســي، 
مردم  شناســي و جامعه شناسي تاریخي کاربرد 
دارند بهره بگیریم. تا پیش از ســال هاي دهة  
1980 اصولًا دستگاه هاي نظري ما براي تحلیل 
داده ها، بیشــتر مبتني بر شــاخص هاي كمّي 
بود. نگاه پوزیتیویســتي بر مجموعة تحقیقات 
كیفي در حــوزة علوم اجتماعــي حاكم بود. 
گاهي شــاخص هاي كمّي اطلاعاتی در اختیار 
ما قرار مي دهد در حالي كه همة حقایق در آن 
شاخص ها نیســت؛ و اگر شخص قدرت ذهني 
کافی نداشته باشد این شاخص ها حتی بسیار 
گمراه كننده خواهد بود. براي مثال، شما امروز 
مي توانید مراجعه كنید به آمارها و شاخص هایي 
كه بانك مركزي در مورد ارزاق عمومي منتشر 
مي كند و بگویید براساس این ارقام و منحني ها، 
امروز ســطح اقتصاد ما اینقدر پیشرفت كرده 
یا مثلًا میزان تورم این عدد اســت. اما شخص 
دیگری با شاخص های آماری دیگر ممکن است 
درست نقطة عكس تحلیل قبلی را نشان دهد و 
نتیجه بگیرد. اشكال كجاست؟ اشكال در روشي 
است كه ما در تحلیل پیش گرفته ایم. مي خواهم 
عرض كنــم كه در پژوهش هــای اجتماعی و 
تاریخی و نیز تاریخ شفاهي باید به روش هاي 
كیفي بیشــتر توجه كنیم. در مجموع آمارها 
که مقام های اقتصــادی ارائة می دهند، تصویر 

هرگونه نظریه پردازي 
در تاریخ شفاهي 
باید با احتیاط 

انجام شود. چون 
نظریه پردازي در 
قدم اول نیازمند 

تجمیع مستندات و 
تجربیات است؛ یعني 
باید تجربیات زیادی 

انباشته شود تا 
بشود از آن نظریه اي 

استنتاج كرد
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که متأثر از کانت است، نزدیک بودن به رخداد 
به معنی آن نیســت که رخداد بهتر شناخته 
 شود. بلکه گذشــت زمان و بهره گیری از علوم 
جدید به شناخت و تفسیر ما از گذشته کمک 
می کند و تاریخ شــفاهي نیز كمك مي كند به 
اینكه با تجمیع روایت هــاي مختلف، بهتر به 
واقعیت تاریخي دســت پیدا كنیــم. حداقل 
حُسنش این اســت كه ذهن افراد برای درك 
واقعي رخدادهای گذشته از ساده اندیشی فاصله 
می گیرد. همین اندازه كه ذهن مخاطب بتواند 
اجزاي واقعیت را با روایت های جدید و رعایت 
ملاحظات مختلف، كنــار هم قرار بدهد درك 

بهتري از تاریخ پیدا مي كند.

é میزان سندیت و اعتبار تاریخ شفاهي 
چگونه اســت؟ با توجه به بحثي كه در 
رابطه با نظر اســاتید تاریخ در ارتباط با 
خاطرات مطرح كردیــد، در مورد قابل 
استناد بودن و سندیت تاریخ شفاهي هم 

براي مخاطبان مجله توضیح دهید.
è مي توانیم این سؤال را این گونه هم بپرسیم 
كه اصولًا شواهد شفاهي در شناخت تاریخ چه 
اندازه اعتبار دارد؟ خدمتتون عرض كنم هنوز 
مدت زیادي از عمر فعالیت  تاریخ شفاهي ایران 
نگذشــته، و گام هاي اولیه را برمي دارد. بر این 
اساس هرگونه نظریه پردازي در تاریخ شفاهي 
باید با احتیاط انجام شود. چون نظریه پردازي 
در قــدم اول نیازمنــد تجمیع مســتندات و 
تجربیات اســت؛ یعني بایــد تجربیات زیادی 
انباشته شــود تا بشود از آن نظریه اي استنتاج 
كرد. اگر در همین آغاز كار، مخصوصاً كســاني 
كه دســتي در فعالیت هــاي اجرایــي تاریخ 
بكنند،  نظریه پردازي  بخواهند  ندارند،  شفاهي 
نتایج كارشــان چندان مؤثر نخواهد بود. به هر 
حال، در این ســال ها، شماري از صاحب نظران 
رشــته هاي علوم انســاني به طور كلي، به ویژه 
استادان رشته هاي تاریخ در دانشگاه ها، مقالاتي 
نوشته یا سخنراني هایي در محافل دانشگاهي 
كرده اند و ارزش تاریخ شــفاهي را به طور كلي 
زیر ســؤال برده اند. آن ها مدعي هســتند كه 
آگاهي هاي ما از تاریخ شــفاهي به خودي خود 
نمي تواند پایه اي براي شناخت تاریخي قلمداد 
شود. در واقع اظهارات راویان را به مثابة اسناد 

جامع و درستی از وضعیت اجتماع نیست. این 
اطلاعات اگر تحلیل نشود واجد معنایي نیست. 
باید پژوهشــگران روي شاخص هاي كیفي كار 

كنند.
بالاخره رویكرد ســوم كه به آن كمتر توجه 
مي شود یا اصلًا توجه نمي شود این است كه ما 
تاریخ شفاهي را به مثابه نوعي معرفت تاریخي 
قلمداد كنیم. شما استحضار دارید كه بسیاري 
از اســتادان دانشگا ه ها، ارزشي براي خاطرات و 
مصاحبه هایي كه تاکنون منتشر شده، به عنوان 
یك شــاهد قائل نیســتند و مي گویند این ها 
سند نیســت، بلكه اظهارات شخصي است؛ به 
این معنی که طرف گرم شــده و حرف هایي را 
زده، ولــی ما نمي توانیم یا نباید از حرف هاي او 
به عنوان شــواهد و مستندات تاریخي استفاده 
كنیم. دســت اندرکاران تاریخ شناسی تقریباً در 
دو دهه گذشــته درگیر این بحث بوده اند. من، 
به عنوان شــخصي كه به طــور فعال با مباحث 
تاریخ شــفاهي چــه در حوزة نظــر و چه در 
حوزة  عمل از نزدیك آشناست، همیشه با این 
انتقادات مواجه بوده ام كه این ها ارزش سندي 

و تاریخی ندارد.

از  تاریخ شفاهي مفهومي مستقل  آیا   é
تاریخ دارد یا نه؟ از دیدگاه شــما اساساً 
تاریخ شــفاهي چیســت و چه نسبتي 
مي توان بین تاریخ شــفاهي و تاریخ به 

صورت عام تبیین كرد؟
è به اعتقاد من تاریخ شــفاهي درك جدایی 
از تاریخ نیســت. شــما نمي توانید تعریف های 
گوناگــون از تاریخ داشــته باشــید کما اینکه 
از دموكراســي  تعریف هاي متعدد  نمی توانید 
داشته باشید. دموكراسي یك تعریف دارد ولي 
در جوامع مختلف بسته به امكانات و ظرفیت هاي 
آن جامعه به یك نحو خاص تحقق پیدا مي كند.  
اینکه آیا تاریخ شفاهي مفهومي مدرن از تاریخ 
است یا آنكه در سنت هاي شفاهي و روش هاي 
پژوهشي گذشته ریشه دارد پرسشي است كه 
براي پاسخ دادن به آن باید برگردیم به این كه 
اساساً در گذشته تاریخ را چگونه مي دیدیم و این 
دید تا امروز دستخوش چه تحولاتي شده است. 
به اعتقاد من، از كانت به بعد، نگاه به تاریخ هم 
دستخوش تغییراتي شده است. در نگاه مدرن، 

در تاریخ شفاهي 
مبنا، تكنیك و روش 

مبتني بر دیالوگ 
است و گفت وگو 
یا مباحثه؛ یعني 

برآیند سخن راوي و 
پرسشگر
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و شواهد متقني كه بتواند پایه قابل اتكایي براي 
مورخان باشــد مورد تردید جــدي قرار داده و 
اعتبارش را زیر سؤال می برند. دلیلشان هم این 
است كه اشــخاص در تاریخ شفاهي، با اغراض 
شخصي و به قصد خودنمایي و توجیه اقدامات 
گذشتة خود، دست به تحریف واقعیت مي زنند 
و با سفسطه سعي مي كنند حقیقت را كتمان 
كنند. آنچه در پیدایش این نگاه مؤثر بود انتشار 
تدریجي خاطرات بعضي از رجال دوره پهلوي 
در خارج از كشــور و در سال هاي نخست دهه 
1370 بود. یكــي خاطرات دكتر علي امیني 
بود و مورد بعدي هم یادداشــت هاي اسدالله 
عَلَم. به ویژه یادداشت های آقای عَلَم عده اي را 
به تردید واداشت. عده اي اصل خاطرات را انكار 
كردند و گفتند این یادداشــت ها متعلق به این 

شخص نیست و تردیدهایي به وجود آوردند. 
باید عرض كنم اگرچه خودم را شاگرد ابجدخوان 
رشــتة تاریخ مي دانم و همیشه از خرمن فضل 
و دانش اســتاداني كه چنین شــبهاتي را وارد 
كرده اند بهره برده ام، ولي با كنجكاوي هایي كه 
طي دو سه دهة گذشــته در موضوع و مفهوم 
تاریخ و مباني معرفتي و چهارچوب هاي تاریخ 
شفاهي و ... داشته ام. در پاسخ به این تردیدها، 
باورم این اســت اولًا ما نمي توانیم انكار كنیم 
كه شــمار قابل توجهي از شخصیت ها به قصد 
خودنمایي و تعریف و تمجید از خودشــان یا 
توجیــه و تبرئة خودشــان در مقابل معاصران 
و آیندگان مصاحبه مي كنند و تعدادشــان هم 
كم نیست. اما اگر قدري تأمل كنیم، مي بینیم 
چنین ایرادي به تاریخ شفاهي اختصاص ندارد، 
چرا؟ چــون مؤلفان و نویســنده هاي حرفه اي 
هم در بســیاري از نوشته هاي خودشان دست  
به تحریف مي زننــد و بنا بر ذوق و علاقة خود 
نســبت به موضوع خاصي بسیاري از حقایق را 
كتمان مي كنند و گاهي حتي به سفسطه روي 
مي آورند. بنابراین كمتر نوشته یا خودنوشته اي 
پیدا مي كنیم كه نویســنده اش خالي از شائبة 
خودســتایي بوده باشــد. ضمن اینكه به نظر 
مي رســد بعضي آدم هــا را از روی آنچه دربارة 
دیگران مي گویند بهتر مي توانیم بشناســیم تا 
آ نچــه كه در مورد خودشــان مي گویند. البته 
و در عین حال، باید توجه داشــته باشــیم كه 
همین نكته، زمینة مناســبي است براي وقوف 

پژوهشگران نسبت به كینه هاي فروخوردة افراد. 
افرادي كه اغراض شخصي دارند با انگیزه هاي 
خاصي مطلب مي نویسند یا مي گویند، مطالبي 
كه این ها مي گویند ممكن است به هر حال در 
جایي گفته یا نوشته نشده باشد و ضمناً كمك 
مي كند كه ما روحیات آن اشخاص را هم بهتر 
بشناسیم. اگر دروغي هم مي گویند با مراجعه به 
اسناد مي توانیم اظهارات این ها را راستي آزمایي 
كنیم. نكتة دوم در پاســخ به این ســؤال مهم 
این است كه خاطره نویســان و خاطره گویان، 
در رویدادهایي كه شــرح مي دهند از سه حال 
خارج نیستند، یا خودشان در رویدادها دخالت 
داشته اند، یا اینكه در گفته ها و نوشته هایشان از 
منابع دست اول استفاده كرده اند و یا اینكه صرفاً 
دیده ها و شنیده هاي خودشان را نقل مي كنند. 
در هر سه موردي كه خدمت شما عرض كردم 
گزارش هــاي خاطره گویان یا خاطره نویســان 
معمولًا از آشــنایي یا از نزدیكي نویســنده یا 
گوینده به موضوع مورد بحث حكایت مي كند. 
از این رو حاوي  نكته هاي جزئي اســت، نكاتي 
كه ما كمتر مي توانیم از منابع دیگر اســتخراج 
كنیــم. همین جنبة مثبــت، از ویژگي منفي 
خاطره گویي ها كم مي كند و خصلت شــخصي 
بــودن و غیر بي طرفانه بودن گزارش را كاهش 
مي دهد. نكتة سوم این است كه تاریخ شفاهي 
اصولًا و عموماً ملهم از تجربة شــخصي است و 
دیدگاه هاي فردي در آن نهفته اســت، لذا در 
مقایسه و مقابلة با آثار مشابه باید مورد بررسي 
قرار بگیرد. علاوه بر این ما نمي توانیم انكار كنیم 
كه ارزش هر گفته و نوشته اي به اهمیت و وزن 
اجتماعي صاحب اثر بســتگي دارد. اگر شما با 
یك وزیر صحبت مي كنید، جایگاهي كه وزیر 
در آن قرار گرفته نشان مي دهد كه او مسائل را 

از نگاه كلان مي بیند.
و بالاخــره اینكه نه تنها تاریخ شــفاهي بلكه 
اسناد مكتوب هم ممكن است ناقص، اشتباه و 
یا گمراه كننده باشند و از روي غرض ورزي تهیه 
شده باشــند. كما اینكه مي دانیم افراد مختلف 
غالباً در مورد اعتبار سند واحد، داوري یكساني 
ندارند. بنابراین همان ایــرادي را كه به تاریخ 
شفاهي مي توان وارد دانســت، در مورد اسناد 

مكتوب هم مي توان وارد دانست.
كلیة اســنادي كــه در زمان واقعه نوشــته 
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مي شوند بلافصل هســتند و تحت تأثیر وقایع 
آینده قرار نمي گیرنــد. بنابراین عبارتي كه در 
زمان خودش مكتوب مي شود، الزاماً از سخناني 
كه بعدها از آن به عنوان شــهادت یاد مي شود 
صحیح تر نیســت، اما مهم این اســت كه این 
شواهد اعم از مكتوب یا شفاهي باید قانع كننده 
و قابل قبول باشد. بی گمان عمدة  پژوهشگران، 
مایلند مدارك شــفاهي كامــل، دقیق و قابل 
اعتماد باشند. از این رو باید صحت اطلاعاتي را 
كه از طریق مصاحبه به دست مي آورند با منابع 
دیگر تطبیق بدهند و قبل از نتیجه گیري، منابع 
مختلف را مورد ســنجش قرار بدهند. مدعی 
نیستم كه تاریخ شــفاهي و بهره گیري از تمام 
رویكردهایــش به خودي خــود مي تواند ما را 
به كنه حقیقت و واقعیت هاي گذشــته و همة  
آنچه كه در گذشــته اتفاق افتاده برســاند، اما 
مي تواند نشان بدهد مردم و اشخاص در گذشته 
چگونه فكر مي كردند؟ چه ذهنیت و چه آرماني 
داشتند؟ چه هدفي را دنبال مي كردند؟ بنابراین 
محقق تاریخ شفاهي در یك مصاحبه براساس 
مداركي كه به دســت مي آورد ممكن است به 
نتیجه اي برســد كه حتــي روایت هایي كه در 
آینده به دســت مي آید آن را نقض كند. چنین 
موضوعي با منطق ادراك علمي منافات ندارد. 
هیچ پژوهشــگري نباید انتظار داشته باشد كه 
مجموعة تاریخ شــفاهي لزوماً به دنبال كشف 
حقایق مطلق اســت، چنین چیــزي ممكن 
نیســت. بلكه این مجموعه ها بیشتر به دنبال 
ثبت تجربه هایي هستند كه تاكنون به هر دلیلي 
بیان نشده ولي وجود داشته است. هدف اصلي 
و عمده اي كه در مصاحبه هاي تاریخ شــفاهي 
دنبال مي شــود، ارائه اطلاعــات جدید، پرهیز 
دادن مخاطبان از ســاده انگاري در تحلیل هاي 
متعارف تاریخي و روشن كردن بیشتر واقعیات 
از طریق راویان و طرح به موقع پرسش هاست. 
زماني به این اهداف مي رسیم که مشخص كنیم 
با چه رویكردي به تاریخ شفاهي توجه مي كنیم.

انجام  لــوازم و تكنیك هاي  é روش و 
مصاحبه در تاریخ شفاهي چیست؟

è شــاخص هاي زیادي براي مصاحبة موفق 
و فعال وجــود دارد. به هر حــال مصاحبه و 
گفت وگو بنیاد اصلــي هرگونه فعالیت تاریخ 

شفاهي اســت. توجه دارید که تاریخ شفاهي 
با خاطره گویي متفاوت است. در خاطره گویي 
نوعي مونولوگ یا تک گویی برقرار اســت.  در 
حالي كه در تاریخ شفاهي مبنا و روش مبتني 
بر دیالوگ اســت. »گفت « و »گو« یا مباحثه 
منشاء ایجاد تفکر و اندیشة میان ذهني است.

»مصاحبه«، اصلي ترین و بنیادي ترین فعالیت 
در تاریخ شفاهي است، به شرطی كه مصاحبه 
فعال باشــد. مصاحبه فعال خصوصیاتي دارد، 
از جمله اینکه مصاحبه کننده باید به موضوع 
و مباحث پیرامونی آن مســلط باشد، در غیر 
ایــن صورت نقش او منفعلانــه خواهد بود و 
گفت وگو شکل نمی گیرد. دیگر آنکه مصاحبه 
باید برای هدفی مشــخص انجام شود وگرنه 
در ســطح گفت وگویی دوستانه تنزل خواهد 
یافت. نکتة مهم این اســت که متأســفانه در 
فرهنگ ما زمینه براي گفت وگو فراهم نیست. 
تقریباً همة مباحث تاریخي كه در رسانه های 
ملی مطرح مي شود مبناي گفت وگویي ندارند. 
مخاطبان این برنامه ها كه طیف هاي مختلفي 
از مردم جامعه هســتند نماینــدگان فكري 
خودشــان را در این مصاحبه ها یا برنامه هاي 
تاریخي نمي بینند. بنابراین به حرف ها اعتماد 
نمي كنند. از ســویی باید کســانی که در این 
برنامه ها شرکت می کنند، اظهاراتشان از نظر 

مخاطب باورپذیر باشد.
به برخی از گفت وگوهایي كه در رســانه ها 
انجام مي شــود نمی توان اعتماد کرد. گاهي 
دوســتان یا افرادي با من صحبت مي كنند و 
مي گویند فلان كس مي خواهد با من گفت وگو 
كند؛ من بــه او چه بگویم؟ یا مي گوید فلاني 
در مصاحبــه از من تأیید چیزي را مي خواهد 
كــه خودم به آن اعتقادي نــدارم؛ و حالا اگر 
اعتقاد خودم را بگویم دچار مشــكل مي شوم 
و اگر مطابق نظر او حــرف بزنم دیگر خودم 
نیستم! در گفت وگو مي بایست افراد را آنچنان 
كه هســتند ببینیم و نه آنچنان كه خودمان 
مي خواهیم! در این قضیه هم مشــكل داریم. 
اگر بخواهم در مورد این حرف بزنم یك كتاب 

حرف است!

é خیلي استفاده كردم. مجدداً از جنابعالي 
سپاسگزارم.
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مقاله

قـــرآن  نـــگاه 
به جنـــگ هاي 
ایران و روم

قاسم فتاحي
دبیر تاریخ، شهركرد
رضا نیك بین
كارشناس ارشد تاریخ

      اشاره 
یكي از مــوارد قابل توجه در قــرآن كریم، توجه 
به تاریخ و سرگذشــت پیشینیان اســت، و یكي از 
جنبه هاي اعجاز قرآن نیــز خبر دادن از امور غیبي 
است. منظور از امور غیب، امور مخفي و پنهاني است 
كه با وســایل عادي در اختیار بشــر، اطلاع از آن ها 
ممكن نیست و از طریق اندیشه و فكر و محاسبات، 
نمي توان آن را كشف نمود. قرآن در موارد متعددي، 
اخبار غیبي را بیان داشته است كه بخشي مربوط به 
زمان گذشته و بخشي مربوط به زمان نزول قرآن و 
بیان حال افراد و بخشــي نیز مربوط به آینده است. 
یكــي از موارد خبر قرآن از آینده كه مرتبط با تاریخ 
ایران در دورة ساساني است؛ پیشگویي نتیجه نهایي 
جنگ هاي ساســانیان با رومیان در زمان ســلطنت 
خســروپرویز است، كه در آ یات 1-7 سوره روم بدان 
پرداخته شــده اســت. در این مقاله با بهره گیري از 
آیات قرآن كریم، تفاســیر و متون و منابع تاریخي، 
ابتدا پیشــینة روابط سیاسي ـ نظامي ایران و روم و 
چالش هاي موجود در روابط این دو ابرقدرت از ابتداي 
دورة  اشكانیان تا پایان عصر ساسانیان به صورت گذرا 
مورد بررسي قرار گرفته، آنگاه به جنگ هاي ایران و 
روم در زمان خســروپرویز اشاره شده است و سپس 
نــگاه قرآن به جنگ هاي ایــران و روم مورد بحث و 

بررسي قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: جنگ های ایران و روم، خسرو پرویز، پیشگویی، رومیان
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جنگ هاي ایران و روم در 
زمان خسروپرویز

قدرت تــازه اي كه با پیــروزي نهایي 
اردشــیر بابــكان بــر اردوان پنجم در 
اشكانیان  دولت  پارس جاي  ســرزمین 
را اشــغال كرد، واكنشي در مقابل نظام 
ملوك الطوایفي بود كه پادشاه نوخاسته 
پارس، آن را میراث اسكندر مي دانست و 
بدون رهایي از آن احیاي مجدد حیثیت 
ایران قبــل از مقدوني را، كه وي به جد 
خواستـار آن بـود، غیرممكن مي ساخت. 
)زرین كــوب، 1387: 183( طول دورة 
سـاسانـی كماكان دشمن اصلي ایرانیان، 
امپراتــوري روم بــود و بلندپروازي هاي 
نخستین پادشاه ســـاساني آتـش ایـن 
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بیزانس در ســرزمین هاي بالكان سر به 
شــورش برداشــت و به رهبري یكي از 
افســران به نام فوكاس راهي پایتخت 
گردید. موریس كه پشــتیباني در میان 
مردم نیافت راه فرار در پیش گرفت اما 
وي را دستگیر كردند و همراه با پنج تن 
از پسرانش به قتل رساندند. )تاریخ ایران 

كمبریج، 1373، ج3: 262 و 264(
این واقعه بهانه به دست خسرو داد تا 
جنگي جدید با روم را شروع كند. سپاه 
ایران به ارمنستان و بین النهرین تاخت 
و در طي سال هایي اندك سردار خسرو 
به نــام شهربراز اُدسا، انطاكیه، دمشق 
و ســپس شهر اورشــلیم را فتح كرد و 
صلیب مقدس را به تیسفون انتقال داد. 
شهربراز پس از این پیروزي، مصر را نیز 

دشمني را همواره شعله ور نگاه می داشت 
تا نوبت به خسروپرویز رسید.

خســرو  پرویز پس از غلبــه بر بهرام 
چوبین و دســت یابي مجــدد به قدرت، 
كســاني را كه یــاري اش كردند پاداش 
داد و دشــمنانش را كیفر مرگ چشاند. 
مناطقي كه خسرو به موریس، امپراتور 
روم، در قبــال حمایتي كــه موریس از 
وي در مقابله با شــورش بهرام چوبین ـ 
وعــده داده بود، با قراردادي كه در پاییز 
ســال 591 میلادي میان  آ ن ها بســته 
شد به بیزانس واگذار گردید و میان دو 
امپراتور صلح برقرار شد. رویدادهایي كه 
داخلي  مسائل  مي گذشــت  بیزانس  در 
امپراتوري ساســاني را نیز تحت الشعاع 
قرار مي داد. در سال 602 میلادي سپاه 
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متصرف گردید. در آسیاي صغیر شاهین 
سردار دیگر خسرو وارد كیلیكیه شد، و 
قیصاره )قیصریه( را گرفت و كاكسدون 
را كه شهري در برابر قسطنطنیه بود به 
محاصره درآورد، اما به روایتي، در همان 
حال از چشــم خســرو افتاد و به فرمان 
او به قتل رســید و شهربراز تسخیر این 
شــهر را به پایان برد. اگر ایرانیان ناوگان 
جنگي مي داشــتند قســطنطنیه را هم 
136:1366؛  )هــوار،  مي كردند.  تصرف 

كریستن سن، 1367: 438(
ـ  هراكلیوس  كوشــش هاي  وقتــي 

ج3: 364 ـ 366( عاقبــت هراكلیــوس 
موفق شد از پیشــرفت سپاه فاتح ایران 
جلوگیري كند. او افواج ساســاني را باز 
پس راند، آســیاي صغیر و ارمنستان را 
فتح كرد و به آذربایجان درآمد و در سال 
623 میلادي شــهر كنزك را تسخیر و 
آتشكدة بزرگ آذرکشسپ را ویران كرد. 

)كریستن سن، 1367: 469(
مقــارن این احوال ســپاه ایــران در 
كاكســدون هــم شكســت  خــورد و 
قســطنطنیه از تهدیــد محاصره نجات 
یافت )626 میلادي(. بدین گونه در طي 
شش ســال كه جنگ تعرضيِ بیزانس 
ادامه یافت هراكلیوس موفق شــد سپاه 
خسرو پرویز را از قلمرو خویش تدریجاً 
خــارج یا در جنگ مغلوب ســازد. او با 
جلب توجــه طوایف شــمالي تا حدود 
نصیبیــن پیــش  تاخــت. از جمله، در 
حوالــي نینوا ـ موصل ـ با دســته اي از 
سپاه خســرو رو در رو شــد و پیروزي 
یافت. به دنبال این پیروزي »دســتگرد 
خســرو« كه مقر پادشاه و محل خزائن 
وي بــود به دســت روم افتــاد. ـ627 
میلادي ـ خســرو به تیسفون گریخت. 
او در تیسفون پیشــنهاد صلح را كه از 
جانب امپراتور روم رســیده بود و مبني 
بر بازگشــت طرفین بــه مواضع قبل از 
جنگ بود با لجاجتي دیوانه وار رد كرد. 
با آنكه قیصر دست به محاصره تیسفون 
نزد، خسرو در تیسفون با مخالفت عام و 
شورش سرداران خود مواجه شد. در پي 
آن خسروپرویز از سلطنت خلع و زنداني 
شد و شیرویه با نام قباد دوم سلطنت 
خــود را آغــاز نمــود ـ 628 میلادي ـ 
چندي بعد هم خســرو در زندان كشته 

شد. )زرین كوب، 1387: 255(

جنگ هاي ساسانیان و 
رومیان از نگاه قرآن

یكي از موضوعات مهم و مرتبط با تاریخ 
سیاسي ساسانیان پیشگویي قرآن كریم 
از نتیجة جنگ هاي ایران و روم در زمان 
سلطنت خسروپرویز اســت، چنان كه 
یكي از طرق اثبات اعجاز قرآن، خبرهاي  

ـ كه جانشــین فوكاس شده بود،  هرقل 
براي برقــراري صلح بي نتیجــه ماند و 
ایرانیــان به گشــودن دیگر شــهرهاي 
گوناگون آناتولي ادامه دادند، كلیســا به 
پراكندن زر و سیم پرداخت و هراكلیوس 
علیه دشــمن اعلان جهــاد داد؛ و چون 
بیزانســي ها بر دریا مســلط بودند این 
امتیاز هراكلیوس را قادر ســاخت كه در 
آوریل ســال 622 میلادي با سپاهي از 
طریق دریاي ســیاه به ارمنستان لشكر 
بكشــد و بدین ترتیب از پهلو به ایرانیان 
حمله كند. )تاریخ ایران كمبریج، 1373، 
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غیبي اســت كه یك نمونة روشن آن در 
آیات نخستین ســورة مباركة روم آمده 
و در طــي چند آیه با انــواع تأكیدات از 
پیروزي بزرگ یك ارتش شكست خورده 
ـ روم ـ در چند سال بعد خبر داده و آن 
را به عنوان یــك وعدة تخلف ناپذیر الهي 
معرفــي مي كند. خداوند در آیات 7 - 1 

سورة روم مي فرماید:
بسم الله الرّحمن الرّحیم

ومُ* فيِ اَدْنَی الْاَرْضِ وَ  الَّم* غُلِبَتِ الــرُّ
هُمْ مِنْ بَعدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبونَ*

فِي بِضْعِ سِنیِنَ لِلهِ الْاَمرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ 
بَعْدُ وَ یُؤمَئِذٍ یَفْرَحُ الُمُؤمِنُونَ*

بنَِصْــرِالِله یَنْصُرُ مَنْ یَشَــاءُ وَ هُوَ العَزیزُ 
حِیمُ* الرَّ

وَعــدَ الِله لا یُخْلِفُ  الُله وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ 
النَّاسِ لایَعْلَمُونَ*

نیْاَ وَ هُمْ  یَعْلَمُونَ ظَهِراً ٰ      مِّــنَ الَْحَیَوئِ الدُّ
فِلُونَ* عَنِ الْاَخِرَئِ هُمْ غَٰ

بنام خداوند بخشندة بخشایشگر
»الم، رومیان مغلوب ]ایرانیان[ شدند - 
و این شكست - در سرزمین نزدیكي رخ 
داد، اما آن ها بعــد از مغلوبیت به زودي  
]بــر ایرانیان[ غلبه خواهند كرد در چند 
سال. همة كارها از آن خداست، چه قبل 
و چه بعد از این شكست و پیروزي، و در 
آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد به 
سبب یاري پروردگار. خداوند هر كس را 
بخواهد نصرت مي دهد و او عزیز و حكیم 
است. این چیزي است كه خدا وعده كرده 
و وعده الهي هرگز تخلف نمي پذیرد ولي 
اكثر مردم نمي دانند. آن ها تنها ظاهري 
از زندگي دنیــا را مي دانند و از آخرت ـ 

پایان كارـ بي خبرند.«
در آیات ذكر شــده خداوند از یك سو 
خبر از اصل پیروزي مي دهد ـ و هم من 
بعد غلبهم ســیغلبون  ـ و از سوي دیگر 
خبر از پیروزي دیگري براي مســلمانان 
بر كفــار مقارن همان زمــان ـ و یومئذ 
یفرح المؤمنون بنصرالله ـ و از سوي سوم 
تصریح مي كند كه این امر در چند سال 
آینده به وقوع خواهد پیوست ـ في بضع 
سنین ـ و از سوي چهارم با دو بار تأكید، 
قطعي بودن این وعده الهي را مســجل 

مي كنــدـ وعد الله لا یخلــف الله وعده ـ 
)مکارم شیرازی و همکاران،1371، ج16: 

365و366(
صاحب تفســیر المیزان در شرح سورة 
روم مي نویســد: »این ســوره با وعده اي 
از خدا آغاز شــده و آن این است كه به 
زودي امپراتــوري روم، كه در ایام نزول 
این ســوره از امپراتوري ایران شكســت 
خورده، بعد از چند سال بر آن امپراتوري 
غلبه خواهد كرد؛ و بعد از ذكر این وعده 
منتقل مي شــود به وعــده گاه اكبر كه 
قیامت و »یوم الوعدش« گویند. روزي كه 
تمام افراد و اقوام در آن روز به سوي خدا 
باز مي گردند، پس معلوم شــد كه غرض 
ســوره وعده دادن قطعي خــدا به یاري 
دین اســت، و اگر قبل از بیان این غرض 
مســئله وعده غلبه روم را در چند سال 
بعد ذكر كرد بــراي این بود كه مؤمنین 
وقتي دیدند كه وعــده غلبه روم عملي 
شــد، یقین كنند كه وعدة دیگر خدا نیز 
عملي خواهد شد و نیز یقین كنند، وعدة 
آمدن قیامت هم مانند سایر وعده هایش 
عملي مي شــود.« )طباطبائــی، 1367، 

ج16: 245(
و اما مســئله مهمي كه در سوره روم 
جلب توجه مي كند این است كه برخلاف 
بسیاري ازسوره هایي كه با حروف مقطعه 
آغاز مي شــود - 29 ســوره از قرآن- و 
پشت سر آن سخن از عظمت قرآن است، 
در اینجا بحثي از عظمت قرآن نمي یابیم. 
بلكه سخن از شكست رومیان و پیروزي 
مجدد آن ها در آینده است، ولي با كمي 
دقت روشن مي شــود كه این بحث نیز 
بیــان عظمت قرآن اســت، چرا كه خبر 
غیبي مربوط به آینده از نشانه هاي اعجاز 
و عظمت این كتاب آســماني محسوب 

مي شود.
شیخ طبرسي در تفســیر آیات اولیه 
ســوره روم مــي نویســد:»غلبت الروم. 
مفسرین مي گویند كه یعني اهل فارس 
بــر رومیان غالب شــدند و آن در زمان 
حیات رســول خــدا )ص( بــوده1 و به 
منظور این پیروزي قریش خوشــحال و 
ابراز احساســات مي نمودند چون فارس 

)بــه زعم آنان( در آن زمــان كافر بودند 
و اما مســلمانان اظهار تأثــر مي كردند. 
چون بیت المقدس قبلة  مســلمین بوده 
و به دســت كفار ]خسروپرویز[ افتاده از 
این جهت ناراحت بودند؛ چنان كه كعبه 
الارض«  ادني  است.»في  قبلة مسلمانان 
نزدیك ترین  یعنــي در  »زجاح گویــد: 
ســرزمین به زمین هاي عرب و گفته اند: 
نزدیك ترین شهر از شام به سوي فارس 
ـ و مقصود البته همان جزیرئ العرب ـ و 
مكرمه گوید: مراد »اذرعات« و »كسكر« 
ج19:   ،1356 )طبرســی،  مي باشــد.« 

95و96( 
در تفسیرهای دیگر آمده است: منظور 
از »و این شكســت در سرزمین نزدیكي 
واقع شد نزدیك به شما مردم مكه«، در 
شــمال جزیره عرب، در اراضي شام، در 
منطقه اي میان »بُصري« و »اذرعات«. از 
اینجا معلوم مي شود كه منظور از »روم« 
روم شرقي اســت ونه روم غربي. بعضي 
از مفسران مانند مرحوم شیخ طوسي در 
تبیان احتمال داده اند كه منظور نقطه 
نزدیكي به ســرزمین ایرانیان بوده است 
یعني در محلي واقع شد كه نزدیك ترین 
نقطه میان ایــران و روم بود. )تفســیر 
تبیــان، ج8، ص206( تفســیر دیگري 
وجود دارد و آن این اســت كه منظور از 
زمین، زمین روم اســت، یعني آن ها در 
نزدیك ترین سرحداتشان با ایران گرفتار 
شكست شــدند و این اشاره به اهمیت و 
عمق این شكست است. چرا كه شكست 
در نقطه هاي دور دست و مرزهاي بعید، 
چندان مهم نیســت، مهم آن است كه 
به  مرزهایش  نزدیك ترین  در  كشــوري 
دشمن كه از همه جا قوي تر و نیرومندتر 
بنابراین  گرفتار شكست شــود.  اســت 
ذكر جملة »في ادني الارض« اشــاره اي 
خواهد بود به اهمیت این شكست و طبعاً 
پیشگوئي از پیروزي طرف مغلوب ظرف 
چند ســال آینده واجد اهمیت بیشتري 
خواهد بود كه جــز از طریق اعجاز قابل 
پیش بیني نیســت. )مکارم شــیرازی و 

همکاران،1371، ج16: 361و362(
به اعتقاد علامه طباطبائي: »ظاهراً مراد 
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به كلمه »ارض« سرزمین حجاز و مراد »ادني 
الارض« نزدیكي هاي این ســرزمین اســت 
و لام در كلمــة  »الارض« لام عهد اســت.« 

)طباطبائی، 1367، ج16: 245(
صاحــب تفســیر مجمع البیــان در ادامه 
مي نویســد: »و هم من بعد غلبهم سیغلبون 
و ایشــان در فارس پس از پیروزي به زودي 
مغلوب مي گردند.« )طبرسی، 1356، ج19: 
95و96( در توضیح این آیه در تفسیر نمونه 
آمده اســت: »با این كه جمله »سیغلبون« 
- بــه زودي غالب مي شــوند- بــراي بیان 
مقصــود كافي بود ولي مخصوصاً تعبیر »من 
بعــد غلبهم« - بعد از مغلوبیتشــان- بر آن 
افزوده شــده اســت تا اهمیت این پیروزي 
آشــكارتر گردد، چرا كه غالب شــدن یك 
جمعیــت مغلوب آن هــم در نزدیك ترین و 
نیرومندتریــن مرزهایش در یك مدت كوتاه 
غیرمنتظره است، و قرآن صریحاً از این حادثه 
غیرمنتظره خبر مي دهد.« )مکارم شیرازی و 

همکاران،1380، ج16: 238و239( 
ســپس قرآن كریم حدود سال هاي وقوع 
غلبه رومیان بر ساســانیان پس از شكست 
اولیه را بــا این عبارت بیــان مي كند: »في 
در چند ســال آینده ـ در   ـ بضع ســنین« 
مورد معني »بضع« قول مشهور آن است كه 
اعداد سه تا نه را با این تعبیر بیان مي كنند. 
)طباطبائی، 1367، ج16: 245( سپس قرآن 
ادامه مي دهد: »لله الامر من قبل و من بعد« 
و اگر مي بینید خداوند از آینده خبر مي دهد 
به خاطر آن اســت كه »همه چیز و همه كار 
به دســت اوســت چه قبل از پیروزي و چه 
بعــد از پیروزي این قوم شكســت خورده.« 
)طبرســی، 1356، ج19: 96؛ طباطبائــی، 

1367، ج16: 246( 
صاحب مجمع البیان در تفسیر آیه »و یومئذ 
یفرح المؤمنون، بنصر الله ینصر من یشاء و هو 
العزیز الرحیم« نیز مي نویسد: »در آن روز كه 
سپاه روم بر سپاه فارس پیروز شد، مؤمنین 
خوشــحال گردیدند كه رومیان سپاه فارس 
را از بیت المقدس بیرون نموده و شــادماني 
آنان از آن جهت بوده كه سپاه فارس شكست 
خورده نه آنكه بیت المقدس به دســت روم 
افتاده است؛ و شادماني مؤمنین علل دیگري 
نیز داشت از قبیل افسردگي مشركین مكه از 

این جریان و دیگر، صحت گفتار پیامبر)ص( 
كه قبلًا پیروزي آن ها را خبر داده بود و دیگر 
اینكه این پیروزي مقدمــه اي براي پیروزي 
مؤمنین اســت. خداوند هر كس را بخواهد 
یاري مي نماید تا بدان وســیله حق را ظاهر 
نماید و بالنتیجه بندگان او مدد شــوند و آن 
خداوند عزیز و همیشــه غالــب و پیروز در 
انتقام دشمنان خویش مي باشد. رحیم است 
نســبت به آنكه ـ او را پرستش كند ـ و از او 

حاجات خود را بخواهد.2« 
به اعتقاد برخی از مفســرین معناي آیه »و 
یومئذ یفرح المؤمنــون بنصر الله ینصر من 
یشاء و هو العزیز الرحیم« این است كه روزي 
كه روم غلبه مي كند مؤمنان به نصرت خدا ـ 
كه وعدة دیگر اوست خوشحال مي شوند - و 
با خود مي گویند خدا دو وعده داده بود، یكي 
پیشــگوئي غلبه روم بود و دوم یاري شــدن 
مؤمنان كه اولي صورت خارج به خود گرفت، 
پس معلوم مي شــود آن دیگري هم خواهد 

شد.3 
اما در مورد دلایل خوشحالي مسلمانان در 
آن روز نظرات مختلفي وجود دارد: »جمعي 
گفته اند منظور خوشحالي از پیروزي رومیان 
اســت هرچنــد آن ها در صف كفــار بودند، 
اما داراي كتاب آســماني بودند .... و بعضي 
افزوده اند، مؤمنان از این خوشحال شدند كه 
این حادثه را به فــال نیك گرفتند و دلیلي 
بر پیروزي آن ها بر مشــركان بــود یا اینكه 
شــادي آنان از این بود كــه عظمت قرآن و 
صــدق پیشــگوئي قاطع آن كــه خود یك 
پیروزي مهم معنوي براي مسلمین محسوب 
مي شــد درآن روز ظاهر گشت. این احتمال 
نیز بعید به نظر نمي رسد كه پیروزي رومیان 
مقارن بود با یكي از پیروزي هاي مســلمین 
بر مشــركان، به خصوص اینكه در بعضي از 
كلمات مفســران بزرگ آمده اســت كه این 
پیــروزي مقارن پیروزي »بــدر« و یا مقارن 
»صلــح حدیبیــه« بود، كه آن نیــز در نوع 
خود یك پیروزي بزرگ محســوب مي شد. 
مخصوصاً تعبیر »بنصر الله« نیز تناســب با 
ایــن معني دارد. خلاصه، مســلمانان در آن 
روز از جهات مختلفي خوشــحال شدند؛ كه: 
از پیروزي اهل كتاب بر ساسانیان، از پیروزي 
معنــوي به خاطر ظهور و اعجــاز قرآن، و از 

یكي از موضوعات 
مهم و مرتبط با 
تاریخ سیاسي 

ساسانیان پیشگویي 
قرآن كریم از نتیجة 

جنگ هاي ایران 
و روم در زمان 

سلطنت خسروپرویز 
است
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پیروزي مقارن آن كه احتمالًا »صلح حدیبیه« 
یا یكي دیگر از فتوحات مسلمین بود.4« 

در اینجا بي مناسبت نیست اشاره اي هم به 
نحوه روابط ایرانیان و اعراب داشته باشیم:

اگرچــه از روزگار دیرین ایــران به درجات 
مختلف با اعراب نزدیكي و مناسبات دوستانه 
داشــته امــا در دورة مورد بحث مــا ـ زمان 
پادشــاهي خســرو پرویز در ایران و رسالت 
پیامبر)ص( در مكه ـ اكثر اعراب حجاز نسبت 
به ایرانیان نظر خوشــي نداشتند و این خود 
به دلائل اقتصادي و اجتماعي گوناگوني بود. 
اصولًا سیاست رومي ها در عربستان براساس 
جلب قلــوب و مدارا با امــراي محلي و تهیه 
وسایل اتحاد بر ضد ایران استوار بود و سیاست 
ایران برعكس، براساس ایجاد ترس و وحشت 
در اعراب و مسلمانان نخستین. این احساس 
میــل بــه روم و دوري از ایرانیــان را عامل 
دیگري نیز تقویت مي كــرد: به گفتة طبري: 
»ایران و روم در شــمال مشغول جنگ بودند 
و روم شكست خورد. این خبر بر پیامبر)ص( 
و یاران او گران آمد، زیرا رســول خدا دوست 
نداشــت كه »مجوس« بــر »رومیان اهل 
كتاب« پیروز شــوند.« ـ همچنین همان طور 
كه آیات 7-1 سوره روم دربارة خسروپرویز و 
هرقل امپراتور روم و آنچه میان آن دو گذشت 
نازل شــده اســت ـ علیرغم تمام این عوامل 
و ایــن آیات كه در آن ها صریحاً از شكســت 
روم اظهار تأســف شــده، ملاحظه مي كنیم 
كه گروهي از كفار قریش نســبت به ایرانیان 
میل بیشتري نشان مي دادند و طالب پیروزي 
آنان بودند. ظاهراً ایــن كفار در مقابل حملة 
حبشیان مســیحي كه پیوسته یمن و حجاز 
را تهدید مي كردنــد تنها ایران را حامي خود 
مي شمردند. روایت دیگري كه به وضوح میل 
كفار قریش را نسبت به ایرانیان بازگو مي كند، 
داســتان شــرط بندي ابوبكر یا ابيّ بن خلف 
جمحي است. طبري مي نویسد: »هنگامي كه 
ایران بر روم پیروز شــد، كفار قریش شادمان 
شــدند و چون به مســلمانان برخورد كردند، 
گفتند، شما نیز مانند مسیحیان  اهل كتابید؛ 
اما مــا »امّیان« ایم. دیدید كه یــاران امّي ما 
از اهل فارس بر یاران اهل كتاب شــما چیره 
شدند. شما نیز اگر با ما بجنگید چنین خواهد 
شد.« پس ابوبكر نزد آنان مي رود و مي گوید: 

تردید نیســت كه روم پیروز خواهد شد. زیرا 
پیامبر)ص( این خبر را به ما داده است. ابيّ بن 
خلف او را دروغگو مي خواند. شاید بتوان تصور 
كرد كه كفار امیدوار بودند ایرانیان در مقابل 
مسلمین نیز از ایشان حمایت كنند. )ن .ک. 

آذرنوش، 242:1374ـ240(
شیخ طبرسي نیز در تفســیر مجمع البیان 
در شأن نزول سورة روم روایت مشابهي دارد 
و مي نویســد: »زهري گوید كه مشــركین و 
بت پرستان مكه با مسلمانان به جدال پرداخته 
و مي گفتند: دیدید ملت روم اهل كتاب بوده 
و آیین آســماني ـ مســیحیت ـ داشــتند و 
ملت فارس بر آنان پیروز شــدند؟ اكنون شما 
مســلمانان كه خود را اهل كتاب یعني قرآن 
مي دانید كه بر پیامبر شما نازل آمده به زودي 
ما بت پرســتان مكه بر شــما پیروز خواهیم 
شد؛ همان طور كه ســپاه فارس بر سپاه روم 
پیروز شدند. در این وقت خداوند »الم* غلبت 
الــروم في ادنــي الارض و هم من بعد غلبهم 
سیغلبون« را نازل فرمود.« )طبرسی، 1356، 

ج19: 97و98(
نظر مرحوم دكتر شریعتی هم در این مورد 
قابل تأمل اســت که ضمن رد نظرات برخی 
مفســرین در مورد علت خوشحالی مؤمنین، 
اعتقاد دارد: »اولًا، زرتشتی ها در عصر پیغمبر، 
مثل مســیحی ها اهل کتاب تلقی می شدند و 
ثانیاً، این چه افتخاری اســت برای مؤمنینی 
که در زیــر ضربات شــکنجة امّیه بن خلف 
جان می دهند؟ و چرا باید از پیروزی امپراتور 
روم شادمان بشوند؟ این چه جور خوشحالی 

است؟ و...« )شریعتی، 1389: 48 و49(
نكته مهم و قابل ذكــر در مورد نزول آیات 
نخستین ســوره روم و مســائل مطرح شده 
در آن هــا، تطبیق زماني پیشــگوئي قرآن با 
وقایع تاریخي آینده است. شریعتي مي گوید: 
»در این قسمت مســئله ای وجود دارد به نام 
پیش بینی، آینده بینی، خبــر از آینده ای که 
همه کس از آن بی خبر است؛ ولی قرآن خبر 
می دهد. با آن دقت و قاطعیت اعلام می کند. 
در کی؟ و در چه وقت؟ در موقعی که رومی ها 
شکســت خوردند. پیغمبر از قول وحی، نه از 
اظهار نظر شخصی، بدون تردید، همان آیه ای 
را که به او وحی شــده است اعلام می کند که 
در مدت اند سال دیگر، یعنی کمتر از نه سال، 

نكته مهم و قابل ذكر 
در مورد نزول آیات 
نخستین سوره روم 

و مسائل مطرح شده 
در آن ها، تطبیق 
زماني پیشگوئي 

قرآن با وقایع 
تاریخي آینده است
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حتمــاً رومی های شکســت خورده پیروز خواهند 
شــد و این یک پیش بینی است که کوچک ترین 
تردیــدی در آن نیســت. زیرا اگــر کوچک ترین 
تردیدی می داشــت، پیغمبر اعــلام نمی کرد ...« 

)شریعتی، 1389: 14(
پیامبر اسلام حضرت محمد)ص( در سال 570 
میلادي متولد و در ســن چهل سالگي یعني در 
ســال 610 میلادي از ســوي خداوند به رسالت 
مبعوث شد. از سوي دیگر همان طور كه قبلًا اشاره 
كردیم بعد از خلع موریس از سمت امپراتوري روم 
و ســپس قتل وي، خسروپرویز پادشاه ایران براي 
اعلان جنگ به بیزانس بهانه اي مناسب پیدا كرد 
و از سال 604 میلادي نبردهایی را با بیزانس آغاز 
كــرد كه به مدتي طولاني، یعني بیســت و چهار 
سال، تا ســال 328 میلادي، ادامه  یافت. در واقع 
این جنگ ها را به دو مرحله مي توان تقسیم كرد: 
در مرحلة  اول جنگ ها عمدتاً پیروزي با سپاه ایران 
بود و ســرداران سپاه خسروپرویز یعني شاهین و 
شهر براز شكست هاي سختي بر رومیان وارد كرده 
و در نواحي شامات و مصر و آسیاي صغیر پیشروي 
كردند. دوره فتوحات و پیروزي هاي سپاه ساساني 
بر لشكر بیزانس از سال 604 تا 622 میلادي بود، 
اوج پیروزي هاي خسروپرویز در سال 616 میلادي 
بود كه تقریباً منطبق با سال هفتم بعثت مي باشد، 
یعني زماني كه مسلمانان در شرایط بسیار سخت 
و بحراني در مكه به ســر مي بردند. اما مرحله دوم 
این جنگ ها زماني اســت كه هرقل- هراكلیوس- 
امپراتــور روم كه جانشــین فوكاس شــده بود. 
هراکلیوس وقتي دید تلاش هایش براي وادار كردن 
خسروپرویز به مصالحه نتیجه اي ندارد، با استفاده 
از برتري دریایي، به قلمرو ساسانیان حمله برد كه 
نهایتاً این دوره از جنگ ها با شكست خسروپرویز 
و خلع وي از ســلطنت پایان یافت. این مرحله از 
جنگ هــاي ایران و روم كه بــا برتري قابل توجه 
رومیان همراه بود سال هاي 628 ـ 622 میلادي 
را در بــر مي گیرد كه منطبق با ســال هاي اقامت 
پیامبر)ص( و مسلمانان در مدینه است، و شكست 
قطعي خسروپرویز و بركناري او از سلطنت مطابق 
با ســال هاي پنجم یا ششــم هجري قمري است 
كه طي آن دو موفقیت بزرگ نصیب مســلمانان 
شــد، یكي پیــروزي در غزوة خنــدق و دیگري 
صلح حدیبیه ـ كه آن هــم پیروزي بزرگي براي 
مسلمانان بود ـ و این مســئله دقیقاً با پیشگوئي 

اعجازآمیز قرآن تطابق دارد.

پي نوشت ها
1. در تفســیر المیزان نیز آمده است: »در ایام نزول این سوره جنگي 
بین امپراتوري روم و امپراتوري ایران در ســرزمین میانة شام و حجاز 
درگرفته و روم از ایران شكســت خورده بود.« )تفسیر المیزان، ج16، 

ص345(
2. تفسیر مجمع البیان، ج19، صص96 و 97
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مورد نظرات مختلف و برداشــت ها و تفاسیر دیگر از این آیه نگاه كنید 
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من یشاء و هو العزیز الرحیم« )تفسیر نمونه، ج16، ص363(
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المیزان در 
شرح سورة روم 
مي نویسد:»این 
سوره با وعده اي 
از خدا آغاز شده 
و آن این است كه 
به زودي امپراتوري 
روم، كه در ایام 
نزول این سوره از 
امپراتوري ایران 
شكست خورده، 
بعد از چند سال 
بر آن امپراتوري 
غلبه خواهد  كرد؛ 
و بعد از ذكر این 
وعده منتقل 
مي شود به وعده گاه 
اكبر كه قیامت 
و »یوم الوعدش« 
گویند

سير علم پزشكي
 از صدر اسلام 
تا پایان عصر صفوي
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مقدمه 
توجه عمیق مسلمین به علوم مختلف از ستایش 
اسلام از علم و عالم سرچشمه مي گیرد. قرآن در آیات 
خود علم را ستوده و از جهل و ناداني نكوهش كرده 

است.
در نخستین آیاتي كه بر پیامبر گرامي اسلام)ص( 
نازل شده از خواندن و تعلیم سخن مي رود و به قلم 
و ارزش آن سوگند یاد مي شود. قرآن تأكید مي كند 
كه دانایان با نادانان هرگز برابر نیستند: »هل یستوي 
الذین یعلمون و الذین لا یعلمون: آیا دانایان با نادانان 

برابرند؟« )زمر/ 9(
همچنین روایات نقل شــده از پیامبر اكرم)ص( و 
ائمه معصومین)ع( نیز مشحون از ستایش علم و عالم 
و تشویق مسلمین به فراگیري دانش است. علم در 
این روایات گاه به نوري تعبیر مي شود كه خداوند در 
قلب هرآن كس كه بخواهد مي تاباند: »العلم نور یقذفه 

الله في قلب من یشاء«.
و گاه ارزش آن تــا به آن انــدازه ارتقا مي یابد كه 
تصریح مي گردد اگر كسي به دنبال تحصیل علم باشد 
و در همان حال بمیرد شهید مرده است: »من مات 

في طلب العلم فقد مات شهیدا«.
همچنین روایاتي هســت كه در آن ها تأكید شده 
است فرا گرفتن علم به هیچ مرز و حدي در زمان و 
مكان محدود نمي شود. همیشه باید علم آموخت و به 
همه جا باید به جست وجوي علم رفت: »اطلبوا العلم 
من المهد الي اللحد: ز گهواره تا گور دانش بجوي«.1 
و »اطلبوا العلم ولــو بالصین: در طلب دانش برآیید 

اگرچه در چین )دورترین نقطه( باشد«.2
این همه تأكید اسلام به تحصیل علم باعث شد تا 
چنان شور و شوقي در میان مسلمین ایجاد شود كه 
در مدتي كوتاه موفق به ایجاد تحول در جهان شوند 
و نظریاتي بدیع را در این باره براي تمدن بشــري به 
ارمغان آورند و زمینة بسیاري از پیشرفت هاي كنوني 

بشر را فراهم كنند.
از جملة این علوم علم پزشكي بود. یك حكیم ایراني 
به درســتي هم اهل حكمت )علم الادیان( بود و هم 
خبــرة طبابت )علم الابدان(. ایرانیان دانش طب را تا 
مرزهاي جهان گسترش دادند و كتاب هایشان منبع 
درسي دانشجویان رشته پزشــكي شد. شاخه هاي 
گوناگون علوم پزشــكي عرصــه پژوهش و تكاپوي 
علمي دانشوران ایراني بود. بر همین اساس این مقاله 
به بررسي ســیر علم پزشكي از صدر اسلام تا پایان 

عصر صفوي مي پردازد.

سیدرضا سبزواري
دبیر دبیرستان شاهد
كلثوم بیگم سبزواري
كارشناس ارشد مدیریت دولتي، گلستان

سير علم پزشكي
 از صدر اسلام 
تا پایان عصر صفوي

تاریخایران

تاریخایران
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كلیدواژه ها: نهضت ترجمــه، دارالعلم، نظامیه، 
پزشكي، تمدن اسلامي

نهضت ترجمه و مراكز علمي در تمدن 
اسلامي

در قرون اولیه اسلامي، یكي از كارهاي مهمي كه 
در گســترش تمدن مسلمانان تأثیري بسزا داشت، 
ترجمه كتاب هــاي علمي اقوام و ملــل دیگر بود 

)جعفري، 1371: 177(.
بعــد از آنكه دوران فتوح فروكــش كرد و قلمرو 
حكومت اسلامي ثبات یافت و مسلمانان از تدوین 
اساسي علوم اسلامي فراغتي نسبي یافتند در پرتو 
اهتمام و سیاست هاي تشــویقي برخي از خلفاي 
عباسي، با اســتفاده از ثروت هاي كلان بیت المال، 
توجه جامعة مســلمانان رفته رفته به سوي علوم و 
صنایعي جلب شد كه عمدتاً در اختیار تمدن هاي 
غیرمسلمان قرار داشت. منبع اصلي این توجه آیات 
قرآن و احادیث بسیاري بود كه مؤمنان را به كسب 

علم و فن ترغیب مي كرد )ولایتي، 1391: 31(.
آنچه بیش از همه در فراهم آوردن شــرایط این 
حركت اهمیت داشــت فتوح مســلمانان و به ویژه 
استیلاي آنان بر سراسر قلمرو ساسانیان و بخش هایي 
از امپراتوري روم شرقي بود. این سرزمین ها هر یك 

فرهنگ و تمدني دیرپا داشتند )همان: 31(.
فاتحان مسلمان از ســرزمین هاي مغلوب قلمرو 
یكپارچه اي ســاختند و در مدتي كوتاه اشــتیاق و 
فعالیت حكام، اندیشمندان و دوستداران دانش در 
جهان اسلام چنان بالا گرفت كه بعدها آن را دوران 

ترجمه نام نهادند )همان: 31(.
مترجمان دنیاي اســلام در ترجمه كتاب ها و آثار 
علمي، خویشــتن را به رشــته اي خاص و یا زباني 
ویژه محدود نكردند و كتاب هایي را در رشــته هاي 
مختلف فلسفي، پزشكي، ریاضي فیزیك و مكانیك 
و ... از زبان هاي یوناني، سریاني، پهلوي و سانسكریت 
بــه عربي ترجمه كردند و بــراي مطالعه در اختیار 

پژوهشگران قرار دادند.
از جملــه در اوایل دوره عباســیان، ابن مقفع به 
ترجمه متون پزشــكي از پهلوي به عربي پرداخت. 
خانــدان برامكه )وزراي دربار عباســي( مشــوق 
مترجمــان در این كار بودند به طوري كه یحیي بن 
خالد برمكي، پزشكي هندي را مأمور ساخت تا آثار 
پزشكي هندي را به عربي ترجمه كند )اسلامي فرد، 

.)69 :1393
شــكي نیست كه كلي ترین دانســته هاي نظري 

پزشكي به ویژه از راه ترجمه آثار دانشمندان یوناني 
و از همــه مهم تــر بقراط و جالینوس به دســت 
مسلمانان رسید. اما بسیاري از مسائلي كه پزشكان 
مســلمان درخصوص بیماران خود بــا آن روبه رو 
بودند، به ســرزمین هاي اســلامي و شرایط خاص 
آن اختصاص داشــت كه در نوشــته هاي یوناني از 
آن ذكري به میان نیامده بود. بدیهي اســت كه به 
صرف عدم ذكر این موارد در آثار پیشینیان، پزشكان 
اسلامي نمي توانستند نسبت به آن ها بي اعتنا باشند 

)ولایتي، 1391: 47؛ اسلامي فرد، 1393: 71(.
بــا افزایــش توجــه 
مســلمانان به فراگیري 
جامعة  مختلــف،  علوم 
اسلامي احساس مي كرد 
تأســیس  به  نیــاز  كه 
مراكــزي دارد تا طالبان 
علــم در آن گرد آیند و 
به كسب دانش بپردازند. 
نخســتین مركز علمي 
دورة  در  كــه  مهمــي 
عباســي و در سال 200 
هجري در بغداد تأسیس 
شــد بیت الحكمه بود. 
در كنــار بیت الحكمــه 
رصدخانه اي  و  كتابخانه 
داشت كه مجموع  وجود 
را  آن   هزیــنه هــــاي 
پرداخت  بیت المــال  از 

مي كردند.
دارالعلم مركز علمي 
دیگري بود كه در سال 
دستور  به  هجري   395

»الحاكم بامرالله« خلیفة فاطمي مصر در شهر قاهره 
پایتخت فاطمیان ساخته شــد. در این مدرسه كه 
ریاضیات و علوم طبیعي نیز تدریس مي شد بیش از 
یك میلیون كتاب موجود بود كه خود حاكي از علاقه 

سرشار مسلمانان به علم و دانش است.
دارالعلم موصل از نخستین مراكزي بود كه در آن 
كتاب هایي از تمام رشته هاي علمي گردآوري شده 
بود، این مركز را جعفربن محمد حمدان موصلي برپا 
نمود. در طرابلس از شــهرهاي كنوني لبنان نیز در 
اواخر ســده پنجم هجري دارالعلمي با 1/6 میلیون 

جلد كتاب وجود داشت.
در اواســط قرن پنجم یك سلسله مدارس علمي 

ابن سینا
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بزرگ به وجود آمد كه به نام نظامیه شهرت یافت. 
نظامیه ها دانشگاه هاي بزرگي بودند كه در تعدادي 
از شهرهاي اسلامي مانند اصفهان، نیشابور، بلخ، 
هرات و بغــداد به وجود آمدنــد. مورخان اتفاق 
نظر دارند كه این دانشــگاه ها به دســتور خواجه 
نظام الملك طوســي، وزیر الب ارسلان و ملشكاه 
ســلجوقي ساخته شــد. مهم ترین و معتبرترین 
نظامیه، نظامیة بغداد بود كه خواجه نظام الملك 
نزدیك به شــصت هزار دینار صرف ساختن آن 
كرد و علماي بزرگي همچون ابواسحاق شیرازي و 
امام محمد غزالي را براي تدریس در آنجا دعوت 
كرد. این دانشــگاه در سال 475 هجري به دست 
ابوســعید صوفي در كنار رود دجله بنا شد و نام 

نظام الملك بر سردر آن نگاشته شد.
بعدها اروپاییان به تقلید از نظامیه ها دارالعلم هایي 
در سرزمین خود ساختند و این مدارس را سرمشق 
دانشــگاه هاي خــود در اروپا قرار دادنــد. از دیگر 
مدارسي كه پس از نظامیه ها در شهرهاي اسلامي 
تأسیس شد مي توان از مدرسه بیت المقدس نام 
برد كه در سال 585 هجري به دستور صلاح الدین 
ایوبي ساخته شد. در همین ایام مدارس دیگري نیز 
در شمال آفریقا تأسیس شد. در سال 750 هجري 
مدرســه بزرگي در »غرناطه« اندلس )اسپانیا( به 
وجود آمد كه نقش بسیار زیادي در انتقال فرهنگ 

اسلامي به این سرزمین داشت.
مدرســة قروییّن در شــهر فاس مراكش و 
جامع الازهر در قاهــره از جمله مدارس دیگري 
هســتند كه اولي یازده قرن پیش ســاخته شد و 
دومي در همین اواخر یك هزارمین سال تأسیس 
خود را جشن گرفت. در قرن هاي پنجم تا یازدهم 
نیز مدارس بزرگي در شهر نجف به وجود آمدند و 
در حال حاضر حوزة نجف از جمله دانشگاه هاي 

معتبر جهان اسلام به شمار مي آید.
به طــور كل باید گفت مراكز علمي و آموزشــي 
در قلمرو اسلامي بســیار متعدد و متنوع بوده اند. 
به طوري كه یكي از فراگیرترین مراكز آموزشــي 
مســاجد بود كه در سراسر قلمرو اسلامي پراكنده 

شده بود.
مساجد نخســتین مراكز اجتماعات دیني براي 
مسلمانان به شمار مي آمد. حتي ساختمان مدرسه ها 
نیز مانند نقشه مساجد بود و مساجد معروف كه در 
آن نیز كتابخانه تشكیل مي شد در شهرهاي مهم 
اسلامي، فراوان بودند. برخي از آن ها عبارت بودند 
از جامــع بصره، جامع فســطاط در مغرب، جامع 

كبیــر قیروان، جامع اموي دمشــق، جامع زیتونه 
تونس، جامع قروییّن فاس و جامع الخصیب اصفهان 

)رشیدمنور، 1380: 114؛ ولایتي، 1391: 34(.
پس در مدت زماني كوتاه كتابخانه هاي بزرگي در 
اكثر شهرهاي بزرگ جهان اسلام تأسیس شد كه 
طبقات مختلف مــردم به مطالعه كتاب هاي آن ها 

مي پرداختند.
بعد از آنكه مسلمانان موفق به گشودن سمرقند 
شدند و تهیة خمیر كتان و دیگر گیاهان الیاف دار را 
از چینیان فرا گرفتند، توانستند صنعت كاغذسازي 
را رشد زیادي دهند. نخستین كارگاه كاغذسازي 
كه به دست فضل بن یحیي وزیر هارون الرشید در 
بغداد به وجود آمد كار تألیف كتاب ها را آسان كرد.

مســلمانان صنعت كاغذســازي را به اســپانیا 
بردنــد و از طریق این كشــور آن را به اروپاییان 
آموختند. تعداد كتابخانه هایي كه در شــهرهاي 
اسلامي وجود داشت بســیار بود. در كنار عموم 
مســاجد بزرگ، كتابخانه هاي بزرگي هم وجود 
داشــت. از جمله كتابخانه هاي مهم جهان اسلام 
كتابخانه هاي بغداد، موصــل، ري، مصر، قرطبه، 

بخارا، سمرقند و ... بود.
در این كتابخانه ها تعداد كتاب ها گاه آن قدر زیاد 
بود كه ده ها جلد كتاب تنها به فهرست كتاب ها 
اختصاص مي یافت. همچنین مسلمانان در ایجاد 
بیمارستان هاي مجهز و تهیه لوازم آن، پیشاهنگ 

دیگر ممالك بودند )اسلامي فرد، 1393: 75(.

بیمارستان ها
بیمارســتان هاي جهان اســلام، كه »مارستان« 
نیز خوانده مي شدند، ضمن درمان بیماران، مراكز 
تحقیق و مطالعة پزشــكان به شــمار مي آمدند و 
كتابخانه هاي تخصصي داشتند كه برخي از آن ها 
عبارت بود از: مارســتان فسطاط، مارستان الكبیر 
منصوري قاهره، مارستان نوري بغداد و بیمارستان 

ري )ولایتي، 1391: 35(.
بنابراین توجه فراوان مسلمانان به مداواي بیماران 
و حضور پزشــكان متعدد در مراكز بزرگ دنیاي 
اســلامي باعث شد تا بیمارســتان هاي متعددي 
در بعضي از شــهرها به وجود آید. از جمله اولین 
بیمارستان در بغداد زمان هارون الرشید ایجاد شد. 
بیمارستاني كه نورالدین به سال 556 هجري ایجاد 
كرده بود، سه قرن تمام بیماران را به رایگان مداوا 
مي كــرد و داروي رایگان نیــز در اختیار آنان قرار 

مي داد.

یكي دیگر از كتاب هاي 
مهم در تاریخ پزشكي 

اسلامي كتاب قانون 
ابن سیناست. پیش از 

ابن سینا، در همة دوران 
پزشكي غرب، كتابي كه 

بتواند چنین جامع و مانع 
و دانش نامه گونه مبادي و 
موضوعات پزشكي را در 
برگرفته باشد، به وجود 

نیامده بود
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ابن جبیر كه به سال 580 هجري به بغداد رفته 
بود، از دیدن بیمارستان بزرگ شهر كه به بیماران 
غذا و داروي رایگان نیز مي داد، به شگفت آمده بود 

)اسلامي فرد، 1393: 75(.
در قاهره نیز سلطان قلاوون به سال 684 هجري 
بیمارستان منصوري را ســاخت كه بزرگ ترین 
بیمارستان قرون وسطي بود. در توصیف بناي این 
بیمارستان گفته شده كه در میان محوطه اي بود با 
ایوان هاي بزرگ كــه حوض ها و جوي ها و فواره ها، 
هواي آن را خنك مي كرد. براي بیماري هاي مختلف 
و بیماران در حال نقاهت، بخش هاي جداگانه داشت 
و داراي تجزیه خانه ها، داروخانه ها، بخش ســرپایي، 
مطبخ ها، حمام ها، كتابخانه ها، مســجد و ســالن 
مطالعه نیز بــود. مناظر دل انگیزي نیز براي تقویت 
بیماران روحي رواني به این بیمارستان پیوسته بود 

)همان:  75(.
اما بزرگ ترین بیمارستاني كه در شهرهاي اسلامي 
ساخته شــد بیمارستان دمشق بود كه بیست و 
چهار طبیب در آنجا مشــغول مداوا بودند. توجه به 
این نكته نیز حائز اهمیت است كه پزشكان مسلمان 
در همان قرون اولیه اسلامي در كار مداواي بیماران 
رواني سعي بلیغي داشتند و حتي موفق به معالجه 

فلج هیستریك مي شدند.
از جمله موارد قابل ذكر در پزشكي دنیاي اسلام 
اینكه طبابت در دنیاي اســلامي تحت نظارت بود 
و طبیب زماني مي توانست به معالجه بپردازد كه 
مجوز لازم را اخذ كنــد. این مجوز نیز در صورت 
پذیــرش در امتحان داده مي شــد. بنابراین نظام 
پزشــكي، سرشــماري و امتحان پزشكي از دیگر 
ابتكارات پزشكان مسلمان بود. پزشكان در جامعه 
اســلامي نظام خاصي داشــتند. آن نظام رئیسي 
داشــت كه پزشــكان را مي آزمود و به كساني كه 
صلاحیت داشتند، اجازه مي داد تا مطب باز كنند. 
از جمله پزشــكان مشــهوري كه به ریاست تام 
پزشكي رســیدند، مي توان به سنان بن ثابت در 
بغداد و مهذب الدین دخوار در مصر اشاره كرد. 
همین امر دربارة داروخانه ها نیز اعمال مي گشت و 
پس از امتحان هاي لازم براي آن ها پروانه كســب 
صادر مي شــد. گاهي از پزشــكان سرشماري نیز 
انجــام مي گرفت. به طور مثــال در زمان المقتدر، 
خلیفه عباســي، پزشــكان بغداد بالغ بر 860 نفر 
بودند كــه از طریق امتحان به آن ها اجازه طبابت 
و درمان بیماران داده مي شد )زیدان، 603:1384 

و 604(.

نوآوري ها در حیطه پزشكي اسلامي
مسلمانان به ابتكارات نوین پزشكي دست یازیدند. 
از جمله نوآوري هاي مســلمانان در طب و پزشكي، 
تشریح بدن و كالبدشــكافي بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشریح نظري و تشریح عملي. در تشریح 
نظري پزشكان مسلمان اطلاعات مهمي از شكل و 
چگونگي كار اندام هاي مختلف بدن به دست داده اند 
كــه در این بین مي توان به ابن سینا و رازي اشاره 

كرد )اسلامي فرد، 1393: 75(.
همچنین در این زمینه مي بایست از ابن زُهَر یاد 
كرد كه مهم ترین كتاب او »التیســیر في المداوا و 
التدبیر« است. او به تحقیقات ارزنده اي دربارة قلب، 
سل روده، فلج گلو، تورم گوش، شكافتن ناي و تغذیة 
مصنوعي بیماران از طریق گلو و نیز طرف راست روده 

پرداخت. ابن زهر از هواداران جدي كالبدشكافي بود 
و استخوان هاي مردگان را مطالعه مي كرد.

یكي از مبتكرین علم پزشــكي در جهان اســلام 
حنین بن اسحاق اســت. او كه یكــي از پزشكان 
برجســتة دنیاي اســلام در قرن نهــم هجري بود 
ضمن مطالعة بالیني بیمــاران، متون یوناني را هم 
مستقیماً به عربي ترجمه مي كرد و گاه به دستیاري 
برادرزاده اش حبیش و پسرش اسحاق، علاوه بر اینكه 
خود متوني را از یوناني به سریاني ترجمه مي كرد، 
كار نقل از سریاني به عربي را نیز به شاگردان خود 
به ویژه حبیــش واگذار مي كرد )نصر، 201:1384 و 

.)202
ابن اســحاق كتابي دربارة چشم در ده مقاله و بر 
مبناي تئوري جالینوسي بینایي نوشته است كه تا 



23 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397

قرن سیزدهم اثر برجسته اي در موضوع خود به شمار 
مي رفت.

ابوالقاســم زهراوي یكي دیگر از معروف ترین 
پزشكان اسلامي است. وي در جراحي تبحر بسیار 
داشت و بیش از دویست ابزار جراحي را در معالجه 
بیمــاران و جراحي آنان به كار مي گرفت. كتاب وي 
»التصریف لمن عجز عن التألیف« نام دارد و شامل 
مقاله هایي اســت كه آخرین مقالــه آن مربوط به 
جراحي است. او حتي تصویر ابزار جراحي را در ضمن 
كتاب ارزشمند خویش آورده است )یعقوب جعفري، 
1371: 184؛ اسلامي فرد، 1393: 72(. »جراردوي 
كرمونایي« در قــرن نوزدهم این كتاب را به لاتین 
ترجمه كرد و پزشكان جراح اروپایي از آن بهره هاي 
فراوان گرفتند. محمدبن زكریاي رازي نیز از جمله 
دانشــمندان صاحب نام 
در علم پزشــكي است. 
اكتشافات  بر  وي علاوه 
مختلــف در زمینه هاي 
جملــه  از  و  علمــي 
در  رســاله اي  پزشكي، 
باب »عاداتي كه سرشت 
كه  نگاشت  مي گردند« 
این نوشته پایه و اساسي 
بازتاب هاي  نظریه  براي 
رسالات  شــد.  شرطي 
طبي رازي كه به لاتین 
ترجمه شده است چنان 
یافت  اروپا  در  مقامــي 
كه تا قــرن هفدهم از 
اصلي علم  كتاب هــاي 
پزشكي آن دیار به شــمار مي رفت. كتاب معروف 

رازي در طب »الحاوي« نام دارد.
بیماري هایي كه رازي در بخش هاي گوناگون كتاب 
الحاوي، بررسي كرده، بسیار بیشتر از آن چیزي است 
كه در آثار جالینوس، بقراط و دیگر پزشكان یوناني 
آمده بود. رازي همچنین در تشریح و كالبدشكافي 
مهارت و تبحري والا داشت. او در كتاب مهم دیگر 
خود طب منصــوري )المنصــوري( به طور دقیق 
اندام هاي داخلي بدن از جمله قلب، ورید و شریان را 

شرح داده است )جعفري، 1371: 184(.
ابن نفیس دمشقي )687 ق( از دیگر پزشكان 
معروف مســلمان و اولین كسي است كه به خطاي 
جالینوس دربارة گردش خــون پي برد و نظریه اي 
درست و واقعي را درباره گردش كوچك خون اعلام 

داشت. هرچند تا این اواخر این كشف بسیار مهم را 
به میگل سروتو نسبت مي دادند )نصر، 222:1384(.

مهم ترین نقد آراي پزشكي جالینوس را در جهان 
اســلامي، كه مایه شــهرت و افتخار براي پزشكي 
اسلامي به شمار مي رود، ابن نفیس دمشقي مطرح 
كرد. وي پزشكي تجربه گرا و اهل نظر بود و همان طور 
كه بیان شد یكي از بزرگ ترین كشفیات پزشكي را 
صورت داد. از این رو او را در قرون گذشته جالینوس 
عرب )اسلامي( لقب دادند، همان لقبي كه در مراجع 
مختلف به رازي نیز داده اند، ابن نفیس در دو اثرش، 
»شرح تشریح قانون«، شرحي كه بر كتاب هاي اول 
تا ســوم قانون ابن سینا نوشته شده است، و »شرح 
قانون«، شــرحي كه به طور كلي بر موضوعات طرح 
شده در قانون نوشته شده است. تنها در سدة بیستم 
بود كه دانش جدید با این كشف مهم ابن نفیس آشنا 
شد. براســاس نظر جالینوس دربارة گردش خون، 
خون از راه شریان وارد بطن راست قلب شده و از راه 
منافذي كه بین بطن هاي راست و چپ قلب وجود 
دارد به بطن چپ وارد مي شود و در بدن مي چرخد. 
اما ابن نفیس نوشت كه خون از بطن راست و از راه 
ورید به ریه رفته و پس از آنكه در ورید با هوا آمیخته 
شد از راه وریدي دیگر به بطن چپ رفته و از آنجا در 

سراسر بدن پخش مي شود.
بدون شك، ابن نفیس این اطلاعات را از راه تشریح 
بدن انسان به دســت آورده است. این كشف او سه 
سده پیش از آن كه میگل سروتو، پزشك ایتالیایي 
ســده شانزدهم، آن را شــرح دهد، به طور آشكار و 
روشن توضیح داده شد. بنابراین لازم است در نسبت 
دادن این كشف به سروتو تردید نمود. حتي دربارة 
این موضوع كــه ســروتو از راه ترجمه هاي لاتین 
آثار پزشكي اســلامي با آراي ابن نفیس آشنا شده 
یا اینكه خود به توارد، این موضوع را دوباره كشــف 
كرده، بحث هاي بســیاري در تاریخ پزشكي و دنیا 
پیش آمده است ]زیدان، علاءالدین )ابن النفیس(، 
القرشي، اعاده اكتشافات، ابوظبي، 1999 به نقل از 

ولایتي، 49:1391[.
و نیز عماد موصلي از دیگر پزشكاني است كه براي 
اولین بار موفق شد بیماران مبتلا به آب مروارید را 
تحت عمل جراحي قرار دهد و بهبود بخشد. غربیان 
روش جراحي خاصي را كه این پزشــك مســلمان 

به كار مي برد در قرن نوزدهم به كار گرفتند.
ابن سینا فیلسوف بزرگ مشرق زمین كه در بیشتر 
رشته هاي علمي به تحقیق و تفحص مي پرداخت در 
علم پزشكي نیز مقامي والا داشت. كتاب برجستة او 

از جمله نوآوري هاي 
مسلمانان در طب 
و پزشكي، تشریح 

بدن و كالبدشكافي 
بود كه بر دو قسمت 
استوار بود؛ تشریح 

نظري و تشریح 
عملي

ابن نفیس دمشقي از 
دیگر پزشكان معروف 
مسلمان و اولین كسي 

است كه به خطاي 
جالینوس دربارة گردش 
خون پي برد و نظریه اي 

درست و واقعي را درباره 
گردش كوچك خون 
اعلام داشت. هرچند 

تا این اواخر این كشف 
بسیار مهم را به میگل 
سروتو نسبت مي دادند
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در طب »قانون« نام دارد كه قرن ها پیش به زبان هاي 
اروپایي ترجمه و در مراكز علمي تدریس مي شد. پس 
یكي دیگر از كتاب هاي مهم در تاریخ پزشكي اسلامي 
كتاب قانون ابن سیناست. باید گفت پیش از ابن سینا، 
در همة دوران پزشكي غرب، كتابي كه بتواند چنین 
جامع و مانــع و دانش نامه گونه مبادي و موضوعات 
پزشــكي را در برگرفته باشــد، به وجود نیامده بود. 
بــه همین دلیل قانون پس از ترجمه به زبان لاتین، 
مورد توجه دانشــمندان و پزشكان غرب قرار گرفت 
و به عنوان كتاب درســي در دانشكده هاي پزشكي 
تدریس شد )دائرئ المعارف بزرگ اسلامي، ج4، ذیل 

ابن سینا به نقل از ولایتي: 48(.
اما نوآوري در حیطة پزشــكي اســلامي در این 
حد متوقف نماند. مهم ترین دستاوردهاي پزشكي 
اسلامي هنگامي به وجود آمد كه چند تن از پزشكان 
اسلامي توجه خود را به ناهماهنگي آراي جالینوس 
با آنچه خود بــر اثر تجربه به دســت آورده بودند 

منعكس كردند )همان: 48(.
یكي از نخستین ایرادهاي دانشمندان اسلامي بر 
جالینوس را ابونصر فارابي مطرح كرد. او در رسالة 
خود با عنوان »الرد علي الجالینوس فیما نقض علي 
ارسطاطالیس لأعضاء الانسان« به طور كلي ترتیب 
ساختاري اعضاي بدن انسان را بین آراي جالینوس 
و ارسطو مقایسه كرده و با توجه به آراي خود، حق 
را به ارسطو داده اســت. احتمالًا این نگرش فارابي 
منشأ همان انتقادهایي شــد كه پس از او ابن سینا 
از جالینوس مطرح كرد. رازي نیز در مقام پزشــكي 
بزرگ، جامع نگر و صاحب نظر، به آراي جالینوس در 
پزشكي ایرادهایي مهم وارد كرد. مهم ترین نقد رازي 
بر آراي جالینوس دربارة دیدن، شنیدن، و رسیدن 

پرتوهاي نوري از جسم به چشم است.
رازي عمــل دیدن را، درســت برعكــس آراي 
جالینوس، ناشــي از پرتوهایي مي دانســت كه به 
چشم مي رسد نه آن گونه كه جالینوس گفته بود با 
پرتوهایي كه از چشم ساطع مي شود. در ادامة این 
انتقاد ابن سینا نوشته هاي جالینوس در این زمینه را 
مشتي نوشته هاي آشكارا مهمل نامید. با كنار هم 
قرار دادن آراي ابن نفیس، فارابي، ابن ســینا و چند 
پزشك دیگر معلوم مي شــود كه پزشكي اسلامي 
بسیار جدي به دنبال طرح مدلي غیرجالینوسي از 

پزشكي بوده است )همان: 49 ـ 48(.
در ادامــه باید گفت كــه در شــاخه هاي علوم 
وابسته به پزشكي، مهم ترین سهم در پژوهش هاي 
اصیل و مبتكرانه متعلق به چشم پزشــكي اســت. 

چشم پزشكان اسلامي افزون بر بسط آراي پزشكان 
و چشم پزشكان یوناني در مورد بیماري هاي چشم 
و راه هاي درمان آن ها، خود بیماري هاي متعددي 
را شناســایي و راه هاي درمان آن ها را ارائه نمودند. 
انواع جراحي هاي چشــم، برداشتن آب مروارید، با 
بیرون كشیدن مایع جمع شــده از قرنیه، و طرح 
انواع داروهاي گیاهي، معدني و حیواني براي چشم 
از جملة این نوآوري هاست كه علاوه بر آنچه گفته 
شــد سهم دو تن از پزشكان مسلمان بیش از همه 
چشم گیر است. یكي حنین بن اسحاق، مؤلف »العشر 
مقالات في العین« و دیگري عليّ بن عیسي مؤلف 
»تذكرئ الكحّالین«. باید اذعان كرد كه اروپا تنها پس 
از گذشت هفت سده از رواج چشم پزشكي در اسلام 
توانســت از مجموعه دانســته هاي چشم پزشكان 

اسلامي عبور كند )ولایتي، همان: 49(.
مسلمانان همراه با پیشــرفت داروسازي در علم 
پزشكي، در داروسازي نیز فعالیت هاي گسترده اي 
داشــتند. آنان گیاهان طبي را از هند و دیگر نقاط 
مي آوردند كه این اقدام ابتدا در زمان یحیي بن خالد 
برمكي انجام گرفت. سپس داروسازان و پزشكاني 
نابغه از بین مســلمین به پا خاسته و كتبي را در 
داروسازي و گیاه شناسي از هندي و یوناني ترجمه 

كردند )زیدان، 1384: 607 ـ 605(.
پس در زمینة گیاه شناســي و گیاه داروشناسي 
نیز وضع كمابیش به همین شكل است به طوري 
كه مهم ترین اثر یوناني كه در این زمینه به دست 
گیاه شناسان اسلامي رســید، كتاب »الحشائش« 
)اســلامي فرد،  نوشــته دیوســكوریدس اســت 
73:1379(. دیوسكوریدس نویسنده اي اهل آسیاي 
صغیر در سدة اول میلادي بود كه كتاب او به قلم 
حنین بن اســحاق و چند تن دیگــر از مترجمان 
نهضت ترجمه به عربي ترجمه شد. در سراسر این 
كتــاب، خواص دارویي تقریبــاً پانصد گیاه مطرح 
شده است، در حالي كه در بخش مربوط به گیاهان 
دارویي كتاب »الحاوي« رازي خواص دارویي حدود 
هفتصد گیاه بررسي شده است. این تعداد در دیگر 
اثر مهم گیاه شناسي اسلامي، كه نشانة بسیار مهم 
آشنایي پزشكان اسلامي با داروشناسي است یعني 
كتاب »الجامع المفردات الادویه و الاغذیه« نوشتة 
ابن بیطار به هزار و چهارصد فقره رســیده است؛ 
یعني نزدیك به ســه برابر بیــش از آنچه در كتاب 
دیوســكوریدس آمده است. این گسترش سریع و 
بي سابقه در تعداد گیاهان دارویي نشان مي دهد كه 
پزشكان و داروشناسان و البته گیاه شناسان اسلامي 

كهن ترین كتاب 
خطي فارسي 
موجود در 
داروشناسي 
یادگار روزگار 
سامانیان است 
و »الأبنیه عن 
حقایق الادویه« 
نام دارد
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بســیار بیش از آنچه پیرو دیوسكوریدس به شمار 
آیند خــود به دنبال نوآوري و شناســایي خواص 

دارویي گیاهان بوده اند )بیروني، 1973: 15 ـ 3(.
در قرون اخیــر مطالعات جدید اروپاییان در فن 
داروســازي نشــان مي دهد كه پزشكان مسلمان 
بنیان گذاران این فن بوده اند. آنان آثار باارزشي در 
داروسازي و داروشناسي تألیف كردند كه معمولًا به 
این نوع كتاب ها »اقرا باذین« گفته مي شد. نخستین 
كتاب مهم و جامع در این زمینه »اقرا باذین كبیر« 
نوشته شــاپوربن ســهل بود كه در سراسر عالم 
اسلامي در فن داروشناسي به عنوان كتاب مرجع 

شناخته مي شد )اسلامي فر، 74:1393(.
كهن تریــن كتاب خطــي فارســي موجود در 
داروشناسي یادگار روزگار سامانیان است و »الأبنیه 
عن حقایق الادویه« نام دارد. این كتاب را ابومنصور 
موفق بن علي هروي كه در ســدة چهارم و پنجم 
ق مي زیســته در پي مطالعة كتاب هاي حكیمانه 
پیشــین و عالمــان، طبیبان محــدث و تحقیق 
در ادویــه و اغذیه مفرد و غیــرش و نیز كردار هر 
داروي و منفعت ها و مضرت هایشان نگاشت )ناجي، 

.)634:1386
پزشكان در دربار سامانیان درج و پایگاهي ویژه 
داشتند و همیشه عده اي از آنان در خدمت امیران 

بودند )همان: 634(.
پزشكان در دورة صفویه نیز منزلت والایي داشتند 
و شغل حكیم باشي در دربار مقام مهمي محسوب 
مي شــد. در این دوره كتاب قانون ابن سینا كه از 
كتب عمدة درسي به زبان عربي بود به زبان فارسي 
شرح هایي بر آن نوشته بودند )نوایي و غفاري فرد، 

.)374 :1381
یكي از جهانگردان مي گوید: پزشكان زیادي در 
ایران هستند و برخي از آنان مي توانند خون بگیرند 
و در این كار بسیار ماهرند. آنان بند چرمي را سخت 
به بازو مي بندند و سپس بدون مالش دادن یا نگاه 
كردن زیاد به حمل مورد نظر، به وســیله نیشتر، 

ماهرانه نیشتر مي زنند )همان: 374(.
همچنین در دوران صفوي جراحي هاي متعددي 
انجــام مي دادند. در آن زمان عمل بیهوشــي نیز 
انجام مي گرفت. بیمارستان ها، داروخانه هاي خوبي 
داشــتند. درمانگاه هاي خصوصي نیز وجود داشت 

)سیوري، 1366: 198 و 199(.
در روزگار صفویه ظاهراً از امراضي چون نقرس و 
سنگ كلیه و مثانه بي اطلاع بودند. در آن زمان از 
چین ریشه اي به نام چیني مي آوردند كه شبیه به 

دیوند بود و مصرف آن در بهار از بروز بیماري ها تا حدودي جلوگیري مي كرد. 
پزشك در اغلب اوقات پس از معاینه مریض، چهار تخمة خنك یا نباتاتي به او 
مي داد كه از دكان عطاري گرفته در خانه مي جوشاندند. در هر بیماري نان را از 
مریض دریغ مي كردند. غذاي بیمار معمولًا برنجي بود كه در آبگوشت با جوجه 
یا در آب ســاده پخته مي شد. اساس معالجة اطباي ایراني عصر صفوي در هر 

بیماري پرهیز و امساك بود )نوایي و غفاري فرد، 1381: 375(.
كتابي با عنوان طب شفایي در 963 هـ ق. نوشته شد كه اساس كتاب دیگري 
به نام داروســازي ایران، اثر پدر آنجللو بود كه در فرانسه چاپ شد )سیوري، 

.)200 :1366
پس از بهاءالدوله رازي )م 915(، آخرین كتاب مهم پزشكي به زبان فارسي را 

عین الملك شیرازي با نام »الفاظ الادویه« در )1038 ق( نگاشت.
روي هم رفته در زمینه علم داروشناســي این عصر مي توان گفت بررسي و 
مطالعه داروشناسي ایران در دوره صفویان سرشار از اطلاعات مفید و مخزني 

از دانسته ها مي باشد )كمبریج، 1387: 310(.
از پزشــكان دوره صفویه مي توان به حكیم غیاث الدین علي كاشي، حكیم 
كمال الدین حســین شــیرازي، حكیم ابونصر گیلانــي، حكیم میرزا محمد 
شیرازي، حكیم عمادالدین محمود، حكیم ابوالفتح تبریزي، حكیم یارعلي، و 

مسیر روح الله اشاره كرد )واله اصفهاني، 1372: 460 ـ 452(.

نتیجه
قداســت علم و دانش و ارزش والاي آن از منظر قرآن و اسلام سبب شد كه 
پزشــكان اسلامي نیز چون دیگر رشــته ها و فنون علمي در تمام زمینه هاي 
مربوط به علم پزشــكي در دوران باشكوه اسلامي مبتكر و نوآور باشند. آنان 
علاوه بر آنكه بر پزشكي دنیاي غرب تأثیرگذارند آثاري ماندگار نیز از خویش 
به یادگار گذاشتند. ســرانجام اینكه علوم و فنون مرتبط را ایرانیان یا مبتكر 
مي شدند یا وقتي از دیگران مي گرفتند در آن دخل و تصرف مي نمودند یعني 

از پذیرش به آفرینش مي رسیدند.
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مقدمه
یکی از مباحث مطرح شــده در کتاب درسی تاریخ)2( رشته ادبیات 
و علوم انســانی، مبحث هجوم مغول به ایران است که از جمله به فتح 
سمرقند انجامید. سمرقند شهری است واقع در دشت زرافشان که در آن 
عصر به دلیل قرار داشتن در مسیر جادة ابریشم حائز اهمیت بود. شهری 
بود که می توانست از ورود مغولان به خراسان جلوگیری کند و فتح این 
شهر مغولان را قدرتمندتر می کرد؛ چنانکه آن ها توانستند پس از تصرف 
آن، ســی هزار صنعتگر سمرقندی را به خدمت بگیرند. در این مقاله به 

انعکاس فتح سمرقند در منابع مختلف پرداخته ایم.

کلیدواژه ها: مغول، سمرقند، تاریخ جهانگشا، چنگیزخان

سقوط سمرقند به دست 
مغولان

تاریخایران

فریده جهانگیری
دبیر تاریخ، شهرستان ایذه
سید داریوش رضوی
دبیر زبان و ادبیات فارسی، شهرستان ایذه

نگاهی تحلیلی ـ مقایسه ای به چند منبع تاریخی
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قدرت گیری خوارزمشاهیان و هجوم 
مغول

ملکشــاه به پاس خدماتی کــه انوشتکین در 
دولت سلجوقیان انجام داده بود، حکومت خوارزم1 
را به او واگذار کرد. انوشتکین و پسرش قطب الدین 
نســبت به مخدوم خود سلطان سلجوقی وفادار و 
مطیع بودند تا اینکه این رویه با به قدرت رسیدن 
اتسز، پسر قطب الدین، تغییر یافت، زیرا او از هر 
فرصتی برای کســب استقلال اســتفاده می کرد. 
روند رو به رشــد ایــن دولت نوپــا، یعنی دولت 
خوارزمشــاهیان، با شکستی که ســلجوقیان از 
قراختائیان خوردند شــروع شــد و با به حکومت 
رســیدن تکش و به خصوص علاء الدین محمد و 
تصــرف ماوراءالنهر، آذربایجان، فــارس و... آن ها 

فرمانروای ایران شدند.
همزمان با ایــن تحولات در ایــران، بین اقوام 
صحرانشــین تاتار نیز تموچین ]چنگیز[ رقبای 
خود را کنــار زده و مردمان صحرا را با هم متحد 
کــرد. )اقبال، 405:1367(. در ســایة این اتحاد، 

همچون دیگــر حکومت های قبیلــه ای، میل به 
توســعه طلبی جزء اهداف این قوم قرار گرفت. با 
تصــرف چین، نام چنگیز بلندآوازه شــد و خبر 
فتوحاتش به دربار خوارزمشــاه رســید. سلطان 
محمد برای کسب اطلاع بیشتر هیئتی را به دربار 
چنگیز فرســتاد که مورد استقبال قرار گرفت. به 
هنگام برگشت، چنگیز کاروانی تجاری را به همراه 
آنان به ایران فرستاد، اما در اثر طمع و بی تدبیری، 
حاکم شــهر اترار آنان را قتل عام کــرد و زمینة 
لازم برای هجــوم ویرانگر مغول به ایران را فراهم 
نمود. بدین ترتیب سیل جمعیتی از اقوام مهاجم 
مغول در پاییز ســال 616 )قرن هفتم هجری( به 
سوی قلمرو خوارزمشاه سرازیر شد. آنان همچون 
طوفانی ســهمگین، هرآنچه در مسیرشان بود، از 
آبادی هــای کوچک و مزارع گرفته تا شــهرهایی 
چون بخارا، سمرقند و ... را ویران کردند به گونه ای 
که اگر این حملات وحشــیانه را به عنوان یکی از 
علل بیرونی تأثیرگذار در عقب ماندگی ایران لحاظ 
کنیم، در کنار دیگر عوامل درونی، سرآغاز دوره ای 

تصویرگر: وحید خاتمی
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از رکود در ایران محسوب می شود.
سمرقند در منابع جغرافیایی

سمرقند که به پهلوی »سمرکند« گفته می شده، 
معنای جزء اول آن تاکنون معلوم نشــده ولی جزء 
دوم یعنی »کند«ـ از پارســی باســتان »کنت«ـ 
مشــتق از کندن می باشــد. )دهخدا، 1373، ج8: 
12128(. این شهر در آسیای میانه نزدیک بخارا که 
اکنون یکی از شهر های ازبکستان به شمار می آید 
واقع شده است. در »مسالک و ممالک« ابن خردادبه  
آمده اســت که: »از بخارا تا سمرقند سی ونه فرسخ 
راه می باشد« )ابن خردادبه، 27:1371(. این شهر در 
بخش جنوبی دشت سُغد و در کنار رودخانه سغد 
واقع شده است )همان:59(. در زمان حمله مغول، 
سمرقند از شــهرهای بزرگ و مرکز سیاسی ایالت 
سغد2 محسوب می شد. این شهر در محل مرتفعی 
بنا شــده و مســاحت آن دوهزار و پانصد جریب 
بود و اطراف آن بــارو و پیرامون بارو خندقی ژرف 
قرار داشت. )لســترنج، 494:1383ـ492(. عمدة 
روستاهای ســمرقند، در جنوب شهر و پاره ای نیز 
در شمال رود سغد جای داشــتند )همان: 495(. 
مقدسی تعداد روستاهای سمرقند را دوازده روستا 
ذکر کرده اســت که شش روستا در جنوب و شش 
روستا در شمال قرار داشتند )مقدسی، 386:1385(.

فتح سمرقند در تاریخ جهانگشای 
جوینی

با وجود تمام ویرانی هایی که مغول ها به بار آوردند 
دورة آنان از لحاظ تاریخ نــگاری از دوره های پربار 
ایران محسوب می شود. یکی از کتاب های تاریخی 
ایــن دوره »تاریخ جهانگشا«ســت. در این  کتاب، 
جوینی قبل از پرداختن به چگونگی تصرف شهر، 
با نثری مصنوع و متکلف از آبادانی و سرســبزی و 
آب و هوای ســمرقند ـ که آن را همچون قطعه ای 
از بهشت بر روی زمین می داند ـ سخن گفته است. 

)جوینی، 1367،ج1: 90(.
با شــروع حملات مغول و تصرف شــهر اترار و 
پیشــروی نیروهای چنگیز، سلطان محمد یکصد 
و ده هزار سپاهی، متشــکل از شصت هزار ترک و 
پنجاه هزار تازیک و همچنین بیســت رأس فیل را 
برای محافظت از ســمرقند در این شــهر قرار داد. 
چنگیزخان، پس ازکســب اطلاعات لازم در مورد 
استحکامات شهر و برج و باروی عظیمی که از آن 
محافظت می کرد، بهتر دید که ابتدا نواحی اطراف 
چون بخارا را تصرف کند تا در محاصرة سمرقند با 

مشکلی از سوی شهرهای اطراف مواجه نشود. به این 
ترتیب بعد از تصرف بخارا نوبت به سمرقند رسید 
)همان:91(. در مســیر حرکت به سوی سمرقند، 
روستاهایی که ایل3 شدند از تعرض در امان ماندند، 
اما مناطقی چون سرپل و دبوسیه مقاومت کردند 
و چنگیز برای زودتر رسیدن به سمرقند، عده ای را 
مأمور محاصره این نواحی کرد و خود به راهش ادامه 
داد. سرانجام پس از رســیدن به »کوک سرا« اردو 
زدند و پسرانش هم که از فتح اترار فارغ شده بودند، 

در این محل به وی ملحق شدند.
چنگیز دو روزی را به اندیشه و تدبیر برای گشودن 
ســمرقند ســپری کرد و در همین زمان سی هزار 
نفر را برای دستگیری ســلطان محمد خوارزمشاه 
فرستاد. جوینی دربارة روز سوم محاصره گفته است 
که تعداد لشــکر و حَشَری4 که در اطراف سمرقند 
جمع شده بود قابل شمارش نبود. وی تعداد لشکر 
را به ریگ بیابان و نزول باران تشــبیه کرده است. 
همچنین اشاره کرده است که تعدادی از مدافعین از 
شهر بیرون آمده و با سپاه مغول به مقابله پرداختند 
و در این بین تعدادی از دو طرف کشــته شــدند. 
)همان:92(. مغولان با ایستادن بر دروازه های شهر، 
مانــع خروج نیروهای ســواره نظام از میدان کارزار 
شــدند و صفوف پیاده نظام را برهم زدند. بر اثر این 
نبرد، تشــتت و بی نظمی در میان مردم سمرقند 
حاکم شد و سرانجام گروهی برای حفظ جان خود 
به همراه قاضی و شیخ الاسلام شهر، نزد چنگیز رفته 
و با او وارد مذاکره شــدند و پیشــنهاد آن ها مبنی 
بر اینکه در مقابل حفظ جانشــان دروازه را به روی 
مغولان باز کنند، از سوی چنگیز پذیرفته شد. با باز 
شــدن دروازه، قوای چنگیز به قتل و غارت و ویران 
کردن دیوار شهر پرداختند و هرکه را یافتند کشتند 

و به صغیر و کبیر رحم نکردند. 
آن ها حتی مکان هایی را که احتمال داده می شد 
کسی در آنجا پنهان شده است می گشتند تا مبادا 
کســی از دم تیغ آنان جان سالم به  در برد. جوینی 
با ذکر این مطلب که دستور داده شد فیل ها را رها 
کنند تا از گرسنگی تلف شوند بی رحمی مغولان را 

نیز به تصویر کشیده است. 
با باز شــدن دروازه نوبت به قلعه )ارگ سلطانی( 
سمرقند رسید که در این بین گروهی هزارنفری از 
قلعه خارج شدند و خود را به سلطان محمد رساندند. 
در ادامــه جوینی به توصیف فتــح قلعه می پردازد 
)همان: 94ـ93(. پس از تصرف قلعه، مغولان، با به 
آتش کشیدن مسجد جامع سمرقند، هرکس را که 

براساس مطالب 
جهانگشا، سمرقند 

در ربیع الاول 
سال 618 زیر سم 

ستوران مغول 
گرفتار شد و نصف 
بیشتر مردم شهر 
در این هجوم از 

بین رفتند
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در آن پناه گرفته بود در آتش قهر خود ســوزاندند. 
کســانی که از این هجوم جان به در برده بودند به 
صحرا رانده شدند تا میان سپاهیان تقسیم و از دم 
تیغ گذرانده شــوند. کسانی هم که همراه قاضی و 
شیخ الاسلام تسلیم شده بودند می بایست دویست 
هزار دینار به مغولان پرداخت می کردند. سرانجام 
شحنه ای5 برای شهر تعیین کردند و جماعت حشر 
را با خود به ســوی خراسان حرکت دادند. )همان: 
95 و 96(. براســاس مطالب جهانگشا، سمرقند در 
ربیع الاول سال 618 زیر سم ستوران مغول گرفتار 
شد و نصف بیشتر مردم شهر در این هجوم از بین 
رفتند. نکتــه حائز اهمیت دیگری کــه در کتاب 
جهانگشا ذکر شــده این است که می گوید: »از آن 
جماعت ســی هزار مرد را به اسم پیشه وری تعیین 
کردند« )همان: 95(. این مطلب نشان می دهد که با 
وجود تخریب و کشتار اهالی، پیشه وران از قتل عام 
در امان ماندند، چرا که مغولان به ارزشــی که این 
گروه داشتند واقف بودند و به جای کشتن آن ها از 

حرفه و دانشی که داشتند استفاده می کردند.
جوینی روند فتح سمرقند از زمان محاصره تا کشتار 
و تخریب را با تمام جزئیات بیان کرده و نگذاشــته 

است فجایع مغول در سکوت قلم مدفون شود.

فتح سمرقند در جامع التواریخ
از کتب دیگری که در دورة تسلط مغولان نوشته 
شــده »جامع التواریخ« تألیف خواجه رشید الدین 
فضل الله وزیر ایلخانان مغول است. فتح سمرقند در 
جلد اول این کتاب و در قسمت فتوحات چنگیزخان 
آمده است. آنچه در این کتاب در مورد فتح سمرقند 
بیان شــده، منقول از تاریخ جهانگشاســت با این 
تفاوت که نثری روان دارد. روند محاصرة شهر، تعداد 
مدافعانی که خوارزمشاه در آنجا مستقر کرد، رفتن 
قاضی و شیخ الاســلام نزد چنگیز و گشودن دروازة 
شهر، تصرف قلعه و به آتش کشیدن مسجد جامع 
و جدا کردن سی هزار نفر پیشه ور از مردم سمرقند، 
عیناً همان مطالب ذکر شده در تاریخ جهانگشاست. 

)رشیدالدین فضل الله، ج1: 364ـ362(.

فتح سمرقند در تاریخ گزیده
در کتــاب »تاریخ گزیده«، کــه تألیف حمدالله 
مستوفی است، اشاره ای به فتح سمرقند نشده و تنها 
این روایت آمده اســت که: »نخست در اترار جنگ 
کرد... پس دیگر بلاد ماوراءالنهر را مسخر کرد و در 
تمامت ولایات قتل عام برفت... تولی خان را بفرستاد 

تا بلاد خراسان مسخر کرد. توشی خان و جغتای و 
اکتای خان را بفرســتاد تا خوارزم را مسلم کردند و 
بخویشتن از آب جیحون بگذشت و به بلاد خراسان 
آمد و تمامت ایران زمین را مسخر کرد و قتل  و عام 

رفت.« )مستوفی، 582:1387(.
مســتوفی به ذکر جملة معروف »آمدند و کندند 
و ســوختند و بردند و رفتند« کــه از زبان یکی از 
بازماندگان کشــتار مغول در کتاب جهانگشا نقل 
شده بسنده کرده است )جوینی، 1367، ج1: 80( و 
این سخن را چنین نقل می کند: »آمدند و کشتند و 

بردند و رفتند« )مستوفی، 582:1387(
وی با بیان این جملة کوتاه و گیرا که از فصیح ترین 
جملات در بیان هجوم مغول است، قصد نشان دادن 
عمق فاجعه را داشته است. البته ذکر این نکته لازم 
است که مســتوفی کلیاتی در مورد برقراری رابطة 
تجاری با خوارزمشــاه، واقعة اترار و حمله به ایران 
بیان کرده که در اشــاره به این مطالب از جهانگشا 
بهره گرفته اســت و به درستی نام کتاب را »تاریخ 

گزیده« گذاشته است.

فتح سمرقند در نظام التواریخ و 
تاریخ بناکتی

در بررسی روند فتح سمرقند، با مراجعه به منابع 
عصــر مغول، به کتاب »نظام التواریخ« می رســیم. 
مؤلف )بیضاوی( با وجودی که در قرن هفتم هجری 
می زیســته در کتابش هیچ اشــاره ای به فتوحات 
نمی کند و تنهــا به معرفی کوتاهی از ســلاطین 
خوارزمشاهی بسنده کرده و با ذکر شکوه و بزرگی 
خوارزمشــاهیان در عهد ســلطان محمــد، پایان 
فرمانروایــی او را چنین توصیف می کند: »لشــکر 
مغول از جانب مشــرق بر وی خروج کردند. میان 
ایشان چند نوبت محاربت افتاد، آخر سلطان منهدم 

گشت« )بیضاوی، 130:1382(.
بیضاوی در قسمت خوارزمشاهیان، تنها اشاره ای 
گذرا به هجوم مغول دارد حال آنکه انتظار می رفت 
آنجا از فتوحات آنان در ایران هم ســخن بگوید اما 
در این قســمت، مطلبی که اشاره به فتح سمرقند 
یا به طور کلی فتوحات چنگیز باشــد بیان نشــده 
اســت. بیضاوی در این مبحث چنیــن می گوید: 
»در سنئ اربع عشر و ســت مائه، لشکر چنگیز بر 
خوارزمشاهیان خروج کردند و اولاد او اکثراً ممالک 

ایران زمین را گشودند و...« )همان: 132(.
بیضاوی در کتاب خود نه تنها هیچ اشاره ای به فتح 
سمرقند توسط مغولان نکرده بلکه در بیان مطالب 
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از جهانگشا کمک گرفته است و کتابش تلخیصی 
از تاریخ جهانگشاست. روند گزیده گویی بیضاوی در 
ذکر مطالب، در کتاب »روضئ  اولی الالباب فی معرفئ 
التواریخ و الانســاب«، که به اختصار بر اساس نام 
مؤلف »تاریخ بناکتی« خوانده می شود، دنبال شده 
اســت. وی تصرف شهر سمرقند را چنین توصیف 
می کند: »در ســال موافق شهور سنئ ثمان عشر و 
ست مائه بعد از قتل و نهیب بسیار در فصل تابستان 
سمرقند بگرفت....« )بناکتی، 366:1348(. به این 
ترتیب مؤلف به ذکر جزئیات و چگونگی فتح شهر 
و فجایعی که در جریان فتح در این شهر رخ داده، 

نپرداخته است.

فتح سمرقند در طبقات ناصری
از دیگر منابــع قرن هفتم هجری کتاب »طبقات 
ناصری« تألیف منهاج ســراج جوزجانی اســت. 
صاحب طبقات فتح سمرقند را چنین توصیف می کند: 
»چنگیز بعد از حادثة بخارا، به جانب سمرقند رفت... 
سمرقند بعد از چند روز... بگرفت و جماعت خلق را 
شهید کرد« )جوزجانی: 312(. نویسندة کتاب که در 
هنگام هجوم مغول در ایران می زیست با این جملات 
روشــن و کوتاه، به ذکر واقعه پرداخته اما ارقامی را 
که ذکر کرده است با دیگر منابع مربوط به این عصر 
همچون جهانگشا اختلاف دارد. در ذیل به دو مورد 
از این اختلافات که در فتح ســمرقند مشهود است 

اشاره می شود:
الف. جوزجانی تعداد مدافعینی را که خوارزمشــاه 
برای دفاع از سمرقند قرار داده بود »شصت هزار سوار 
از جانب اصناف ترک و غوری و خراســانی...« ذکر 
کرده )همان(. در حالی که جوینی یکصد و ده هزار 
نفر، شــصت هزار نفر ترک و پنجاه هزار نفر تازیک، 

آورده است )جوینی، 1367، ج1: 91(.
ب. همچنیــن جوزجانی می نویســد بعد از فتح 
سمرقند شــصت هزار ســوار مغول به فرماندهی 
یمه و ســوده بهادر از آب عبور کردند در حالی که 
خوارزمشاه از نیشابور به ســمت مازندران می رفت 
)جوزجانی:312(. در صورتی که در جهانگشــا آمده 
اســت که چنگیز بعد از اردو زدن درکوک سرا یمه و 
سبتای را با سی هزار سوار به عقب خوارزمشاه روانه 
کرد. )جوینی، 1367، ج19: 92(. اکنون این پرسش 
مطرح می شــود که کدام یک از این ارقام صحیح تر 
اســت؟ برای پاسخ به این سؤال باید ارزیابی دقیقی 
در منابع عصر مغول صورت گیرد که از حوصلة این 
گزارش که به فتح ســمرقند می پردازد خارج است. 

هرچند جوزجانی در زمان هجوم مغول می زیسته و از 
این لحاظ آماری که ارائه می دهد حائز اهمیت است 
اما با توجه به اینکه منابع استفاده شده در این گزارش 
اکثراً ارقام ذکر شده در جهانگشا را بیان کرده اند، ما 

هم قول جهانگشا را به واقعیت نزدیک تر می دانیم.

فتح سمرقند در روضئ الصفا
کتــاب دیگری کــه در آن به فتوحــات چنگیز 
اشــاره شــده، کتاب »روضئ الصفا« اثر میرمحمد 
سیدبرهان الدین خاوندشاه )میرخواند( است، اما با 
نگاهی به مورد زیر مشخص می شود که این کتاب 

هم تحت تأثیر تاریخ جهانگشا بوده است:
».. .خوش ترین  جوینی در وصف سمرقند گفته است:
رباع به طیب بقعه و نزه ترین بهشت های دنیا به  اتفاق 
از جمله جنان اربعه« )همــان،1367، ج90:1(. در 
حالی که میرخواند همین توصیف را با زبانی ســاده 

این گونــه بیان کرده اســت: »...مفتوح شــدن آن 
بلده فردوس مانند« )میرخوانــد، 1373، ج93:5(. 
میراخوند همین مطلب را برای جلب توجه بیشتر، 
عنوان مبحث خود قرار داده اســت. با این حال این 
کتاب در مورد فتح سمرقند برگرفته از جهانگشاست؛ 
حتی اشــعاری که جوینی در مورد فتح ســمرقند 
آورده، در این کتاب هم نقل شــده است؛ مانند این 
بیت که بعد از بیرون آمدن خانان و امرا و سلطان از 
شهر، و درگیری با مغولان، در هر دو متن آمده است:

»چو نهان شد زبهر سود زمین
آتش آسمان ز دود زمین«

)جوینــی، 1367، ج93:1 و میرخوانــد، 1373، 
ج94:5(.

صاحب طبقات فتح سمرقند را چنین توصیف 
می کند: »چنگیز بعد از حادثة بخارا، به جانب 

سمرقند رفت... سمرقند بعد از چند روز... بگرفت 
و جماعت خلق را شهید کرد«.  نویسندة کتاب که 

در هنگام هجوم مغول در ایران می زیست با این 
جملات روشن و کوتاه، به ذکر واقعه پرداخته اما 

ارقامی را که ذکر کرده است با دیگر منابع مربوط 
به این عصر همچون جهانگشا اختلاف دارد
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تنها مطلبــی که در روضئ الصفا به آن اشــاره 
شــده و در کتاب جوینی نیامده این مورد است 
که: »...و شهزادگان نوئینان از استخلاص اترار و 
سایر ممالک ترکستان و ماوراءالنهر فارغ شده با 
خلقی انبوه از لشــکر و حشری بدو پیوستند...« 
)میرخوانــد:  1373، ج5: 93(. در حالی که در 
جهانگشا آمده: »پسران چنگیر بعد از تصرف اترار 
در کوک سرا به او پیوســتند« )جوینی، 1367، 
ج1: 93(. و اشــاره ای بــه ممالک ترکســتان و 

ماوراءالنهر نمی کند.

فتح سمرقند به نقل از حبیب السیر
میرخواند،  نــوة  تألیف  حبیب الســیر  کتاب 
خواندمیــر اســت که در مورد فتح ســمرقند 
مطلــب تــازه ای مطرح نکــرده و بــه دلیل 

اطمینانــی که بــه کار جدش داشــته همان 
مطالــب ذکــر شــده در روضئ الصفــا را کــه 
تحت تأثیر جهانگشاســت، با کم و زیادکردن و 

جابه جا کردن کلمات آورده است.
انتظــار می رفت کــه در این باب بــه مطالب 
تازه ای در روضئ الصفا و حبیب السیر دست پیدا 
کنیم؛ اما آنچه در این دو کتاب آمده به خصوص 
در مورد فتح سمرقند، برگرفته از جهانگشاست 

و صرفاً به ذکر وقایع پرداخته شده است.
با بررسی مطالب گذشــته، این نتیجه حاصل 
می شود که منابع مورد استفاده، همه در گزارش 
فتح ســمرقند، دنباله رو تاریخ جهانگشا بوده اند 
و هیچ کــدام جز تکــرار گفته هــای عطاملک، 
ســخن تازه ای نگفته اند، هرچند که میان آن ها 

اختلافات اندکی به چشم می خورد.
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تاریخایران

مقدمه
یكي از دوره هاي تأثیرگذار در تاریخ فرهنگي 
كشورمان دوران پر فراز و نشیب حمله مغولان 
به ایران و تأســیس حكومت ایلخانان است. 
حملات مغولان به ویراني شــهرها و به دنبال 
آن، به قول ابن خلدون، »زایل شــدن تمدن« 
منجر گردید و یا به گفته جویني »به ســبب 
تغییر روزگار، معالم علم منطمس گشــته و 
طبقة طلبــه لگدكوب حوادث و پایمال زمانه 
غدار و روزگار مكار شدند و به صنوف صروف 
فتــن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار 
معرض سیوف آبدار شدند و در حجاب تراب 

متواري ماندند.« )جویني، 1329: 3(.
در چنیــن شــرایطي ایلخانــان، علي رغم 
پیروزي هاي نظامــي و فتوحاتي كه از حملة 
چنگیز به دســت آورده و وارث ایران شــده 
بودند، با تــلاش ایرانیان براي حفظ و احیاي 
مجدد فرهنگ ایراني روبه رو شدند؛ ایرانیاني 
كه با ســلاح همیشگي و پیروزشــان )قلم( 
خواهان احیــاي عظمت موقعیــت خود در 
گذشــته بودند. مغولان از اداره امور كشــور 
ایران سررشته اي نداشتند و مجبور به توسل 
به دیوان ســالاران ایراني شــدند، پس كم كم 
عنصر ایراني با ســلاح برنــده »قلم« به نبرد 
با شمشــیر برآمد و موفق شد در این  مبارزه 
پیروز شود. در این دوره با تلاش كساني چون 
خواجه  نصیرالدین طوسي و رشیدالدین 
فضل الله، و خاندان هایــي چون جویني و ... 
یك بار دیگر علم و دانــش كه از ایران رخت 
بر بســته بود، رونق یافــت و با جذب علما و 
دانشمنداني از اقصي نقاط كشور به این مراكز، 
نهضت ضد بیگانه ایرانیــان قوت گرفت و به 

بار نشست.
در این جســتار كوشــیده ایم بــه معرفي 
خاندان ها و وزیران ایراني كه در احیاي مجدد 
فرهنگ آ ســیب دیده ایراني در قرن هفتم و 
هشتم نقش آفریني كرده اند، بپردازیم و گامي 
هر چند كوچك در جهت شناساندن پیشینه 

پرافتخار علمي این سرزمین برداریم.

كلیدواژه ها: ایلخانان، مغول، وزراي ایراني، 
عطاملک جویني، خواجه نصیرالدین طوسي، 

رشید الدین فضل الله همداني، مراكز آموزشي

معصومه ملاحسني
دبیر تاریخ، ناحیة یك قزوین

مراكز علمي - آموزشي 
دورة  ایلخانان
و نقش دیوان سالاران ایراني در برپایي آن

نمونه ای از یک رصدخانة عصر حاضر
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دیوان سالاران ایراني احیاگر 
فرهنگ و برپاكنندگان مراكز 

علمي ـ آموزشي
با تأســیس فرمانروایي ایلخانان مغــول و وارد 
شــدن دیوان ســالاران و دانشــمندان ایراني در 
دستگاه آنان، براي ایرانیان فرصتي پیش آ مد تا از 
موقعیت ایجاد شده به نفع كشور بهره گیري شود 
و احتمالًا حكومت مقتدر و واحدي بدون مزاحمت 
مداخله گراني چون دســتگاه خلافت و اسماعیلیه 
در ایران به وجود آورند. )بیاني، 1374، ج2: 383(.

به ایــن ترتیب با تأســیس حكومــت ایلخاني 
بــه دســت هلاكوخان شــاهد نفــوذ دیوانیان و 
دانشمندان روحاني در دستگاه حكومت ایلخانان 
هستیم كه در رأس آنان افرادي از خاندان جویني 
و شــخصي چون خواجه نصیرالدین طوسي قرار 
دارنــد. در دورة غازان خان نیز شــاهد تلاش هاي 
چشمگیر رشــید الدین فضل الله همداني در رأس 
دســتگاه دیواني در جهت احیا و توسعة فرهنگ 
 ـ اســلامي و ایجاد مراكز علمي و آ موزشي  ایراني 

هستیم.

خاندان جویني
خاندان جویني یكي از برجسته ترین خاندان هاي 
دیوان سالار ایراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان 
به ایران با پشــتكار و زیركي به احیاي تشكیلات 
اداري و فرهنگي ایران پرداختند. این خاندان یكي 
از قدیمي ترین و مشــهورترین خانواده هاي ایراني 
بودند كه پدر در پدر در دولت هاي ســلجوقیان، 
خوارزمشــاهیان و ســپس مغولان همواره مصدر 
خدمات مهم و مشــاغل بزرگ بودند. نســب این 
خاندان به فضل بن ربیع معروف مي رسد )جویني، 
1329، ج1: مقدمه( از زمان سلجوقیان به بعد این 
مشاغل در خاندان آن ها موروثي بود )بیاني 1372، 
شــمس الدین محمدبن محمدبن  ج2: 384( 
علي)جویني( از ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه 
و مســتوفي دیوان او بود و بعد از آن با همان مقام 
به خدمت سلطان جلال الدین خوارزمشاه درآمد. 
یكي دیگر از آنان به نام بهاءالدین محمد كه كار 
خوارزمشاهیان را تمام شده دید به خدمت اولین 
حاكم مغولي ایران درآمد و صاحب دیوان خراسان 
شد. بهاءالدین كه از همان آ غاز موفق شده بود هم 
اعتماد مغولان را نســبت به خود جلب كند و هم 
حامي منافع ایرانیان در تشــكیلات دیواني باشد، 

چنان اعتباري یافت كــه حاكم مغول )جنتمور( 
وقتي به قراقروم مي رفت او را از جانب خود حاكم 
مناطق متصرفي ایــران كرد. بهاءالدین جویني از 
فضلاي عصر خود بود و با مقبولیتي كه نزد حاكم 
مغول یافت توانست هم علاقمندان را به فرهنگ 
ایرانــي جلب و هم از اســلام در برابر هجوم هایي 
كه به آن مي شــد دفاع كند. )جویني، 1329،ج1: 

مقدمه(
بهاءالدین طبق ســنت خانوادگي، پسران خود 
شــمس الدین محمد و علاءالدین عطاملك 
را كه هر دو داراي اســتعداد در این زمینه بودند 
وارد دســتگاه دیواني كرد كه بعدها هر دو برادر از 
كارامدترین دیوانیان عصر خود شدند؛ به طوري كه 
از همــان زمان ورود هلاكو به ایــران، این دو تن 
توسط ارغون خان  حاكم مغولي خراسان به هلاكو 
معرفي شدند و پس از  آن از ملازمان و كارگزاران 
وي شدند. شمس الدین محمد در دستگاه هلاكو 
ابتدا به مقام صاحب دیواني رســید و سپس وزیر 
اعظم كل مملكت حكومت ایلخاني شد و به قول 
رشید الدین »دست او در حلّ و عقد و رتق و فتق 
مصالــح امور مطلق گردانیــد« )همداني، 1374، 
ج1: 91( شــمس الدین از همان ابتــداي كار، 
اهل دانش را بــه دور خود گرد آورد و بر كارهاي 
حساس گماشــت و با جلب و تشویق آنان سبب 
شد تا حد امكان حالت یأس و دلمردگي ناشي از 
حملــه مغول ها را از صاحبان فرهنگ دور گرداند. 
او در تجدید نیروي اسلام كوششي خستگي ناپذیر 
را آ غاز كرد. )جویني، 1329، ج1: مقدمه؛ وصاف، 

1388، ج1: 55؛ خواندمیر، 1353: 104(
علاءالدین عطاملك برادر دیگر، كه به شاعري 
و دبیري علاقه داشت در ســن هجده سالگي به 
كار دیواني پرداخت. او عــلاوه بر كارهاي دیواني 
توانست چندین بار به ســرزمین هاي ماوراءالنهر 
و تركســتان و تا شرق چین ســفر كند )جویني، 
1329، ج1 : 6و7( این ســفرها و ارتباط با سران و 
فرمانروایان مغول و مشاهده حوادث و وقایع دربار 
امپراطوري مغولان در رشــد شــخصیت، تكوین 
جهان بیني و كسب اطلاعات ذي قیمت و تجربیات 
فراوان وي بســیار سودمند افتاد. همین تجربیات 
باعث اعتبار او و بعدها دســت مایة نگارش كتاب 

»تاریخ جهان گشا« گشت )همان(.
هلاكو شش ماه بعد از وقایع فتح بغداد، به دلیل 
لیاقت و شایستگي فراواني كه از عطاملك در امور 

با تأسیس حكومت 
ایلخاني به دست 

هلاكوخان شاهد نفوذ 
دیوانیان و دانشمندان 

روحاني در دستگاه 
حكومت ایلخانان 

هستیم كه در رأس 
آنان افرادي از خاندان 

جویني و  شخصي چون 
خواجه نصیرالدین 
طوسي قرار دارند
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نفر در آن تحصیل مي کردند  بیشتر توجه كرد. 
)وصــاف، 1338، ج1: 77( با این کار بخارا بار 
دیگر اعتبار و آباداني گذشته خود را به تدریج 
بــاز یافت. بدیــن ترتیب با رونــق گرفتن کار 
مدرســه ها و کانون هاي علمي، دانشمندان بار 

دیگر وارد عرصه شدند.
یکــي از تلاش هــاي جویني حمایــت او از 
خاندان آل کرت در شــرق ایران و نیز خاندان 
قراختائیــان در كرمان بود. او ســعي کرد تا از 
سقوط  پایگاه دســت نخورده فرهنگ ایراني، با 
حمایــت از آل كرت، جلوگیري کند. )همدانی، 
ج98:3ـ96( کرمان از جملة کانون هاي  ،1374
امن براي دانشــمندان و روحانیون به شــمار 
مي رفت. قتلغ تَرکان خاتون در این شــهر و با 
حمایتي که از جانب جویني مي شــد توانست 
مدرســه اي همراه با دارالشــفا بسازد که مرکز 
علمي، به خصوص پزشــکي نام گرفت. علماي 
بزرگي چون امام ســید زوزني، امام نجم الدین 
عمر کرماني و امام شهاب الدین فضل الله التوره 
پشتي در آن به تدریس  اشتغال داشتند. تركان 
خاتــون علاوه بر ایجاد مدرســه اقدام به بناي 
مســجد نیز نمود. )تاریخ شــاهی )قراختائیان 

کرمان(، 176:1355و 177و 180و 234(

عطاملک جویني
گفتیم که هلاکو اداره بغداد را، پس از سقوط 
این شهر، به عطاملک جویني سپرد. عطاملک نیز 
در احیا و نوسازي و ساختن مساجد، مدارس و... 
بغداد بســیار کوشید. چنان که نوشته اند  »بغداد 
زمــان عطاملــک آبادتر از روزگار خلفاســت«. 
)جوینــی، 1329: شــرح حال مصنف( به علاوه 
عطاملک براي احیاي فرهنگي و علمي در ایران 
با اقداماتي در صدد جلب دانشمندان و هنرمندان 
به بغداد بر آمد. او با تقویت بنیان هاي اقتصادي و 
فرهنگي و سیاسي منظم تحت فرمانروایي خود 
سبب اعتبار و رونق خاندان خود و عنصر ایراني 
در بغداد شد. نه تنها او با تلاش هاي خود در احیا و 
تجدید  عظمت بغداد کوشید بلکه در این راه یکي 
از همراهانش به نام شــمس الضحي با موقوفاتي 
که به جا گذاشــت و با تأسیس مدرسه اي به نام 
عصمتیه خارج از بغداد او را همراهي کرد. علاوه 
بر او شرف الدین هارون برادرزاده عطاملک نیز با 
رجعت به بغداد جهت تدریس در نظامیه بغداد 

خواجه نصیرالدین بعد از اینکه وارد دستگاه فرمانروایي مغولان 
گردید با تدابیر خود توانست دو پایگاه عمدة معنوي را احیا کند، 
یکي  تشیع و دیگري دنبال کردن اهداف سیاسي و علمي خود 

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

دیوانــي دید، حكومت بغداد را بــه همراه نواحي 
تحت تابعیت دســتگاه خلافت در بین النهرین و 
قسمتي از خوزستان به او سپرد )همداني، 1374، 
ج2: 734( بنابر اســتنباطي كه از منابع گوناگون 
مي شــود، علاءالدین به كمك برادرش و خواجه 
نصیرالدین طوســي و دیگر دیوان سالاران ایراني 
همت خود را بر ایراني كردن بغداد و تشــكیلات 
دولتي گماشــت و تا دم مرگ از هیچ كوششي در 

این زمینه فروگذار نبود. )بیاني 1372، ج: 387(

شمس الدین جویني
شــمس الدین به نوسازي و بناي مراکز فرهنگي 
چون مدارس، مســاجد و خانقاه هــا پرداخت. در 
این میان، به ویژه، به مدرسة بخارا که حدود هزار 
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عموي خود را همراهي مي کرد. 
عطاملک علاوه بر تمــام فعالیت هایي که به منظور 
تجدید فرهنگ ایراني و اســلامي و رونق مجدد بغداد 
انجام داد، با نوشتن کتاب »تاریخ جهانگشاي جویني« 
دربارة تاریــخ آن عصر نیز نامي ماندگار از خود به جا 

گذاشت. 

سرانجام  برادران جویني  
مقام و اقتــداري که نصیب این خانــدان ایراني در 
حکومت ایلخانان شد حسد و بغض بسیاري از رقباي 
ایرانــي و مغولي آنــان را برانگیخــت. مجدالملك 
از جمله کســاني بود که به منظور از میان برداشــتن 
برادران جویني توسط اشرف مغول مأمور بود. وي كه 
خود توسط خاندان جویني وارد دستگاه دیواني شده 
بود بعداً به پشت گرمي فرماندهان مغولي و شاهزادگان 
شــروع به فتنه انگیزي بر ضد وزیر و خاندانش کرد و 
خاندان جویني را متهم به ارتباط داشتن با سلاطین 
مصــر کرد. در این مرحلــه، علي رغم تمام تلاش هاي 
مجدالملک، از برادران جویني رفع اتهام شد. )همدانی، 

1374، ج 2 : 786و787( 
اما باز هم دسیسه ها و توطئه چیني مجدالملک پایان 
نیافت. او توانســت یک بار دیگر آباقا را )به واســطه 
دوستي با ارغون فرزند آباقا( نسبت به برادران جویني 
بدبین کند تــا موقعیت خود را تحکیم بخشــد و به 
مقامي همتراز صاحب دیوان دست یابد. او پس از آن 
به عناد آشــکار با این خاندان پرداخت. این دشمني و 
توطئه چیني نهایتاً منجر به محاکمه عطاملک جویني 
در ســال 677 گردید. او را بعــد از محاکمه به زنجیر 
کشیده و بر سرپل بغداد آوردند و بعد از اعمال شکنجه 
او را وادار بــه واگذاري تمامي ثروت خود و فرزندانش 
کردند )جوینــی 1329: ج1: 6 و 7؛ همدانی، 1374، 
ج2: 256؛ ابن الفطی، بی تا: 402ـ398( به این ترتیب 
خاندان جویني سرانجامي مانند برمکیان پیدا کردند، 
به طوري که نه تنها شــمس الدین به فرمان ارغون در 
نزدیکي اهر به قتل رســید بلکه فرزندان او به نام هاي 
فرج الله، مسعود، یحیي و اتابک نیز کشته شدند. چنین 
بود سرانجام خانداني که با هدف تجدید حیات فرهنگ 
ایراني - اســلامي که در اثر حملات بیگانگان بســیار 
ضعیف شده بود، به خدمت دستگاه فرمانروایي مغولان 

در آمده بودند. )جوینی، 1329: مقدمه قزوینی(

خواجه نصیرالدین طوسي 
یکي از کساني که در آغاز تأسیس حكومت ایلخاني 

توانست نقشي مهم و اساسي در تجدید حیات فرهنگ 
ایراني  ایفا کند، خواجه نصیرالدین طوســي بود. این 
شــخصیت استثنائي که بدون پذیرفتن شغلي رسمي 
فرد اول حکومت گشــته بــود، توانســت در نهایت 
نابساماني، سرنخ سردرگم مملکت را در میان غوغاي 
زمان در دست گیرد و غبار ضخیم سم ستوران مغول 
را که بر همه چیز و همه جا نشسته بود، تا حد امکان 

بزداید. )بیانی،1372، ج1: 351(
خواجه  طبق گفتة بعضي از تذکره نویســان اصلًا، از 
دهات اطراف ســاوه و قم بوده ولي در طوس، به سال 
597 ه.ق، متولد شــده و در خراســان پرورش یافته 
است. )صدیق، 1354، ج7: 159؛ حسن الامین،1382: 
171( خواجه تحصیلات مقدماتي را نزد پدرش و پس 
از او نــزد دائــي خود گذراند و بعد از آن به نیشــابور 
رفته نزد یکي از حکمــاي آن زمان به نام فریدالدین 
داماد تحصیل علم کرد. او از محضر اســاتیدي چون 
کمال الدین محمد جاسب، کمال الدین یونس موصلي، 
قطب الدین مصر و ابوالسعادات اصفهاني نیز کسب علم 
کرده و به زودي شــهرت او در فلســفه و ریاضي در 
جهان اسلام منعکس گردید. )وصاف، 1338، ج29:1( 
خواجه مدت ها در خطه قهســتان نزد اســماعیلیان 
توقیف و تحت نظر بــود. وي به این حبس در مقدمه 
کتاب اخــلاق ناصري اشــاره کرده اســت. )وصاف، 
1338،ج1: 29( به احتمال، علت زنداني شدن خواجه 
در قلعه هاي اســماعیلي به خاطر ارسال قصیده اي از 
شعرهایش براي مستعصم عباسي و رسیدن این خبر 
به ناصرالدین، محتشم قهستان توسط ابن العلقمي بود. 

)وصاف، 1338، ج1: 29(
خواجه تا زمان گشوده شــدن قلاع اسماعیلیان به 
دســت هلاکو، در قلعه هاي اسماعیلي به سر مي برد. 
به طــوري که او به هنگام تســخیر قلعــه الموت نزد 
رکن الدین خورشاه  به ســر مي  برد. ولي بعد از آن که 
به حضور هلاکو رســید، مورد عنایت و توجه وي قرار 
گرفت و هلاکو فرمود تا ملازم او باشــد و هر ســؤال 
کــه در مصالح مملکت و مهمــات دولت از او مي کرد 
پاســخي طبق قانون حکمت و در لباس تمثیلي لایق 
بیان مي فرمود كه این امر هرچه بیشتر موجب تقرب 

او گردید. )وصاف، 1338، ج1 : 30(
خواجــه نصیرالدیــن بعــد از اینکه وارد دســتگاه 
فرمانروایــي مغولان گردید با تدابیر و تلاش هاي خود 
توانســت دو پایگاه عمدة معنــوي را احیا کند. یکي  
تشــیع بود كه خواجه موفق شــد زمینة مناسبي را 
براي فعالیت اجتماعي و سیاسي شیعیان  فراهم سازد. 
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)شاکر، 1951، ج2 : 152(
دیگر اینکه وقتي هلاکو از کار تسخیر قلعه الموت  
و برانداختن خلافت عباسي و تصرف سایر نواحي 
فارغ گردیــد زمان را براي دنبــال کردن اهداف 
سیاسي و علمي خود مناسب دید. او در آن روزگار 
که دشوارترین و خطیرترین مسئولیت ها را داشت 
بر آن شد تا در رکاب بیگانه با افکار و اندیشه هاي 
منظم و حساب شــده اي که داشــت براي احیاي 
فرهنگ ایراني و اســلامي و تجدید حیات مراکز 
علمي برنامه ریزي کند. به همین خاطر با توجه به 
شناختي که از هلاکو و عقاید او در اعتقاد به تأثیر 
ســتارگان در زندگي انسان ها داشت او را متقاعد 
کــرد تا مرکزي را براي تجدیــد احکام نجومي و 
تحقیــق رصد ســتارگان ایجاد کنــد و زیجي را 
استخراج نماید تا ایلخان را بتواند از حوادث آینده 
آگاه کند. هلاکو نیز نظر او را پســندید و علاوه بر 
اینکه تولیت اوقاف کشور را به او داد، فرماني صادر 
نمود که براســاس آن باید براي احداث رصدخانه 
و خریدن وســایل لازم از خزانه هر چه نیاز است 
به او بدهند. )وصــاف، 1338،ج1: 51( خواجه با 
این تدبیر توانســت رصدخانــه مراغه را بنا کند و 
آنجا را به مرکزي براي گردهمایي دانشــمندان و 
هنرمندان ایراني و غیرایراني تبدیل کند. بنابراین 
یکي از مهم ترین و ارزشمندترین اقدامات خواجه 
تأســیس رصدخانه اســت که با این کار علاوه بر 
اینکه از فرار صاحبان فكر و اندیشه جلوگیري کرد 
با حمایتي که از علما نمود و با مهیا کردن زمینه 
تحقیق و دانش افزایي براي آنان، توانست صاحبان 
نام و دانش را به این کانون جذب کند و در ادامه، 
آن ها توانســتند، علاوه بر فعالیت هاي علمي خود 
با حمایتي که خواجه از ایشان مي کرد به مشاغل 
دیواني و روحاني و علمي دست یابند. )ابن فوطی، 
1374 :185،235( خواجه در عصر خود پایه گذار 

این امور شد:
 1. تبدیل مبارزات نهایي شیعه، بنابر اصل تقیه، 
به مبارزات علني و تســهیل گســترش تشیع که 

بعدها مذهب رسمي کشور شناخته شد.
2. احیاي اوقاف کشور

3. ایجاد دوره اي جدید در دانش نجوم و ریاضیات 
و به دنبال آن پایه گذاري سبکي جدید در معماري 

و انواع هنرها 
4. بــر عهده گرفتن ســهمي عمــده در حفظ 
فرهنگ گذشــته بــا گردآوري کتاب ها  و ســر و 

سامان بخشــیدن به وضع روشنفکران عصر خود 
)بیانی،1372،ج353:1(

ســرانجام خواجــه نصیرالدین طوســي در روز 
دوشــنبه 18 ذي الحجه سال 672 زماني که براي 
رسیدگي به امور اوقاف و امور شیعیان و گردآوري 
مجدد کتاب و وسائل  نجومي به بغداد رفته بود در 
نهایت کامیابي و ســرافرازي  بدرود زندگي گفت. 
)همدانــي، 1374، ج1: 665( او را در حــرم امام 
موسي بن جعفر)ع( در كاظمین به خاك سپردند.

فرزندان خواجه
صدرالدیــن علي: او در ســال هاي آخر عمر 
پدر ریاســت رصد خانه مراغه را بر عهده گرفت و 
با درگذشت پدر جانشین قطعي او گشت و مانند 
پدر تصــدي كار اوقاف نیز با او بــود )ابن فوطي، 

)459:1374

اصیل الدین: بعد از درگذشت صدرالدین علي، 
مدیریت رصدخانه مراغــه و تصدي كار اوقاف به 
اصیل الدین محول شــد. او با غازان خان به شــام 
رفــت و تصدي اوقاف آن ســامان را نیز بر عهده 
گرفت. در بازگشــت به بغداد از طرف غازان خان 
نایب السلطنه بغداد شد و مورد توجه خاص او واقع 
گردید. )ابن شــاكر، ج3: 151( در زمان پادشاهي 
اولجایتو وقتي كه پادشاه از رصد خانه مراغه دیدن 
مي كرد به اصیل الدین منصب منجم باشــي دربار 
را اعطا نمود و سرپرســتي رصدخانه را همچنان 
بر عهده او گذاشت. )براون، ج3: 51( اصیل الدین 
مانند پدرش دانشمندان و بزرگان را ارج مي نهاد. 
همیشه جمعي از دانشمندان در مجلس او حضور 
داشــتند. تني چند از شاعران در مدح او قصائدي 

مي سروده اند. )ابن فوطی، 1374، ج2: 758(
ابن فوطي در مجمع الآداب مي نویسد که در ماه 
رمضان ســال 719 هجري قمري در زمان وزارت 
تاج الدین علیشــاه سرپرســتي امور موقوفات از 
اصیل الدین گرفته و اقدام به رسیدگي حساب هاي 
موقوفات مي شود. )ابن الفوطی، 1374، ج2: 758( 
به روشني دیده مي شود که پیشرفت فعالیت هاي 
پژوهشي در رصدخانه مراغه و اجتماع بزرگان علم 
نجــوم، ریاضي، فیزیک و غیره در این محل بدون 
وقفه در زمان دو تن از فرزندان خواجه نصیر ادامه 
یافته و این دو برادر با اســتفاده از امکانات وسیع 
اوقاف کــه زیر نظارت آنان بــوده موجبات ادامه 
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فعالیت این مرکز علمي را فراهم ساخته بودند.

فخرالدین احمد : دربارة سومین فرزند خواجه، 
یعني فخرالدین احمد کــه کوچک ترین فرزند او 
بود، اطلاعات روشــني در دســت  نیست. همین 
قدر معلوم اســت كــه زادگاه او مراغه بوده و نزد 
رشیدالدین رازي کسب کمال کرده و علوم ریاضي 

را به دقت تمام فرا گرفته است. 
در تاریخ وفــات فخرالدین احمد مانند برادرش 
اختلاف است، محمدبن شــاکر در کتاب »فوات 
الوفیــات« و ابن حجر عقلانــي در »الدرالکامنه« 
نوشته اند که فخرالدین احمد را غازان خان بکشت، 
به ســبب آنکه او را بر اوقاف گماشته بود و او در 
آن عمل آنچه از وجود اوقاف به دست آورد بخورد. 
)ابن شــاکر،1951م:151( بنابراین سال وفات وي 
باید در زمان غــازان خان یعني بین ســال هاي 
تا 703 ه  ق( باشــد. مؤیــد این گفته قول   692(
ابن الفوطي در تلخیص مجمع الآداب است که در 
شرح حال فخرالدین گوید »او در سیواس از بلاد 
روم در روز یکشنبه 21 ذیحجه سال )700 ه ق( 
به قتل رسید و نعش او به مراغه نقل و نزدیک گور 

برادرش دفن گردید« )ابن فوطی، 1374: 103(
از مجمــوع نوشــته ها چنین بــر مي آید که به 
احتمال، او مانند دو برادر دیگرش سمت سرپرستي 
رصدخانه را نداشته است، زیرا هیچ گاه در این  باره 
اشــاره اي وجود ندارد. اما او همچنان مســئولیت 
اوقــاف را چون پدر و برادرانش بر عهده دار بوده و 
جان خویش را نیز بر سر این مسئولیت مي گذارد. 

آثار و تألیفات خواجه 
تألیفات مهم خواجه عبارت است از: شرح کتاب 
الاشــارات و التنبیهات ابن ســینا در فلسفه 
و منطق که آن را به طور مجزا »شــرح اشارات« 
نامید. تجرید العقاید در کلام، شکل القطاع در 
مثلثات کروي، تذکره در هیئت  تحریر اقلیدس و 
نیــز تحریر محبسطي که  همگي به زبان عربي 

است. 
مهم ترین کتب  فارسي خواجه اخلاق ناصري، 
اساس الاقتباس در منطق، اوصاف الاشراف 
در اخلاق، زیج ایلخاني و تنسوق نامه ایلخاني 
در کان شناسي و جواهر است. شادروان محمدتقي 
مدرس رضوي در کتاب احوال خواجه 168 کتاب 
و چندین رساله از آثار و احوال خواجه را به تفصیل 

خاندان جویني یكي از برجسته ترین خاندان هاي دیوان سالار 
ایراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان به ایران با پشتكار و 
زیركي به احیاي تشكیلات اداري و فرهنگي ایران پرداختند

عطاملک جوینی

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

نام برده است. )رضوی، 1383: 597 ـ339(

رشیدالدین فضل الله 
رشیدالدین فضل الله پسر ابوالخیربن عالي )غالي( 
از مــردم همدان بود و در حدود ســال 648ه ق 
به دنیا آمــد. از مآخذ فارســي و عربي چنین بر 
مي آید که پدرش ابوالخیــر ملقب به عمادالدوله 
و عمادالدیــن و جــدش عالي یا غالــي ملقب به 

موفق الدوله بوده است. )رجب زاده، 1377: 30(
موفق الدولــه با خواجه نصیر الدین طوســي در 
قلاع اســماعیلیان در قهســتان به ســر مي برد و 
وقتي که ركن الدین خورشــاه تــوان مقاومت در 
برابر هلاکو را در خود ندید، پســر و برادرش را به 
همراه نصیر الدین طوســي و پسران رئیس الدوله 
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بود، مي نویســد که از جواني در خدمت تبار پدر 
و برادر او بوده اســت. )همدانی، کتاب ســلطانی، 
نسخه خطی: برگ134 الف( همچنین رشیدالدین 
در نامه اي خطاب بــه مولانا عفیف الدین  بغدادي، 
در بیان حال خود، مي نویسد: »در جواني توانسته 
اسباب نعمت و دولت خود را مهیا کند تا جائي که 
... ســتاره اقبال دولتش به اوج رسید.« )همدانی، 
124:1358و 125( در حوادث و وقایع توطئه علیه 
صدرالدین احمد خالــدي زنجاني، صاحب دیوان 
به گمان اینکه رشــیدالدین در این توطئه دست 
داشته اســت نام او را آورده و از او نزد غازان خان 
شکایت مي کند. )مستوفی، 64:1364؛ خواندمیر، 

)151:1353
رشید الدین از طرف ارغون خان )683تا690 ه ق(

از راه دریا به هند فرســتاده شد تا علاوه بر ایجاد 
زمینــه اتحاد دربار هند بــا ایلخانان، ادویة نافع و 
اثریة شفابخش را که در ایران یافت نمي شد با خود 

بیاورد )همدانی، 1358: 30(
 پس از بازگشــت خواجه از هنــد و بعد از آنکه 
صدرالدیــن زنجانــي به امر غازان کشــته شــد 
)697 ه ق( ایلخــان وزارت خــود را به صدرالدین 
ساوجي و رشیدالدین سپرد. )وصاف،347:1338(

بعد از به فرمانروایي رسیدن  اولجایتو رشیدالدین 
و ســعدالدین همچنان در مقــام وزارت ایلخانان 
منشــی کرمانی،  )وصــاف، 470:1338؛  ماندند، 
113:1338( دشمني و نفاق میان وزرا وچند تن 
از اعیان  در زمان غازان خان شروع شده بود و نهایتاً 
منجــر به  صدور فرمان قتل آنــان از جمله قاضي 
صائن سمناني و سید قطب الدین شیرازي توسط 
غازان خان گردید و این در ماه ذو الحجه سال 700 
ه ق بود. )همدانــی،1940م: 134و 135؛ وصاف، 
1335،ج4: 419؛ خواندمیر،1353: 153و 154( 
در ســال 705 ه ق بــار دیگر در عهــد اولجایتو، 
جمعــي به مخالفت بــا وزرا و شــکایت از آن ها 
برآمدند و با دولت رشید الدین و سعدالدین آشکارا 
مخالفت کردند. اما ســوء نیت آنــان بر اولجایتو 
معلوم گردید و فرمــان داد تا تعدادي از مخالفان 
را به قتل رساندند و برخي را به چوب بستند و هر 
دوي آن ها را به الطاف خود بنواخت. در این میان 
تاج الدین گورسرخي  که به این دو تن تهمت زده 
بود مجازات شد و آن که مأمور رسیدگي به مسئله 
اتهام رشــیدالدین و سعدالدین شده بود قتلغ شاه 
نوئین بــود. )وصــاف ،1335، ج4 :478( بعد از 
چنــدي میان این دو وزیر اختلاف بروز کرد. یکي 

آنچه که رشیدالدین را به هم نشیني با علما تشویق 
مي کرده، دانش طلبي و روح علمي و انتقاد پذیري او بوده 
است

رشید الدین فضل الله

همداني طبیب و موفق الدوله همداني به ســوي 
هلاکو فرستاد. )اقبال، 1364: ص176؛ رجب زاده، 
1358: همان(رشید الدین مراحل ترقي خود را از 
زمــان آباقاخان )663تا 680 ه ق( و ارغون خان با 
وارد شدن به امور دیواني شروع كرد  به طوري که 
در زمان کیخاتوخان )694ـ690 ه ق( رقم اختیار 
وزارت بر وي کشیدند. )منشی کرمانی، 12:1338 
و13؛ نظام عقیلــی، 286:1337ـ284( هــر چند 
نپذیرفت ولــي در زمان فرمانروایــي غازان خان 
ملازم  پادشــاه و مباشر امور بعضي ولایات گردید. 
غازان خان وزارت را به خواجه رشید تفویض کرد. 

)منشی کرمانی: همان(
رشــیدالدین در رساله ســلطاني خود، در بیان 
سابقه تقرب و تنزلي که نزد ایلخان اولجایتو یافته 
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از دلایل دشمني این دو وزیر حمایت رشیدالدین 
از خواجه علي شاه بود که مانند رشیدالدین شافعي 
بود. در ادامه این دشمني و اختلاف، پس از اینکه 
اولجایتو فرمان تحقیق را در این زمینه صادر نمود 
و گناه بر ســعدالدین ثابت شد او را با چند تن از 
دســتیارانش به قتل رساند. )وصاف، 538:1338؛ 
میرخواند، 1339، ج  5 : 309؛ عقیلی، 283:1337( 
پس از اینکه  ســعدالدین به یاسا رسید، اولجایتو  
پس از مشورت با امراي مغول به جاي او تاج الدین 
علیشــاه را که مــورد توجه ایلخان واقع شــده 
بود و رشــیدالدین نیز از او حمایــت مي کرد در 
وزارت شریک رشــیدالدین قرار داد )711 ه. ق( 
)وصاف، 1338: 540( مشــروط بر اینکه از رأي 
و تدبیر و اســتصواب خواجه رشــیدالدین تجاوز 
نکند و زمام اختیــار کلي و جزئي در کف کفایت 
خواجه رشیدالدین باشد. )نطنزی، 1335: 115؛ 
حافظ ابــرو، 1317: 48-46( از این قرار تا مدتي 
کارها با تدبیر و درایت خواجه رشیدالدین فضل الله 
برقرار بود. این وضعیت تا سال 714 ه  ق که میان 
این دو وزیر اختلاف افتاد ادامه داشت. زیرا در آخر 
عهد اولجایتو، علیشاه به ایلخان بسیار نزدیک شده 
بود و کارهاي مهم را گاه بي مشــورت رشیدالدین 
انجام مي داد.)حافظ ابرو، 1317: 65و 66( اختلاف 
رشــید الدین و سعدالدین سبب شــد فرمانرواي 
ایلخاني بعد از شــنیدن این درگیري و اختلاف، 
فرمان تقســیم حوزه اداري كشــور را بدهد، لذا 
ادارة مرکز و جنوب ایران تا سرحدات خراسان به 
رشیدالدین و ادارة امور شمال شرقي و بین النهرین 
و آســیاي صغیر را به عهده علیشــاه گذاشت. با 
ایــن حال اختلاف میان رشــیدالدین و تاج الدین 
بر ســر اداره امور دیواني شدت گرفت. علیشاه در 
پي نابودي رشــیدالدین بود اما او از حمایت امیر 
چوپان برخوردار بود. بالاخره علیشاه رشیدالدین 
را متهم ســاخت که پدر ایلخان را توسط پسرش 
عزالدین ابراهیم كه شــربتدار ایلخان بود شربت 
مسموم خورانده است. در پي این اتهام در هفدهم 
جمادي الاول سال 718 هـ ابتدا پسر شانزده ساله 
رشید الدین را که شــربتدار ایلخان متوفي بود در 
برابر چشــمان پدر کشتند و سپس خودش را،  در 
نزدیکي تبریز، ســر از تن جدا کردند .)حافظ ابرو، 
میرخواند،  مســتوفی، 601:1364؛  124:1317؛ 
1339، ج144:5؛ میرخوانــد، 1353، ج68:3( به 
این ترتیب یکي از برجســته ترین سیاستمداران، 
فرهنگ ســازان و دانش پروران ایــران دوره مغول 

و یکي از بزرگ ترین مورخان و پزشــکان  ایران از 
میان برداشته شد. 

بعد از قتل خواجه، ربع رشیدي را که وي ساخته 
بود غارت کردند  و امــوال و کلیة املاک و دیوان 
وي را مصادره نمودنــد؛ حتي املاکي را  که وقف 
کرده بود از دســت متولیان آن ها بیرون آوردند. 
)حافظ ابــرو، 129:1317ـ123( كینه دشــمنان 
خواجه بعد از کشــته شدنش نیز فروکش نکرد به 
طوري که پس از جدا کردن سر از تنش، سر را به 
تبریز فرســتادند و سر بی تن  او را به عنوان یهودي 
گردانده و لعنت فرستادند و بدنش را قطعه قطعه 
کرده هر عضوي را به شــهري فرستادند. )بیانی، 

507:1372؛ عقیلی، 286:1337( 
سال ها بعد در عهد تیموریان، میرانشاه نوة تیمور 
که در اثر ســقوط از اسب حال جنون یافته بود به 
بهانه اینکه رشیدالدین در اصل یهودي بوده است 
امر داد تا اســتخوان هاي او را از مسجدي در ربع 
رشیدي تبریز از خاک بیرون آورند و در گورستان 
یهودیان به خاک سپارند. )کلاویخو، 170:1337 

و 171( 

مقام علمي رشیدالدین فضل الله 
رشیدالدین فضل الله همان گونه که فردي با تدبیر 
و دولتمردي توانا در زمینه سیاســت بود در حوزه 
علم و ادب نیز مقامي والا داشت. او در خانواده اي 
اصیل و ادیب و دانشــمند زاده شــده بود و علاوه 
بر اینکه پزشــک بود حکیم نیز به شمار مي رفت 
به طوري که داراي ســبکي جداگانه نسبت به  اهل 
حدیث و ســنت بود و از این جهت شــباهت به 
خواجه نصیرالدین طوسي داشت. )زریاب، 1350: 
همانجــا( اقدامات فرهنگي رشــیدالدین متعدد 
و فــراوان اســت. از آن جمله اســت، احداث ربع 

رشیدي. 
رشــیدالدین عــلاوه بــر احداث این شــهرک 
دانشــگاهي بزرگ، که در عصر خود بي نظیر بوده 
اســت با کمک تاج الدین علیشــاه دست به ابداع 
فرهنگي دیگري زد و آن به تعبیر زمان »مدرسة 
سیّاره« بود )وصاف، ج542:4( رشیدالدین علاوه 
بر علم طب با سایر علوم نیز آشنایي داشت و چند 
زبان فارسي، عربي، مغولي، ترکي، عبري و احتمالا 
چیني را نیز مي دانست. )منوچهری، 199:1358(

جایگاه علمي رشیدالدین از جنبه هاي گوناگون 
شایسته توجه است : 

ـ توجهي که به اهل علم داشــت و تشویق آن ها 
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با ایجاد ربع رشــیدي و اختصاص موقوفاتي براي 
اداره این مرکز. 

ـ تألیف هاي متنوع و گســترده كــه در زمینه 
تاریخ، طب، فلسفه و سایر علوم داشت. 

رشید الدین نسبت به تصوف علاقه داشته و بارها 
در نامه هایش به فرزندان خود سفارش به تهذیب 
اخلاق کرده است. »دم از عرفان و توحید و وجدان 

تواند زدن.« )همدانی، 262:1358( 
رشــیدالدین به اهل علم چنان توجه داشت که 
خود را خادم علماي زمــان و چاکر افاضل دوران 
خوانده است. )همدانی، 73:1358( رشیدالدین در 
وضع مقرري براي علما و تقدیم هدایا به ایشــان 
اهتمام  داشــته و به فرزندان و گماشــتگانش در 
ولایات امر کرده است تا آنان را از خراج و مالیات 

معاف دارند. )همدانی، 38:1358(
از مجموع مکاتیب او 11 نامه خطاب به مشایخ 
و علماي اسلام است )همدانی، 3:1358، 14،13، 

)46 ،24
و از آن میــان یکــي از نامه هایــش خطاب به 
صفي الدین اردبیلي، صوفي معروف اســت. همراه 
با هدایــاي فراوان، از جمله حواله املاک غازاني و 
رشیدي در ولایات متعدد )همدانی، 245:1358(. 
رشیدالدین از هم نشیني با دانشمندان بهره مي برد 
و به آن ها بهره مي رســاند. از مشــاهیر و علما که 
بــا او معاصــر بوده اند مي توان بــه علامه حلّي و 
شــیخ صفي الدین اردبیلي، قطب الدین شــیرازي 
و ابوســلمان داود بناکتي اشاره نمود. )میرخواند، 
1353، ج3: 133،122و190؛ مســتوفی، 1364: 
757ـ624( و امــا آنچــه که رشــیدالدین را به 
هم نشیني با علما تشویق مي کرده، دانش طلبي و 
روح علمي و انتقاد پذیري او بوده اســت و چنانچه 
در رســاله اي در کتاب لطایف الحقایق خود گفته 
اســت: »و این ضعیف از آنچه زیرکي یا عالمي یا 
کاملي از ســیر فکر و دانش سؤالي یا ایرادي کند 

نرنجد« )رجب زاده، 30:1358(
آثاري كه از رشید الدین فضل الله به جا مانده دو 

دسته است: 
1. آثار علمي و تألیفات او؛

2. آثار و بناهاي خیري که به فرمان او ســاخته 
شد. 

در میــان تألیفات رشــیدالدین فضل الله، کتاب 
جامع التواریخ از اهمیت و شهرت بسیاري برخوردار 
اســت. این اثر به گواهي محققان و دانشــمندان 
مشرق و غرب از ارزنده ترین و نفیس ترین تألیفات  

تاریخ عالم است »از طبقه و ترتیب هر حالي غریب 
و حادثه اي عجیب که به نادر اتفاق افتد و آن را در 
مهم تریــن دفاتر و به طور اوراق ثبت کنند. حکما 
ابتداي آن حادثه را تاریخ آن حال گویند و مقدار 
کمیت زمان به واســطه آن بدانند....« )همدانی، 

1374، ج32:1و33(

نتیجه 
در تاریخ چند هزارساله ایران، این سرزمین بارها 
شاهد هجوم اقوام مختلف و به بار آمدن خسارات 
جبران ناپذیري بر پیکر خود بوده است. اما آنچه که 
در طول این دوران پرمخاطره همیشه تکرار شده 
اســت غالب آمدن عنصر ایرانــي بعد از یک دوره 

تسلیم و قبول شکست است. 
یکي از عواملي که در تاریخ ایران ســبب تداوم 
و حفــظ هویت ایراني و تعامــل آن با اقوام غالب 
گردیده، وجود عناصر آگاه و دلسوز و دانشمنداني 
بوده که آگاهانه و با برنامه ریزي منظم توانسته اند با 
تلاش هاي ثمربخش خود، سبب تداوم تاریخ ایران 

و تعالي فرهنگي ایراني اسلامي گردند. 
در راســتاي حفظ هویت ایراني اسلامي، کسانی 
چون عطاملــک جوینــي، خواجــه نصیرالدین 
طوسي، رشیدالدین فضل الله همداني تا پاي جان 
کوشیدند. یکي از ابزارهاي مهمي که در این راه به 
کار ایرانیان آمد، سلاح قلم و تجربه و پیشینه آنان 
در امر کشورداري و نظام دیوان سالاري بود، آنچه 

که همیشه فاتحان فاقد آن بودند. 
از آنجایي که امر آموزش و ایجاد مراکز آموزشي 
در دوره ایلخانان مورد توجه گروه هاي مختلف از 
جمله خود ایلخانان، وزیران، دانشمندان، حاکمان، 
اشــراف و حتي زنــان قرارگرفت، شــاهد برپایي 
بزرگ ترین مجتمع ها و مراکز آموزشــي، از جمله 
ربع رشیدي، رصدخانه مراغه، مدارس، ... هستیم. 
نمونــه برجســته این نــوع فعالیت هــا تلاش 
خستگي ناپذیر خواجه نصیرالدین طوسي است که 

نمونة بارز یک عالم شیعه به شمار مي رود. 
ملاحظه مي شــود که در این دوره با تلاشي که 
از ســوي عناصر ایراني آغاز و با تشــویق ایلخان 
مغول دنبال شــد فرهنگ ایراني اســلامي که در 
معــرض خطر جدي نفوذ ادیان مختلف، فرهنگ 
بیگانه و به خصوص خراقه پرستي قرار گرفته بود، 
توانســت به حیــات خود ادامــه داده و با تلاش 
فرزندان دلســوز و آگاهش این هویت دیرینه را 

تداوم و تعالي بخشد. 
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چکیده
سنجش و ارزشیابی از ارکان یادگیری 
و ابزاری برای شــناخت و ســامان دهی 
اســت.  فراگیران  تحصیلی  فعالیت های 
ارزشــیابی عناصر دیگــر تعلیم وتربیت 
مانند برنامه ها، اهــداف و روش ها را نیز 
مورد توجه قرار می دهد. امتحان اگر چه 
در نگاه اول متوجه دانش آموزان اســت 
اما باید دانســت که نتایج آن ها باید در 
اصلاح اهداف، روش ها، برنامه ها و اصولًا 
کل نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 
این مقاله با توجه بــه اهمیت آزمون ها 
در پربار کردن فضای آموزشــی موضوع 
ارزشــیابی را مورد بررســی قــرار داده 
اســت. هدف از این نوشتار بررسی نقاط 
ضعف ارزشــیابی های رایج در مدارس، 
 و ارائه راهکارهای مناســب برای داشتن 
آزمون های کیفی و ســودمند در کلاس 
و مدرسه، و نیز این است که معلمان در 
ارزشیابی های کلاســی خود، اصلاحات 
و تغییراتــی ایجاد کنند و با شــناخت 
توانمندی  ذهنی دانش آموزان،  زمینه های 
لازم را بــرای رویارویی آنان با مســائل 
مختلف فراهم آورنــد و در نهایت روش 
کشف مجهول و پاسخ به سؤال را به آن ها 

بیاموزند.

کلیدواژه ها: ارزشیابی، دانش آموزان،  
یادگیری کیفی

آموزش

سکینه سلیقه دار 
دبیر تاریخ منطقة 4 تهران

آموزش

محورهای ارزشيابی 
كارآمد و متنوع
 با تأکید بر درس تاریخ

عکاس: غلامرضا بهرامی
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آیا نظام آموزشــی و ارزشــیابی ما به جز حفظ 
مباحث درسی به خلاقیت هوشمندی، کنجکاوی، 
تــلاش و روحیه جســت وجوگری دانش آموز نیز 

اهمیت می دهد؟
برای بهبود آزمون و ارزشــیابی ها چه شیوه هایی 

در کلاس استفاده کنیم؟
این ها پرســش هایی هستند که همواره ذهن هر 

مدرس علاقه مند به آموزش را درگیر می کند.
این نوشــتار درصدد است ضمن اشاره به مسئله 
آزمــون در کلاس،  نــکات مهمــی در خصوص 
ارزشــیابی در کلاس را با هدف تغییر و بهســازی 
فضای آموزشی به دبیران محترم تاریخ یادآور شود.

آزمون ها در کلاس درس تاریخ
در واقــع آزمون، وســیله ای اســت کــه امکان 
ارزشــیابی را فراهــم می کند و روشــی نظام دار 
برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار اســت. )سیف،  
به نقــل از گرانلاندولین، 1990( ارزشــیابی جزء 
جدانشدنی فرایند یادگیری ـ یاددهی است و برای 
عمق بخشیدن به یادگیری دانش آموزان و اصلاح 
نارسایی های روش آموزشــی معلمان، باید مورد 
توجه قرار گیرد. اما در کشور ما به جای آنکه نظام 
ارزشیابی و اندازه گیری در خدمت آموزش و رشد و 
توسعة دانش فراگیران و معلمان قرار گیرد، فرایند 
یادگیری،  در خدمت نظام سنجش و آزمون در آمده 
اســت. آزمون هایی که در کلاس ها و مدارس مان 
برگــزار می کنیم وســیله ای بــرای طبقه بندی و 
رتبه بندی ناصحیح دانش آموزان مان شده است. به 
کارگیری آزمــون و ارزیابی به این منظور موجب 
ایجاد رقابت های ناســالم و حســادت آمیز در بین 
دانش آمــوزان می شــود. تکیه بــر محفوظات و 
یادگیری فقط تا زمان امتحان،  از بین رفتن لذت 
یادگیری به علت اســترس امتحان و موارد بسیار 
دیگر ما را بر آن مــی دارد که موضوع آزمون های 
کلاســی را به گونه ای دیگر مورد توجه قرار دهیم. 
سیستم ارزشیابی ما )منظور از ارزشیابی، پرسش 
و پاسخ های شفاهی، آزمون های ماهانه،  امتحانات 
پایان ترم، کنکــور و ...( نیازمند تغییرات عمیق و 
اساسی در شیوه و نحوه ارزشیابی ها می باشد. لازمه 
تغییر سیستم ارزشــیابی،  دانش و مطالعه و رشد 
معلمان به عنوان طراح آزمون های متنوع با توجه 
بــه تفاوت های فردی اســت. در واقع  اگر معلمان 
شیوه های متنوع آزمون و پرسش و پاسخ را طراحی 
و در کلاس تاریخ بــه کار بگیرند نه تنها در ایجاد 

مقدمه
امروزه شاهد تغییراتی در فلسفه،  محتوا و روش های 
آموزشی هستیم. در رویکردهای جدید، انتقال دانش 
از طریق معلم و کتاب به حافظه،  تکرار و پاداش جای 
خود را به ساختن دانش از طریق یادگیری معنادار 
داده اســت. این تحول با گذر از دیدگاه رفتارگرایی 
به دیدگاه شــناخت گرایی و به ویژه سازنده گرایی 
صورت گرفته است. سازنده گرایی به عنوان بخشی 
از جنبش شناختی معاصر به علت عدم رضایت از 
تعلیم وتربیت سنتی شکل گرفته است. به طورکلی 
روش آموزشــی مبتنی بر ســازنده گرایی، روشی 
دانش آموز ـ محور اســت که در آن بر شرکت فعال 
یادگیرنده در کسب دانش تأکید می شود. همچنین 
در ایــن روش »فرایندهای یادگیــری« و »تفکر« 
بیشــتر مورد توجه اســت تا فراورده هــای آن. در 
دیدگاه های آموزشی نوین که متأثر از دیدگاه های 
روان شناسی یادگیری سازنده گرایی است، از اسامی 
گوناگون در حیطه آموزشــی استفاده می شود که 
از جمله می توان به دیدگاه آزمایشــی، اکتشافی، 
محور و یادگیری از طریق عمل کردن  دانش آموز  ـ
ـ11( یادگیری  اشــاره کرد. )احمــدی، 45:1380 
معنادار زمانی رخ می دهد، که شخص، آگاهانه دانش 
جدید را به مطالبی که از پیش می دانسته است ربط 
دهد. در واقع زمانی که یادگیری معنادار رخ می دهد، 
در کل ساختار شناختی تغییراتی به وجود می آید 
که سبب تغییر مفاهیم موجود و تغییر ارتباط های 
موجود میان آن ها می شــود. به همین جهت است 
که یادگیری معنادار از یادداری و قدرت بیشــتری 
نسبت به یادگیری غیرمعنادار یا حفظی برخوردار 
اســت که به آسانی و ســریع فراموش می شود. در 
یادگیری غیرمعنــادار اطلاعات صرفاً بدون ارتباط 
با ساختار شــناختی به  حافظه ســپرده می شود. 
)نوآوری های آموزشی( بنابراین با تغییر شیوه های 
آموزشی باید تلاش کنیم شــیوه های ارزشیابی را 
نیز تغییر دهیم و آزمون هایی متنوع و خلاق ابداع 
کنیم؛ ارزشیابی هایی که بتواند مهارت های فکری  
دانش آموزان را بســنجد و توانایی تحلیل و تفسیر، 
خلاصه کردن و مقایســه کردن و ... را در فراگیران 

ارتقا دهد.

طرح مسئله
چـــگونه می تـوانیم در کـــلاس درس تـاریخ، 
ارزشــیابی های متنوع داشته باشــم و آزمون های 

هدفمند و جذاب برگزار کنیم؟

به طورکلی روش 
آموزشی مبتنی 

بر سازنده گرایی، 
روشی دانش آموز 
ـ محور است که 
در آن بر شرکت 

فعال یادگیرنده در 
کسب دانش تأکید 

می شود
همچنین در این 

روش »فرایندهای 
یادگیری« و 

»تفکر«  بیشتر 
مورد توجه است
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... که رفتارهایی شایع بین دانش آموزان  احتمالی، و 
هستند. همچنین رفتار عده ای از دانش آموزان در 
سر جلســه امتحان مانند، سرک کشیدن به ورقه 
دیگران، تقلب خواستن و تقلب دادن، بی نظمی در 
بررسی ســؤال ها، نامنظم نوشتن پاسخ ها، و ... که 
باید اصلاح شود. در مورد تست زنی هم اشتباهات 
زیادی از قبیل:  ناتوانی در تقســیم زمان،  نخواندن 
کل اجزای تست، سریع پاسخ دادن، عوض کردن 
گزینه هــا، پاک کــردن مکرر و ... همــه مواردی 
هستند که در مدارس ما و بین دانش آموزان رایج 
است. )اصلانی، 30:1389( بنابراین باید به تدریج 
با تدریس معنادار شــیوه های ارزشــیابی را تغییر 
دهیم تا ناظــر خطاهای رایج بیــن دانش آموزان 

جهت آزمون و امتحان نباشیم.

ارزشیابی کیفی چگونه؟
هر چیــز آن گونه که یادگرفته 
می شود ارزشــیابی هم می شود. 
اگر اســاس یادگیــری بر محور 
حفظ مطالب باشــدخواه ناخواه 
همــان مطالب، طوطــی وار هم 
ارزشــیابی خواسته می شود  در 
در  اساســی  اهــداف  اگــر  و 
مهارت های  یادگیــری کســب 
نوآوری،   ابتکار،  خلاقیت،  تفکر، 
اندیشــیدن و حل مسئله باشد، 
ضرورت دارد ارزشــیابی هم بر 
محور فراهم نمودن زمینه ایجاد 
این مهارت ها باشــد و بر فرایند 
اندیشــه های منتهی به پاسخ های 
شــناختی تأکید گــردد. )موحدیــن، 1386: 7( 
بنابراین ابتدا باید تدریســی کیفی و معنادار ارائه 
دهیم، ســپس آزمون هایی کیفی داشــته باشیم. 
یادگیری معنادار عبارت است از ایجاد ارتباط بین 
مطالب جدید و ساخت شناختی یادگیرنده. یعنی 
اگر ساخت شناختی یا دانش فعلی یادگیرنده در 
زمینه مطالب مورد آموزش سازمان یافته، با ثبات 
و روشن باشــد یادگیری تازه، به  طور معنی دارتر 
و ســهل تر صورت خواهد گرفــت و نگهداری آن 
مطلب در حافظه بیشــتر به طول خواهد انجامید. 

)همان: 40(
با توجه به دیدگاه شناختی و یادگیری فرایندمدار، 
ارزشــیابی کیفی به صورت یــک فرایند و جریان 
پیوسته در راستای یادگیری و با شیوه های متفاوت 

علاقه دانش آموزان نسبت به این درس گامی مؤثر 
برداشته اند بلکه در پایان ترم رضایت و خرسندی 
دانش آموزان از نتایج آزمون ها را نیز شاهد خواهند 
بود. همگی واقف هستیم که یکی از مسائل تأمل 
برانگیز در سیستم آموزشی ما در مقایسه با برخی 
کشورها موضوع ارزشیابی است. این امر در کلاس 
درس تاریــخ به جهت حجــم مطالب و توجه به 
درک و فهم فراگیران از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. از اشــکالات روش های فعلی ارزشیابی در 
کلاس های درس ما، عدم تنوع در شیوه هاســت. 
همه دانش آموزان دارای توانایی ها و استعدادهای 
گوناگون، بــدون در نظر گرفتن نوع آموزش داده 
شــده و برخورداری از امکانات، نمی توانند تنها با 

یک امتحان کتبی ارزشیابی 
شوند. ضمن آنکه در شرایط 
عادی، این امکان وجود دارد 
که در آزمون کتبی و پایانی،  
فــردی دچار اضطــراب و 
هیجان،  ناراحتی های روانی،  
دردی موقت یــا عارضه ای 
نتواند همه  و  جسمی شود 
توانایی های خود را بروز دهد 

و در ارزشیابی موفق شود.
به  تنوع بخشــیدن  برای 
ارزشــیابی در کلاس هــای 
درس تاریخ ابتدا باید دانش 
خود را در این زمینه بیشتر 
کنیم و با شــیوه های نوین 
ارزشیابی آشنا شویم. سپس 

با توجه بــه کاربرد هر یک از 
آن ها، روش مناسب را با توجه به هدف ارزشیابی 
انتخاب کنیم. برای بسیاری از دانش آموزان امتحان 
با ورقه و نمره تمام می شود، در حالی که ارزشیابی 
اگر از یک نظر پایان راه اســت از نظر دیگر، آغاز 
راه تلقی می شود. زیرا نتایج یک امتحان می تواند 
ضعف ها و کاســتی ها را نشــان دهد و آغازی بر 

اصلاح و ترمیم آن ها باشد.
علاوه بر به کارگیری شــیوه های نوین و اجرای 
آزمون های کیفی و دقت در طراحی سؤالات متنوع 
باید تلاش کنیم تا خطاهای دانش آموزان را هنگام 
برگزاری آزمون ها برطرف کنیم. خطاهای زیادی 
بیــن دانش آموزان برای آمادگــی جهت امتحان 
وجود دارد. نظیر شــب بیداری ها، عصبی شدن، 
پیدا کردن ورقه های قبلی برای کشف سؤال های 
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ـ اســتفاده از انواع ارزشیابی با توجه به اهداف و 
محتوا در فرایند یاددهی ـ یادگیری

ـ توجه به تفاوت های فردی در فرایند ارزشــیابی 
)سرعت زمان پاسخ  گویی و علاقه در دانش آموزان 

متفاوت است.(
ـ توجه بــه رعایت قواعد اخلاقی و انســانی در 

ارزشیابی کیفی
ـ تنوع روش ها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش 
پیشرفت تحصیلی با توجه به اهداف )مشاهده رفتار 

و عملکرد ـ آزمون های عملکردی و ...(
ـ اندازه گیری و ارزشــیابی آنچه که برای رشــد 

همه جانبه لازم است
ـ تقویت عملکرد صحیح دانش آموزان ضعیف در 

گام اول، سپس اصلاح موارد غلط
ـ پذیرش حق اشتباه کردن برای دانش آموزان و 

یاری دادن به آن ها در کشف اشتباهاتشان 
ـ حساسیت نسبت به کشف نقاط ضعف و تغییر و 

اصلاح روش های تدریس و ارزشیابی 
ـ تأکید بر موارد صحیح و تشویق به جای شمارش 

غلط ها و اشتباهات در ارزشیابی
ـ کاســتن از ترس و اضطــراب فراگیران و زایل 

نمودن زمینه های ترک تحصیل
ـ توجــه به اصــل چه یادگرفتــی؟ و چگونه یاد 
گرفتی؟ به جای چه نمره ای گرفتی؟ در ارزشیابی 

کیفی باید به نوآوری، خلاقیت و ابتکار توجه کرد.

چند نکته مهم
به دنبال تدریس معنادار در کلاس، باید ارزشیابی 
کیفی مورد توجه قرار گیــرد. برای این منظور به 

کارگیری نکات زیر در کلاس درس ضرورت دارد:
1. تعداد دانش آموزان در کلاس ها باید مورد توجه 
باشد. به عبارت دیگر اگر تعداد فراگیران در کلاس 
کم باشد، ارزشیابی ها کیفی تر و حاصل آن مفیدتر 

خواهد بود.
2. کلاس را به گونــه ای گروه بنــدی کنیــم که 
دانش آموزان زرنگ و با استعداد با دانش آموزان کم 
استعدادتر همکاری کنند. به این ترتیب از فعالیت  
کلاس فقط چند دانش  آموز خارج می شــود و همه 
دانش آموزان مشارکت دارند. به عبارت دیگر شیوه 

مشارکتی را به کار ببریم.
3. در کلاس پرســش هایی را طرح کنیم که کل 
کلاس به صورت گروهی درگیر جســت وجو برای 
یافتن پاســخ آن شــوند. به عنوان مثال روش های 
متنوع ارزشیابی تکوینی را در کلاس به کار ببریم. 

از ارزشیابی سنتی مطرح می شــود. در یادگیری 
فرایندمدار و ارزشیابی کیفی معلم و فراگیر هر دو 
در فعالیت های آموزشی مشــارکت دارند. در این 
رویکرد معلم بیشتر در نقش راهنما عمل می کند و 
این خود فراگیرنده است که به طور فعال برای تغییر 

در رفتار خود اقدام می کند. )همان: 77(
هــدف معلم و فراگیر در ارزشــیابی کیفی و در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری برای نمره نیســت بلکه 
آموزش برای یادگیری است و ارزشیابی در خدمت 
آموزش یادگیری اســت؛ نوعی از یادگیری که به 
توسعه مهارت های شناختی ناشی از افزایش دانش 

و تغییر نگرش ها حاصل می شود.
در این فرایند ارزشــیابی، »چه یــاد گرفتی؟« 
جانشــین »چه نمره ای گرفتی؟« می شود و نتایج 
حاصل از ارزشیابی به میزان کیفیت و معنادار بودن 
آموخته ها در زندگی، کسب رضایت خاطر، توجه به 
بهداشت روانی و تقویت انگیزه ها و اعتماد به نفس و 

توانایی مسئولیت پذیری و تصمیم گیری می باشد.
محورهای اساســی در یادگیــری فرایندمدار و 

ارزشیابی کیفی عبارت است از:
ـ تأکیــد بر فراینــد یادگیری به جــای نتیجه 

یادگیری
ـ مشارکت معلم و فراگیر در امر آموزش یادگیری
ـ هماهنگی میان هدف هــا، محتوا و روش های 

یاددهی ـ یادگیری در فرایند ارزشیابی
ـ توجه به آمادگی فراگیران در تمام ابعاد جسمی 
ـ ذهنــی ـ عاطفــی در طراحی و اجــرای برنامه 

ارزشیابی
ـ توجه به رشــد همه جانبــه فراگیران )اخلاقی 
ـ هیجانــی ـ عقلی ـ حرکتــی و ...( و بهره مندی 

آموخته ها در زندگی
ـ تقویت روحیه پرسشگری و پژوهش در فرایند 

یادگیری و ارزشیابی
ـ تغییــر رویکــرد انتقالی آموزش بــه رویکرد 

اکتشافی و تعاملی
ـ کسب توانایی تبدیل اطلاعات به دانش و کاربرد 
آن در زندگــی فردی و اجتماعی به دلیل توجه به 

حیطه های دانش ـ نگرش و مهارت در ارزشیابی
ـ اســتفاده از نتایج ارزشــیابی در بهبود فرایند 

یاددهی ـ یادگیری
ـ تغییر شیوه های ارزشیابی سنتی به شیوه های 

نوین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
ـ کســب توانایی و مهــارت  خود ارزشــیابی و 

ارزشیابی گروهی

از اشکالات 
روش های فعلی 

ارزشیابی در 
کلاس های درس 

ما، عدم تنوع 
در شیوه هاست. 

همه دانش آموزان 
دارای توانایی ها 
و استعدادهای 
گوناگون، بدون 
در نظر گرفتن 

نوع آموزش داده 
شده و برخورداری 

از امکانات، 
نمی توانند تنها با 

یک امتحان کتبی 
ارزشیابی شوند
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این نوع ارزشیابی هنگامی صورت می گیرد که امر 
تعلیم وتربیت هنوز در جریان است و یادگیری در 
حال شکل گیری و تکوین می باشد؛ به همین دلیل 

فرصت اصلاح و تغییر وجود دارد.
4. از تجهیزات رایانه ای در کلاس استفاده کنیم و 

کلاس درس مجهز به فناوری روز باشد.
5. دانش آموزان را در طول ســال امتحان کنیم. 
یکی از مهم ترین شیوه های ارزشیابی که نه تنها از 
اضطراب شب امتحان می کاهد بلکه قضاوتی درست 
و عادلانه  از وضعیت تحصیلی دانش آموز پیش روی 
معلم و اولیا قرار می دهد، ارزشــیابی مســتمر در 
طول سال تحصیلی است. اگر ارزشیابی مستمر به 
شکل صحیحی در مدارس ما اجرا شود بسیاری از 
کاستی های ارزشیابی و آزمون های استرس زا از بین 
می رود. همچنین باید میانگین نمرات دانش آموز 

در طول سال تحصیلی ملاک قرار بگیرد. 
6. اگر چه برای تسهیل یادگیری، ایجاد انگیزه و 
جاذبه در محتوای کتاب پرحجمی مثل تاریخ،  که 
با تصاویر،  تمثیل ها، داستان ها و ... نیز همراه است 
ضروری به نظر می رسد اما نباید دانش آموز مجبور 

باشد تمام محتوای آن را به خاطر بسپارد.
7. طراحی ســطوح رشد تحصیلی دانش آموزان. 
از آنجا که ارزشــیابی باید ابزاری باشد که براساس 
آن به شکل دقیق ســنجش انجام شود اگر معلم 
به تلاش دانش آموز در طول سال تحصیلی به طور 
مســتمر امتیاز بدهد امکان می یابد ســطح رشد 
تحصیلی دانش آموز را بــا توجه به نوع امتحانات، 
و شناخت شــخصی برآورد کند. به این ترتیب در 
پایان هر ترم اولیــای دانش  آموزان، می توانند هم 
از ســطح رشــد تحصیلی و هم از درجه پیشرفت 
تحصیلی فرزندان خود مطلع شوند. همچنین نتایج 
این ســطوح و درجه ها می تواند بهترین مشــاوره 

راهنمایی برای انتخاب رشته آن ها باشد.
8. به دنبال روش هایی باشــیم تــا دانش آموزان را 
در فراینــد آموزش، فعال و درگیر کنیم. کلاس را به 
گروه های چند نفری تقسیم کنیم و از آن ها بخواهیم 
که هر گروه به طراحــی اینترنتی یک فصل کتاب 
بپردازد وقتی دانش آموزان خود کتاب تاریخ را طراحی 
کنند از درس لذت بیشتری می برند، با منابع تاریخی 
آشنا می شوند و نتایج امتحانی بهتری خواهند داشت.

9. ظرفیــت تحلیل و مطالعــه و تفکر انتقادی 
دانش آمــوزان را درکلاس درس تاریخ بالا ببریم، 
ســؤال تاریخی مهمــی در کلاس طرح کنیم و از 
تک تک دانش آموزان بخواهیم پاســخ آن را بیابند. 

این موضوع که آن ها به دنبال جواب می گردند باعث 
خواهد شد که پاسخ همیشه به خاطرشان بماند.

10. برای انجام پژوهش های کلاسی و کسب امتیاز، 
مجموعه ای از اطلاعات تاریخی شــامل،  سایت های 
معتبر تاریخی، منابع کتابخانه ای،  موزه های تاریخی، 
ســی دی  نرم افزار های تاریخی، و نقشه های تاریخی، 
فیلم و ســریال های تاریخی به دانش آموزان معرفی 
شود. دانش  آموز هم بتواند از طریق پست الکترونیکی، 
با معلم مکاتبه و تبادل نظر کند. در ارزشیابی کلاسی 

هم از این منابع استفاده شود.
11. ســفر به زمان گذشــته غیرممکن اســت 
اما یادگیری تاریخ با بازدیــد از مکان هایی که در 
آنجا رویدادهای تاریخی به وقوع پیوســته،  یکی از 
راه های شــناخت این وقایع است. در ارزشیابی ها 
تصویر مکان های تاریخی،  عکســی از شخصیت  یا 
مجسمه ای تاریخی، لوحه یا سنگ نوشته  تاریخی 

مهمی و ... می تواند موضوع سؤال باشد.
12. فراهم کردن زمینه احساس خود ارزشمندی 
و اعتماد به نفــس از طریــق کســب موفقیــت 
درآزمون های طراحی شــده توسط معلم و حضور 

پررنگ دانش آموز در فعالیت های کلاسی.
13. ارزشــیابی ها به گونه ای طراحی شوند که همه 
دانش آموزان طعم موفقیت را بچشند و موجب تغییرات 
مطلوب در رفتار آن ها شود. به عنوان مثال در طراحی 
سؤالات آزمون دقت لازم را به کار ببریم تا شکل های 
متفاوتی از ســؤالات امتحانی داشته باشیم. سؤالات 
انتخابی، تستی، تشریحی،  تحلیل تصویر،  سؤالاتی که 
پاسخ آن ها باز باشد و ادراک دانش آموزان از موضوع 
سؤال مورد توجه قرار بگیرد. در واقع معلمان تاریخ باید 
به درک دانش آموزان از موضوع تاریخی توجه کنند. 
زیرا بسیاری از دانش آموزان، تاریخ را یک سری وقایع 
جدا از هم می دانند که ظاهراً هیچ ارتباطی، بین آن ها 

وجود ندارد.
14. بعــد از انجام هر آزمونی در کلاس، معلم به 
بررسی و تجزیه و تحلیل آن بپردازد و فقط به اعلام 
نمرات اکتفا نکند. از دانش آموزان بخواهد تا ایرادات 

و نارسایی های یادگیری خود را رفع کنند.
15. عدم تأکید بر روی نمرة برگه آزمون. ســعی 
کنیم به هر گونه مشــارکت دانش آموز در بحث و 
گفت وگو و پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز بدهیم. در 
واقع به اندازه گیری کیفی توجه کنیم و نگاه کمّی 

به توانایی های دانش آموز نداشته باشیم.
16. برای پرسش های شفاهی در کلاس از شیوه های 

تعاملی استفاده کنیم و از شیوه  انفرادی بپرهیزیم.

یکی از مهم ترین 
شیوه های 
ارزشیابی 
که نه تنها 

از اضطراب 
شب امتحان 
می کاهد بلکه 

قضاوتی درست 
و عادلانه  از 

وضعیت تحصیلی 
دانش آموز پیش 
روی معلم و اولیا 

قرار می دهد، 
ارزشیابی مستمر 

در طول سال 
تحصیلی است



17. روش های نوین تدریس و ارزشیابی بر مبنای 
شیوه های فراشناخت را در کلاس به کار ببریم.

18. برای ارزیابی پیشــرفت درســی دانش آموز، 
به صورت شورایی )مشورت با دبیران دیگر( پیگیر 

این موضوع باشیم.
19. مرزهای بیــن کلاس درس و زندگی واقعی 
را حذف کنیم، در واقــع باید بین درس و زندگی 

دانش آموز ارتباط محسوسی برقرار شود.
20. پرورش استعداد طرح سؤال و نوآوری از موارد 

دیگری است که باید معلم تاریخ به آن توجه نماید.
بــه دانش آموزان بیاموزیم تا برای بهبود عملکرد 
خود و کســب نتیجه بهتر در ارزشیابی ها به نقد 

عملکرد خود بپردازند.
از این شــیوه )نقد و بررســی( می تــوان در کنار 
شــیوه های دیگر ارزشیابی اســتفاده کرد. آنچه که 
در به کارگیری این شــیوه اهمیت دارد این است که 
دانش آموزان خود را براساس معیارهای تعیین شده 
ارزشیابی می کنند. در حین بررسی و اعمال معیارهای 
ارزشیابی، دانش آموزان می آموزند که باید به چه نکاتی 
توجه کنند تا مفاهیــم را بهتر بیاموزند و این کار بر 
عملکرد آتی آنان اثر می گذارد. در این روش دانش آموز 
می تواند عملکرد  خود یا هم گروهان خود را ارزشیابی 
کند. سایر اعضای گروه نیز عملکرد خود و دیگران را 

ارزشیابی خواهند کرد.
21. شیوه دیگری که می توان در کلاس به کار برد، 
پاسخ  کتبی دادن به سؤالات براساس متن داده شده 
است. این روش به توانایی تجزیه و تحلیل، خلاصه 
کردن و نقد کردن از سوی دانش آموز کمک می کند. 
در به کارگیری این روش باید به تعداد دانش آموزان و 
شرایط کلاس توجه کرد. شایسته است دانش آموزان 
خود را به تناسب رفتارها، فعالیت ها و دستاوردهای 
خلاق آن ها مورد تشویق قرار دهید و برای تخیلات و 
افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامی ویژه قائل باشید. 
آن ها را به مطالعه و کســب اطلاعات در زمینه های 
مختلف ترغیب کنید. آن ها را با زندگی نامه های افراد 

خلاق تاریخ آشنا نمایید. )سلیمانی، 57:1381(.

جمع بندی
ارزشیابی و امتحانات مرســوم در مدارس ما تمام 
توانایی های دانش آموز را مورد ارزیابی قرار نمی دهند. 
برای مثال دانش آموزی که توانایی انجام محاسبات 
ذهنی و فرضیه ســازی، تجزیه و تحلیــل را دارد، یا 
دانش آموزی که توانایی ســاخت وسیله را دارد، باید 
زمینه ای بیابد تا توانایی های خود را ارزیابی و بازخورد 

مناسب دریافت کند. بنابراین می بایست با در نظر گرفتن 
تفاوت های فردی، در طول سال تحصیلی زمینه ها و 
فرصت های مناسبی ایجاد کنیم تا به شکل مطلوبی 
دانش آموزان ســنجش و ارزیابی شوند. ارزشیابی ها 
برای عمق بخشــیدن به یادگیــری دانش آموزان و 
اصلاح نارسایی های روش آموزشی معلمان است که 
باید با ایجاد تغییرات اساســی به شکل صحیحی از 
آن استفاده کنیم. بدون تردید،  سیاست های فرهنگی 
ترسیم شده از سوی برنامه ریزان کلان کشور، تأثیرات 
غیرقابل انکاری در شیوة آموزش )تاریخ( و ارزشیابی از 
آن دارد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، علی رغم 
سابقه  نه چندان طولانی در تاریخ گذشته خود، برنامه 
مدون و منسجمی را برای آموزش تاریخ و ارزشیابی 
از این درس در نظر گرفته اند. به این ترتیب ضرورت 
دارد که این موضوع مورد توجه و بازنگری دلسوزانة 
مسئولان و دست اندرکاران آموزش وپرورش قرار گیرد 
تا سنجش صحیح از یادگیری دانش آموز داشته باشیم. 
در این راستا اصلاح آزمون کنکور به شیوه فعلی با آن 
شرایط آسیب رســان و استرس آور هم یکی از موارد 
بسیار مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه 
قرار گیرد. تا زمانی که آزمون کنکور از شکل تجاری به 
شکل علمی تغییر نکند نظام آموزشی ما با مشکلات 

بسیاری روبه رو خواهد بود.
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تا زمانی که 
آزمون کنکور 

از شکل تجاری 
به شکل علمی 

تغییر نکند 
نظام آموزشی 
ما با مشکلات 
بسیاری روبه رو 

خواهد بود

در شــماره 69، مشخصات خانم معصومه 
ملاحســني، گزارشــگر همایش نكوداشت 
حمدالله مستوفي در قزوین، اشتباه درج شده 

بود كه بدین وسیله اصلاح مي شود.

اصلاحیه
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آن اوایل مدرک زبان انگلیســی داشتم و 
بــه همان دلخوش بــودم و در مدارس نیز 
زبان تدریس می کردم. دانش آموزان اندکی 
بودند که می توانســتند کمی شکسته بسته 
انگلیســی بلغور کننــد و بگویند که ما هم 
چیزی بلدیم. لذا کارم ســاده بود و خودم 
آن ها را گام به گام به جلو می بردم. ســعی 
می کردم تلفظ صحیــح کلمات را به آن ها 
آموزش دهــم و حتی الامکان از خطا دوری 
کنم. تنها مشــکلم با دانش آموزانی بود که 
قبلًا یکی دو کلاس زبــان خوانده بودند و 
متأســفانه تلفظ بعضی کلمات را غلط یاد 
گرفته بودنــد و همین غلط در ذهنشــان 
حک شده بود. هرچه به آن ها می گفتم که 
تلفــظ صحیح این کلمه فلان اســت قبول 
نمی کردند و می گفتند: »معلم ما و یا آقای 
فلان چنین گفته اســت و همین درســت 
اســت.« مجبور بودم برایشان ســند ارائه 
کنــم: کتاب می آوردم، نــوار به زبان اصلی 
می گذاشــتم تا دانش آموزها یقین کنند که 
تلفظ صحیــح آن چنین اســت و آنچه به 
آن ها گفته شــده نادرست است. اما دمار از 

روزگارم در می آمد. 
اما امســال سرشاد و پرشــوق رفتم نزد 
مدیر مدرســه و با غرور گفتم »من ارشــد 
تاریخ دانشگاه تهران دارم و حتماً باید چند 
واحدی به من درس تاریخ بدهید که دلم پر 
است از شــوق تدریس تاریخ!« خوشبختانه 
مدیر پذیرفت و من وارد کلاس درس شدم 

و کتاب تاریخ را باز کردم.
دو چشــمتان روز بد نبیند! کلاس به هر 
چیزی شــبیه بود الا به کلاس درس تاریخ! 
حرف ها همه بی ربط! ذهن ها همه مغشوش! 

همه از تاریخ بیزار! به همه چیز بی اعتماد!
دو هفته صبر کردم دیدم نشــد! یک ماه 
صبــر کردم دیدم باز هــم کارم هیچ پیش 
نمی رود و وضع همان اســت که بود! چهار 
ماه گذشــت و دیدم باز هیچ اتفاقی نیفتاد! 
هرچــه اصلاح می کردم فایده ای نداشــت. 
اشــتباه ها یکی دو تا نبود. گاهی دلم هوای 
تدریــس زبان می کرد ولــی به روی خودم 
نمی آوردم. خلاصه کلافه شده بودم و شروع 
کردم به تحقیق اینکه چرا چنین است! و لذا 
دوباره شروع کردم به کتاب خواندن، فلسفه 

عبدالرضا  کلمرزی

اشاره
همیشه فکر می کردم برای یک معلم هیچ چیز سخت تر 
از این نیســت که دانش آموزانــش به حرف هایش گوش 
ندهند و هر کدام ســاز خود را بزنند! اما با گذشت چند 
سال تدریس متوجه شــدم که سخت تر از آن هم وجود 
دارد و آن پاک کردن چیزی نادرســت و اشتباه از ذهن 

دانش آموز است!

کلیدواژه ها: معلم تاریخ، آموزش تاریخ، دانش آموز

فرار از تاریخ!
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تاریخ آموختــن، پای حرف هــای دانش آموزان 
نشستن! و با همکاران درس تاریخ صحبت کردن! 
اما از هیچ کدام از آن ها بیش از خود دانش آموزان 
و محیط آن ها چیزی دست گیرم نشد. از لابه لای 
حرف هــای خود دانش آموزان بــود که به دلایل 
بی علاقگی و بی اعتمادی آن ها به تاریخ پی بردم؛ 

و حالا آن ها را در چند پرده می آورم!
پردة اول: دیدم یکی از بچه ها از »جومونگ« 
حرف می زند و شــکل و پوشش خودش را شبیه 
»جومونگ« کرده اســت. یکی خود را »پاشــا« 

می نامد. دیگری .... 
پردة دوم: فهمیده ام که درصد بسیار ناچیزی 
از دانش آموزان از موزه های تاریخی کشور و حتی 
موزه های شهر تهران دیدن کرده اند. درصد بسیار 
کمی از آن ها شهرهای تاریخی ایران را از نزدیک 
دیده اند و اگر به شــهری هم رفته اند، یا به خاطر 
بازارش بوده است و یا به خاطر تفریح! در و دیوار 
مدرسه پر اســت از شعارها و عکس های مختلف 
اما در میان آن ها هیچ عکســی و یا نوشته ای که 
نماد ایران و تاریخ طولانی آن باشد وجود ندارد. 
حرف های مشــاور، مدیر، معاون و تمام مراســم 
صبحگاه حول و حوش هر موضوعی می چرخد الا 
مســائل مربوط به تاریخ به طور عام و تاریخ ایران 

به طور خاص!
پردة ســوم: دانش آموزان در طــول دوران 
تحصیــل خود به نــدرت به اردوهــای تاریخی، 
فرهنگــی و تفریحی برده می شــوند و لذا هیچ 
درک مکانی و محیطی از ایران پیدا نمی کنند، در 
حالی که یکی از ابعاد اصلی درک تاریخ، آشنایی 

با جغرافیای تاریخی و محیط جغرافیایی است. 
چهارم: درس تـــاریخ را معـلمـان  پـــردة 
غیرمتخصص تدریس می کننــد و یا هر معلمی 
که ســاعت کاری اش جفت و جور نشده باشد. از 
سال ها پیش از اینکه تدریس مدیران و معاونین 
را در مدارس ممنوع کنند، تدریس درس تاریخ و 
جغرافی در کُنترات مدیران و معاونین بوده است.
پردة پنجم: بعضی از فیلم ها و ســریال های 
رســانه ملی کشــور، یــا ســریال های خارجی 
اســت، )چه شــرقی و چه غربی(، و یا سریال ها 
و فیلم هایــی بــا محتوای مســائل خانوادگی و 
احساســی! به ندرت پس از هر چند ســالی هم 
سریالی تاریخی ســاخته می شود. سریال بیش 
از آنکه اســطوره های تاریخــی و فرهنگی ایران 
را به میان مردم ببرد، با ساخت بد و بی کیفیت 

خود باعث می شــود که آن حلاوت داستانی ای 
که از لابه لای داستان ها و کتاب ها نیز در اذهان 
دانش آمــوزان و مردم به جا مانده اســت از بین 

برود.
پردة ششم: یکی از همکاران تعریف می کرد 
که در مدرســه ای در امتحــان از دانش آموزان 
خواســته بود دو قهرمان ملی ایران را نام ببرند. 
جالــب و غم انگیز اینکه دانش آموزی در پاســخ 
نوشــته بود: جومونگ و رستم!! خب، سؤال این 
اســت که آیــا دانش آموز ایرانــی از زبان معلم 
خودش شــنیده بوده که جومونگ قهرمان  ملی 
اوســت یا این را در ضمیــر ناخودآگاهش و از 
طریق تماشای ســریال ها و فیلم های تلویزیونی 

برداشت کرده است؟!
پردة هفتــم: می دانیم کــه در کتاب تاریخ 
مــدارس، تصویری که از اغلب سلســله ها ارائه 
می شــود همراه بــا قضاوت های منفی اســت، 
در نتیجــه آن ها نمی تواننــد الگوی خوبی برای 

هویت سازی باشند.
چه باید کرد؟ شــما را نمی دانــم. اما ماجرای 
مــن این بــود. ترم اول که گذشــت یک روز با 
رویی ســرخ و خجل رفتم دفتر مدیر مدرسه و 
گفتم: عذر می خواهم، اگر می شــود درس تاریخ 
مــن را به همکار یا معلمــی دیگر بدهید تا من 
بروم و مثل ســابق همان زبان را تدریس کنم! 
مدیر مدرســه نگاهی به من کرد و بعد از مکثی 
طولانی گفت: »نه، متأســفانه نمی شود! مدرسه 
برنامه دارد، حســاب و کتاب دارد، همین جوری 
که نمی شــود از وســط ســال معلم و کلاس را 

عوض کرد! نه آقا نمی شود!« 
حالا من مانده ام با دهها ســؤالی که باید یک 
تنه بــه آن ها پاســخ بدهم: آقــا فیلم »300« 
براســاس واقعیت اســت؟ آقا اجازه، فلان فیلم 
را دیده اید؟ آقا اجازه این درســت است که شاه 

سلیمان نصف ایران را گرفته بود؟ آقا اجازه ...
مــن به عنوان یــک معلم تاریــخ درمانده ام و 
از اصحاب رســانه و دانشــمندان عرصه تاریخ 
می خواهم بیندیشــند و بگویند طریقه آموزش 
تاریخ به نســلی که دیگر تنها به کتاب درســی 
خویش اکتفا نمی کند و تاریخ هایی با قرائت های 
مختلف در پیش  رو دارد چیست؟ راستی چگونه 
بایــد تاریخ این مرز و بوم را به فرزندان آموزش 
داد تــا به  طور صحیح از پیشــینة خود و نیاکان 

خود آگاه شوند!

دانش آموزان 
در طول دوران 

تحصیل خود 
به ندرت به 

اردو های 
تاریخی، فرهنگی 

و تفریحی برده 
می شوند و 

لذا هیچ درک 
مکانی و محیطی 

از ایران پیدا 
نمی کنند



|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ2 |  زمستان  1397 50

که  روایاتی  و  آیات  از  دیگر  بسیاری  و  آیه  این 
مسلمانان را به گردش و سیاحت بر روی زمین ترغیب 
می کند. عامل مؤثری برای بسیاری از مسلمانان در 

سیاحت و جهان گردی بوده است.
از جمـلة سیـاحـان بزرگ مسلمـان ابـن بطوطـه و 
ابن  جبیر هستند که هر کدام سفرنامة در خور توجهی 

از خود باقی گذاشته اند.
در بررسی این دو سفرنامه، که هر کدام اطلاعات 
گـونـاگونی در مـورد سرزمین هـای مختـلف به مـا 
می دهند می خواهیم بدانیم که این دو مسافر دیده ها 
و شنیده  های خود را چگونه به تصویر کشیده اند، و 
آیا توانسته اند آنچه را دیده اند به مخاطبانشان انتقال 
دهند یا نه؟ برای یافتن پاسخ این پرسش متن هر دو 
سفرنامه را به صورت مقایسه ای مورد بررسی و ارزیابی 

قرار می دهیم.

ابن بطـوطه، جهانگرد و سفرنامـه نویس مـغربی 
)مراکشی( در قرن هشتم هجری می زیست. سفرنامه 
او به جهت در برداشتن اطلاعاتی در مورد آداب و 
رسوم، رخدادهای تاریخی،  اجتماعی و نیز اطلاعات 
جـغرافیـایی بسیـار ارزشمـند است. او که مـردی 
روشن بین بود در سفرنـامه اش جهـان را با زشتی ها 
و زیبایی هایش به ما می نمایاند. چیزی که سفرنامه  
این جهانگرد را از دیگر سفرنامه نویسان عصر تمدن 
اسلامی ممتاز کرده شیوة بیان او و انتخاب درست 

رویدادهاست.
اندلسی  از سیاحان و گردشگران  نیز  ابن جبیر 
در قرن ششم هجری و قبل از ابن بطوطه است. او 
هدف خود را از نوشتن سفرنامه، دادن اطلاعات به 
مسافران و زائران خانه خدا بیان می کند. گزارش های 
او روز به روز است و مطالب بسیار ارزنده ای در مورد 

تاریخایرانباستان
اشاره

سفرنامه ها گنجینه هایی از اطلاعات هستند که از طریق آن ها می توان به واقعیت هایی از اوضاع 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آداب و رسوم، اعتقادات و فرازونشیب های زندگی جوامع مختلف 
در گذشــته پی برد. هر ســفرنامه نوعی گزارش است که نویسنده، یا همان مسافر، در قالب آن 
مشــاهدات خود را بیان می کند و تصویری از مشــاهدات خود را ارائه می دهد که حاوی نکات 
ارزشمندی برای مورخان، جغرافی دانان و مردم شناسان است. به عنوان نمونه می توان به سفرنامة 
ابن بطوطه و سفرنامة ابن جبیر اشاره کرد، که هر کدام به تنهایی آیینة فرهنگ و تمدن اسلامی 
است. هر یک از این دو جهان گرد از سفرهای خود به سرزمین های مختلف گزارشی جذاب، ساده 
و دقیق از زندگی و آداب رسوم مردم ارائه داده اند،  از این رو سفرنامه های ابن بطوطه و ابن جبیر 
را در زمرة بهترین سفرنامه ها به شمار می آورند. پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی تطبیقی این 

دو اثر پرداخته است.

کلیدواژه ها: سفرنامه، ابن بطوطه، ابن  جبیر

افَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا )سوره حج، 46(

تاریخجهان

زهرا  قلعه آقابابایی
دبیر تاریخ، تهران

بررسی تطبيقی 
سفرنامه های ابن  بطوطه و ابن جُبير
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فرهنگ و آداب و رسوم، اوضاع سیاسی و اجتماعی، 
سرزمین ها و همچنین اطلاعات ارزشمندی در مورد 
جنگ های صلیبی و مناسبات مسلمانان با مسیحیان 

ارائه می کند.

ابن جُبیر 
ابوالحسین محمد بن جبیر دبیر و ادیب و نویسنده 
و جهان گرد اندلســی و عرب تبار بود، بنا به نوشته 
مورخان پدرش از دبیران حکومت موحدون اسپانیا 
)رضــا، 1369: 204( و خودش کاتب حاکم شــهر 
بود، و چون حاکم او را مجبور به شــرابخواری کرد 
ابن  جبیــر از ادامه خدمت پوزش خواســت و قصد 
حج کرد. او 38 ســال داشت که به کشتی نشست 
و عازم حج شــد. ابن جبیر 3بار به شرق سفر کرد. 
سفرنامه ای که از او باقی مانده با نام» الرحله الکنانی« 
شرح همین سفرهاست. )رضا، 1369: 204( او در 
طول ســفر دقت خاصی در ضبط تاریخ ورود به هر 
شهر و نیز توجه خاصی به مزارها و مکان های مقدس 
داشــته است. هدف او از این سفر رسیدن به حجاز 

و انجام مراســم حج بوده است. ابن  جبیر زمانی به 
این مســافرت رفت که صلیبیان در شام بودند، لذا 
مشــاهدات وی از شهرهای شام منبع بسیار خوبی 
برای شناخت وضعیت ناحیة شام در آن مقطع زمانی 
است. کتاب او شــامل مطالبی درباره شگفتی های 
سرزمین ها، آثار هنری و اوضاع سیاسی و اجتماعی 
است: او به زیبایی به توصیف مساجد، مناسک حج، 
مجالس وعظ، معابد، دژها، درمانگاه ها و بیمارستان ها 
پرداخته اســت. یکــی از نکات جالب ســفرنامه، 
اظهارنظرهای ابن  جبیر در مورد ایوبیان، فاطمیان 
و موحدون اســت. او از نورالدین زنگی و اقداماتش 
بــه نیکی یاد می کند و صلاح الدین را در همه جای 

سفرنامه می ستاید. )ابن  جبیر، 211:1370(
 ابن  جبیر در آغاز سفرنامه اش می نویسد: »خداوند 
به فضل و کرم خود ما مسافران حجاز را به سلامت 
و عافیت دمســاز فرماید« )ابن  جبیر، 1370: 65( او 
از عالمــان قرن 6 هجری در غرب عالم اســلامی و 
مــردی دین دار و متعصب و حافظ قرآن بود و چون 
به آیــات قرآن و ادبیــات عرب احاطه داشــت در 
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همه جای سفرنامه از آیات و یا شعری از شاعری و یا 
از اشعار خود استفاده  کرده است. ابن  جبیر صراحت 
عجیبی دارد و از مفاســد اجتماعی که در جاهای 
مختلف می بیند بی پرده سخن می گوید. )ابن  جبیر، 
145:1370ـ142( او هدف خود را از نگارش سفرنامه 
ارائه اطلاعات ســودمند در بــاب راه های زمینی و 
دریایی، اوضاع اجتماعی، آثار تاریخی و آداب و سنن 
مردم بیان می کند؛ به طوری که در بسیاری از موارد 
خواننده را از بعضی سفرها در بعضی ایام سال یا به 
بعضی مکان ها برحذر می دارد. او سر انجام و در سال 

614 در اسکندریه دیده از جهان فروبست.

ابن بطوطه
هـ(  ابن بطوطه سفر تاریخی خود را به سال )725،
از زادگاهش شهر طنجه آغاز کرد )ابن  بطوطه، 1359: 
36( و 30 ســال از عمــر خود را بی وقفه در ســفر 
گذراند. با توجه به مشکلات حمل ونقل در گذشته 
باید ابن بطوطه را به خاطر این مسافت های طولانی 
سالگی  و البته پرمخاطره ستود. او سفرش را در 21 
شروع کرد و توانســت اغلب سرزمین های اسلامی 
آن زمــان را ببیند، )با توجه به مرزها( و ســرانجام 
سفرنامه اش را به صورت کتاب با ارزش »تحفئ النظار 
فی غرائب الامصار و العجایب الاســفار« بنویسد. باید 
دانست که ابن بطوطه در سفرهایش یادداشت برداری 
نمی کرد و از حافظة خود اســتفاده می نمود. نحوة 
نگارش و انشای ســفرنامه بدین صورت بوده است 
که او بعد از برگشــتن به کشورش خاطرات خود را 
برای ابن جزی دبیر دربار ســلطان ابوعنان )پادشاه 
مراکش( شــرح می داده و ابن جزی گفته های او را 
خلاصه کرده و یادداشت می نموده است. ابن بطوطه 
این ضرب المثل شــرقی را که »کسی که زیاد سفر 
می کند بیش از کسی که زیاد عمر می کند آگاهی 
دارد.« را زیاد تکرار می کند. سفرنامه او از سه جهت 
بر سفرنامه های دیگر برتری دارد: 1. از جهت وسعت 
دامنة سفر که از افریقا تا چین را شامل می شده، 2. از 
جهت طول مدت سفر که نزدیک به 30 سال طول 
کشیده، 3. از جهت ضبط صادقانه آنچه در ممالک 
اسلامی و غیراسلامی مشاهده کرده است. او مورخ یا 
جغرافی دان نیست ولی در سرتاسر سفرنامه حوادث 
تاریخی و موضوعات جغرافیایی ارزشــمندی مثل 
موقعیت شهرها را نوشته است، که برای جغرافی دانان 
کاربردهــای بســیاری دارد. )آرام، 16:1359( وی 
برخلاف بســیاری از مؤلفین زمان خود که از توده 
عظیم مردم به راحتی چشم پوشی می کردند، به مردم 

عادی توجهی ویژه داشته و در همه جای سفرنامه از 
مردم و کســب و کار آن ها صحبت کرده اســت، به 
خصوص علاقه خاصی به قاضیان شهرها داشته است؛ 
چرا که افراد خانواده خودش عموماً  به آموزش علوم 
دینی و قضاوت اشتغال داشتند. ابن بطوطه زمانی به 
مسافرت در کشورهای اسلامی پرداخت که مدتی از 
یورش مغول ها به سرزمین های اسلامی گذشته بود، 
بنابراین اطلاعات مفیدی در مورد مغول ها و ایلخانان 
در ایران می دهد. او ســرانجام بعد از 30 سال گشت 
و گذار در ســرزمین های مختلف در ســال 799 در 

زادگاهش طنجه دیده از جهان فروبست.

 بخش های تاریخی
ســفرنامه ابن بطوطه از جمله ســفرنامه هایی 
اســت که حاوی اطلاعات تاریخی مهمی پیرامون 
سرزمین های اسلامی در سده هشتم هجری است. 
ســفر او به مناطق مختلف مقارن بــا حوادث مهم 
تاریخی آن روزگار بوده اســت، مثل سفر او به چین 
که در زمان آشــوب بر ضد حکومت مغول بوده و یا 
بخش هایی که به ایران ســفر کرده، برای ما ایرانیان 
حاوی نکات بســیار جالبی است. او از شهرهایی که 
دو بار عبور کرده مثل اصفهان و لارستان با جزئیات 
بیشتری ســخن می گوید ولی از مناطقی که فقط 
یک بار عبور کرده بیشتر کلی گویی می کند. سفر اول تا 
سفر دوم او به ایران 20 سال فاصله داشته است. سفر 
دوم او بعد از مرگ سلطان ابوسعید و آشفتگی های 
ناشــی از آن بوده اســت. )اقبال، 362:1365( آنچه 
او از ایــران، عراق و آســیای صغیر حکایت می کند 
با اســناد تاریخی، هم خوانی دارد. او کوشش محمد 
الجایتو برای به رســمیت شناختن مذهب شیعه را 
در سفرنامه اش آورده اســت. حکایت هایی که او از 
سفرش به هندوستان آورده، با ناباوری مراکشیان و 
هم وطنانش روبه رو شد. ابن  جبیر هم طی سه سفری 
که داشــته اطلاعات مهمی درمورد سرزمین ها یی 
که دیده در ســفرنامه اش آورده  است. مثلًا اطلاعات 
جالبی در مورد اهرام مصر، مجســمه ابوالهول و رود 
نیل می دهد. اطلاعات او به گونه ای است که بسیاری 
از مورخان مانند ابن خطیب مقریزی از آثارش بهره 
برده اند. شریشی که، از نویسندگان کتاب مشهور 
مقامات حریری اســت، از شــاگردان ابن  جبیر بوده 

است. )کراچکوفسکی، 1379: 306(

بخش ها ی فرهنگی
در سفرنامه ابن بطوطه مباحث فرهنگی بسیار دیده 

سفرنامه 
ابن بطوطه حاوی 
اطلاعات  تاریخی 
مهمی پیرامون 
سرزمین های 
اسلامی در سده 
هشتم هجری 
است مثل سفر 
او به چین و یا 
بخش هایی که به 
ایران سفر کرده، 
برای ما ایرانیان 
حاوی نکات بسیار 
جالبی است



53 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397

می شــود که دلیل آن را می تــوان موقعیت خاص 
ابن بطوطه در راهیابی به دربارها و همچنین اقامت 
بلند مدت وی در ســرزمین ها دانســت. در ایران 
جشن های شعبانیه بســیار مورد توجه ابن بطوطه 
قرارگرفته است. ابن  جبیر هم مطالب بسیار جالبی 
در مورد آداب و رســوم مســلمانان ، در جشن ها 
و عزاداری هــا بیان می کند و به صــورت دقیق در 
مورد آن ها توضیح می دهد. مثلًا جشــن ماه رجب 
در مکه را به خوبی توصیــف می کند. آنچه که در 
خصوص توصیفات ابن بطوطه و ابن  جبیر قابل ذکر 
اســت توجه هر دوی آن ها به لباس ها و پوشــش 
اهالی، در زمان جشــن ها و اعیاد است. فال گیری و 
پیش بینی آینده هم از مواردی بوده که در آن زمان 
در بلاد مختلف به خصوص در جشن ها رواج داشته 
است. ابن بطوطه همچنین دربارة روزهای نحس و 
ســعد در هند و غیره نیز ســخن گفته است. او در 
ســفرش از عجایب گوناگون )که بیشتر از تخیلات 
خودش سرچشمه گرفته( صحبت کرده، همچون 

زن جادوگر مالدیوی و یا هیولای درنده ای که خون 
مردم شهر را می مکیده و جنازه را به دور می انداخته 
است. ابن  جبیر اگرچه مانند ابن بطوطه به این مهم 
نپرداخته ولی در بسیاری از موارد در مورد باورهای 
مردم به خصوص در مصر به نکات جالبی اشــاره 

می کند.
 

 بخش اقتصادی
ابن بطوطه در لابه لای توصیفاتی که از شــهرها 
ارائه می دهد به توصیف بازارها هم پرداخته است، 
مثلًا در مورد بازار جواهریان در تبریز می نویسد: »به 
بازار جواهریان رفتم. از بس جواهرات دیدم چشمم 
خیره گشت. غلامان خوشگل با جامه های فاخر....

پیش خواجگان ایســتاده بودنــد و جواهرات را به 
ترک ها نشــان می دادند. این زنان در خرید جواهر 
برهم سبقت می جستند«. و در جای دیگر به مراسم 
»شنبه بازار« اشاره می کند. او گاهی مانند یک تاجر 
به نکات ریزی در تجارت اشاره می کند. بازارها مورد 
توجه ابن  جبیر هم بوده انــد. او بازارهای بغداد را 
توصیف می کنــد که چگونه انبوهی از جمعیت در 
آن بازارها به کســب و کار می پردازنــد. وی »بازار 
منــیٰ« را این گونه توصیف می کند که در منی روز 
بــازاری اســت. از بزرگ ترین بازارها کــه در آن از 
گوهر نفیس و درخشــان تا خرمهره و دیگر کالاها 
و اجناس سراسر جهان را می فروشند.« )ابن  جبیر، 
279:1370( مالیات و عوارض یکی دیگر از مواردی 
است که ابن  جبیر به آن پرداخته است. وی عوارضی 
را که دولت عبیدیان از حاجیان می گرفته اســت 
هفت دینار و نیم بیان می کند و از فشاری که این 
عوارض برای حاجیان داشته است سخن می گوید. او 
می گوید اگر کسی این عوارض را پرداخت نمی کرد 
دچار شکنجه می شــد. )ابن  جبیر، 89:1370(. او 
عــوارض را دو نوع نقدی و غیر نقدی بیان می کند 
این عوارض فقط شامل راه ها نمی شده بلکه حتی 
برای نوشــیدن آب هم باید عوارض می پرداختند. 
برای هر یک از محصولات کشــاورزی و یا صنعتی 
هم باید مالیات پرداخت می کردند که البته بیشتر 

غیر نقدی بوده است. 
 

 بخش جغرافیایی 
 ابن بطوطه اطلاعــات جغرافیایی نیز از خود بر 
جای گذاشته است. او اطلاعاتی در مورد نام گذاری 
بعضی از مناطق هند می دهد. برای مثال در مورد 
هندوکش می گوید »هندوکش یعنی قاتل هندوها، 
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چون بــردگان و کنیزانی که از هنــد می آورده اند 
اغلب از شدت سرما و یخبندان در این کوه ها تلف 
می شده اند«. او بیش از117.500کیلومتر راه پیموده 
)دائرئ المعارف بزرگ اسلامی، 1372: 123( و طبق 
مرزبندی امروز می توان گفت به 24 کشور مسافرت 
کرده اســت. او بیشتر به نقاط کوچک دقت کرده و 
مخصوصاً در مورد راه های مشــهد که خود در سال 
1330 میــلادی آن را پیموده توانســته راهنمای 
خوبی برای دیگر جغرافی دانان باشد.)گابریل،1371: 
26( از مهم ترین نکاتی که در کتابش ذکر شــده، 
راه سنگ فرش منطقه بختیاری است. در سفرنامه  
او گزارش هــای مهمــی در مورد بنــادر و راه های 
مختلف وجود دارد. )گابریل، 43:1348( ابن بطوطه 
را می توان بنیان گذار جغرافیای شــهری دانســت 
چرا که او شهر »خنسا« را بر اساس فعالیت شغلی 
ســاکنین آن ناحیه بندی و آن را به شــش ناحیه 
تقســیم می کند. )ابن بطوطه، 1359: 674( ناحیه 
اول محل ســکونت نگهبانان )بخش ارتشی نشین( 
ناحیه دوم محل ســکونت یهودیان و مسیحیان و 
آفتاب پرســتان )اقلیت های مذهبی( ناحیه ســوم 
محل سکونت مســلمانان )در این بخش موقوفاتی 
را نــام می برد( ناحیه چهارم محل ســکونت والی 
شــهر )بخش حکومت نشــین( ناحیة پنجم محل 
سکونت مردم عادی و محل تولید پارچه و حصیر و 
دادوستد )بخش تجاری و مسکونی شهر( و ناحیه 
ششم محل سکونت کشتی رانان و صیادان، که در 
ساحل رودخانه واقع است. سفرنامه او از غنی ترین 
منابع تحقیق جغرافیایی است به خصوص از لحاظ 

جغرافیای تاریخی.
 ابن بطوطــه تا ده درجة عرض جنوبی ســواحل 
دریای ســیاه و استپ های روســیه را دیده بود. او 
کمی کمتر از دو برابر محیط زمین را گشــته بود. 
)ابن بطوطه، 1987: 9( او در توصیف موقعیت شهر 
شیراز می نویسد: »شیراز شهری است قدیمی، وسیع 
و مشهور و آباد دارای باغ های عالی و چشمه سارهای 
پر آب و خیابان های خوب. در این شهر نظم و ترتیب 
عجیبی حکم فرماست«. در سفرنامه ابن  جبیر هم 
در مورد موقعیت جغرافیایی شهر ها توضیحاتی داده 
شده است. اطلاعاتی که او در سفرنامه اش می دهد 
او را از دیگر سفرنامه نویسان قرن هشتم ممتاز کرده 
اســت، چرا که اکثر نوشــته های جغرافیایی قدیم 
متعلق بــه جغرافی دان هایی اســت که در منطقه 
شــرقی خلافت عباســیان می زیستند و گسترش 
این گونه آثار در سرزمین های غربی خلافت، از جمله 

مغرب و اسپانیا، کندتر از شرق بوده است. او شیوة 
زندگی مادی، محیط، و شــهرهای مسینا و تروپی 
)تروپیا ـ ایتالیا( را مورد مطالعه و بررســی قرار داده 
و یادداشت هایی خواندنی در مورد دریای مدیترانه 
دارد. او از وضعیت سفرهای دریایی و وابستگی آن ها 
به بادهای فصلی و مشکلات ناشی از آن به تفصیل 

سخن می گوید.

بخش ادبی
سفرنامه نویسی به دلیل دارا بودن سبک داستانی 
روان و ساده، به عنوان یکی از انواع ادبی وارد ادبیات 
شده است. حکایت ها و قصه هایی که سفرنامه نویسان 
در تأییــد و تأکیــد بر گفته های خــود از آن بهره 
می گیرند اغلب برگرفته از فرهنگ عامه و به منظور 
سرگرم کردن و به هیجان آوردن خواننده و شنونده 
است، و اگر مقاصد فلسفی و تربیتی یا تاریخی هم 
داشــته باشد در درجه دوم و سوم است. )محجوب، 
50:1382( از آنجا که ابن بطوطه نویســنده و ادیب 
نبوده اثر وی از قید تکلف و صنایع ادبی آزاد اســت 
و اگر هم گاه به عبارات مســجع و متصنّع در متن 
ســفرنامه برمی خوریــم، نتیجــة دخالت های ابن 
جــزی بوده که در آغاز فصــل مربوط به هر یک از 
سرزمین های عربی، عباراتی از سفرنامه ابن  جبیر را 
در وصف آن شهر عیناً نقل کرده است )ابن بطوطه، 
143:1992( در ســفرنامة ابن بطوطه حکایت ها و 
داستان های زیادی می بینیم، برخلاف او ابن  جبیرکه 
شاعر و حافظ قرآن بوده و در سرتاسر سفرنامه اش 
از شــعرهای خود و یا دیگر شاعران عرب استفاده 
کرده اســت و کمتر در این سفرنامه قصه و حکایت 

می بینیم.

 زنان 
 یکی از خصوصیات بارز سفرنامه ابن بطوطه توجه او 
به زنان و نقش و جایگاه آنان در خانواده در جامعه 
قرن هشتم هجری است. او در این سفرنامه موقعیت 
و جایگاه اجتماعی زنان را در آن عصر به خوبی نشان 
می دهد. روشن است که موقعیت اجتماعی زنان در 
تمام قبایل و جوامعی که ابن بطوطه از آن ها دیدن 
کرده یکی نبوده و در هر جامعه تفاوت های بارزی در 
نقش فردی و اجتماعی زنان دیده می شود. او بنا به 
رسم آن زمان شخصاً به حضور هر یک از زنان بزرگان 
و فرماندهان مغول می رسیده و همین امر باعث شده 
او به خوبی از جایگاه زنان در جامعه صحبت کند. 
مثلًا در جایی که صحبت از حضور زنان در انتخاب 

ابن بطوطه بیش 
از هر چیز به 

توصیف خانه خدا 
و مسجدالحرام و 
مسجدهای دیگر  

در مکه و مدینه 
پرداخته است در 

سفر نامه  ابن  جبیر 
هم توصیف او 

از مسجد جامع 
دمشق به قدری 
دقیق است که 

بعضی از سیاحان 
و نویسندگان عین 

توصیف او را از 
مسجد در متن و 
نوشته خود نقل 

کرده اند
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این  خان مغول شده، نشان دهندة موقعیت بالای 
زنان است. )اشپولر، 396:1386( اهمیت و شأن و 
منزلت اجتماعی زنان در میان مغولان تنها مختص 
به زنان طبقه بالای اجتماع نبوده بلکه زنان طبقه 
متوسط نیز دارای اهمیت و نفوذ زیادی در جامعه 
روزمره  فعالیت های  در  مردان  دوشادوش  و  بودند 
زندگی شرکت می کردند به همین دلیل زنان مغول 
نقش موثری در جامعه داشتند. ابن بطوطه مدتی 
را در دربار سلطان محمد اوزبک خان به سر  برده و 
از نزدیک شاهد اهمیت زنان در مجالس رسمی و 
تصمیم گیری بوده است. او در جایی از سفرنامه اش 
دربارة زنان مغول می نویسد: »چون خاتون ها به دیدار 
سلطان می آمدند او در برابر هر خاتون بلند می شد 
و دست او را می گرفت و او را بر سریر می نشاند.« 
خاتون ها  این  از  کدام  هر  و حشم  مورد خدم  در 
مطالب جالبی می نویسد که برداشت می شود در 
آن عصر زنان سلطان در حرمسرا و دور از زندگی 
اجتماعی نبوده اند بلکه پابه پای پای مردانشان در 
تصمیم گیری های مملکت دخالت می داشته اند. البته 

حضور زنان در اجتماع مخصوص زنان مغول نبوده 
داشته اند  اجتماعی  فعالیت های  هم  دیگر  زنان  و 
بیشتر  امروزی(  )استانبول  قسطنطنیه  شهر  در 
فروشندگان زنان بوده اند. )ابن بطوطه، 424:1359( 
در خراسان نیز زنان دارای موقعیت خاص اجتماعی 
بوده اند به طوری که خود دارای استقلال و حقوق 
مادی داشته اند. ابن  بطوطه می نویسد: خاتون ترابک 
همسر امیر قطلو زنی صاحب مکارم و نیکوکار بوده 
زن  همین  داشت.  مسافران  اطعام  برای  مکانی  و 
ترتیب  مهمانی  او  برای  ابن بطوطه  ورود  زمان  در 
می دهد: »این زن که یکی از صالح ترین و بهترین 
زنان است، بند پوستینی از سمور و یک رأس اسب 
برای من فرستاد و همسر قاضی شهر، جیحاآغا که 
خواهر خاتون ترابک بود یکصد دینار نقره به من 
وقتی  ابن بطوطه   )439:1359 )ابن بطوطه،  داد«. 
درمورد قبایل جنوب شرق آفریقا صحبت می کند، 
این  در  زنان  به  مردان  نگرش  که  می دهد  نشان 
است.  بوده  متفاوت  بسیار  اسلام  از جهان  منطقه 
در این مناطق مانند منطقه مالابار، حق توارث را 
از طریق مادر و زن هم جایز می شمردند و زنان هم 
در سلطنت شریک بودند و گاهی به مقام پادشاهی 
می رسیدند. )ابن بطوطه، 352:1359( او در بغداد از 
زنان عالمی که نقل حدیث می کرده اند نام می برد 
و از زنانی که در شیراز در مجالس حدیث شرکت 
می کردند گزارش هایی را بیان می کند )ابن بطوطه، 
218:1359( که نشان می دهد زنان تا چه حد به 
ابن  جبیر  تعلیم  و آموزش علاقه نشان می داده اند. 
هم، اگرچه به طور جداگانه به این بخش از جامعه 
نپرداخته ولی در همه جای سفرنامه از زنان صحبت 
ایرانی که به حج آمده  بانوان  می کند. او در مورد 
بودند و به آن ها خاتون می گفتند توضیحاتی داده و 
یا در جشن ها در مورد پوشش زن ها صحبت کرده 
است. از جمله در مورد روز 29 ماه رجب که زیارت 
درون کعبه تنها به زنان اختصاص داده شده می گوید 
و این روز را به خوبی شرح می دهد و اینکه زنان 
چگونه خود را برای زیارت آماده می کنند. در مورد 
پوشش مورد استفاده زنان در احرام هم توضیحات 

جالبی می دهد.

مساجد
یکی از موضوعاتی که این دو سفرنامه نویس به آن 
توجه نموده اند توصیف اماکن عبادی و مذهبی است. 
از جمله این اماکن مسجدالحرام است که هر دو از 
آن دیدن نموده و به شرح و توصیف آن پرداخته اند؛ 

ابن جبیر 
مطالب بسیار 
جالبی در مورد 
آداب و رسوم 
مسلمانان در 
جشن ها و 
عزاداری ها بیان  
می کند مثلًا 
جشن ماه رجب 
در مکه را به 
خوبی توصیف 
می کند
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ابن جبیر
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به طوری که سال ها بعد کسانی از این مسجد دیدن 
کرده اند و با همان توصیفات روبه رو شــده اند. چون 
هدف اولیة هر دو مســافر انجــام فریضه حج بوده 
پس بیشترین توصیفات را در این قسمت می بینیم. 
ابن بطوطه بیش از هر چیز به توصیف خانه خدا و 
مســجدالحرام و مسجدهای دیگر در مکه و مدینه 

پرداخته است. )ابن بطوطه، 1359: 237( 
در سفر نامه ابن  جبیر هم یکی از بخش های بسیار 
مهم که به آن توجه شده، مساجد است. توصیف او از 
مسجد جامع دمشق به قدری دقیق است که بعضی 
از سیاحان و نویسندگان عین توصیف او را از مسجد 
در متن و نوشته خود نقل کرده اند، زیرا عبارتی بهتر 
از آن نیافته اند. باید توجه داشــت که مساجد تنها 
جایی برای عبادت نبوده بلکه بسیاری از حلقه های 
درس و مجالس وعظ در مســاجد برپا می شــده 
و البته جای امنی هم برای مســافران و بی پناهان 
بوده است. ابن جبیر در ابتدای توصیف خود از مکه 
می نویسد: »مکه که خدایش شرف افزاید به تمامی 
زیارتگاه ها، مشــهدی اســت ارجمند و کریم، و در 
شرف این شهر مقدس همین بس که خداوند آن را 
به میعادگاه و خانه بزرگ و گرامی خویش اختصاص 
داده و دعوتگاه خلیل خود ابراهیم فرموده اســت و 
آن شهر حرم امن اوست و همین بس که پرورشگاه 
پیامبر)ص( اســت.« )ابن  جبیر، 279:1370( او در 
قاهره از چهار مسجد دیدن کرده بود، در نماز جمعه 
مسجد جامع دمشــق شرکت کرده و خطیب نماز 
جمعه را این گونه توصیف می کند: »وی برای ایراد 
خطبه جامه ای سیاه، به شیوه عباسیان پوشیده بود و 
لباس او شامل قبایی ]بود[ سیاه و بر روی آن عبایی 
از کتان سیاه که در مغرب به آن احرام می گفتند و 
دستاری سیاه بر سر و به سنت شمشیر در دست« 

)ابن  جبیر، 279:1370(

 نتیجه گیری
شکی نیست که گســترش قلمرو سرزمین های 
اســلامی و شــکوفایی اوضاع اقتصادی و فرهنگی 
مسلمانان در ســده های ســوم تا هشتم هجری 
موجب شد که سفر و به دنبال آن سفرنامه نویسی 
افزایش یابد. امروزه سفرنامه های گذشتگان یکی از 
منابع دست اول در مطالعات تاریخی و جغرافیایی 
و اجتماعــی، و نیز منبع مناســبی برای مطالعه و 
تحقیق پیرامون تاریخ اجتماعی است، زیرا حاصل 
تماس مستقیم نویســنده با توده مردم بوده است. 
ســفرنامه ها به جهت در برداشتن اطلاعاتی چون 

آداب و رسوم و سنت ها و رخدادهای تاریخی، بسیار 
مورد توجه قرار می گیرند.توجه جهانگردان قدیم به 
جوانب مختلف زندگی مردم سبب شده که ما امروز 
برای سفرنامه های آنان اهمیتی خاص قائل باشیم، 
چرا که تصویری زنده از زندگی مردم ارائه می دهند. 
آن ها تنها به نوشــتن تاریخ سلاطین نمی پردازند 
بلکه به زندگی عامه مردم توجه نشــان می دهند. 
بخش زیادی از این ســفرنامه ها شــامل گزارش 
مناسبات بین مردم و نیز روابط اقتصادی و سیاسی 
میان آن ها در دوره زمانی معین است. سفر نامه ها 
اغلب خالی از نقص نیستند و گاه به دلایل شخصی 
و گاهی در نتیجه اشــتباهات و برداشت های غلط، 
که بیشــتر اوقات به دلیل تسلط نداشتن بر زبان و 
ادبیات کشور مورد بازدید بوده، صحت و اعتبار آن ها 
مورد تردید است، به طوری که میان آنچه که آن ها 
برداشــت  کرده اند با آنچه که واقعاً در آن کشورها 
وجود داشته اختلاف دیده می شود. ارزش اطلاعاتی 
که ســیاحان و جهان گردان می دهند نیز یکسان 
نیســت، همان طور که ارزش مطالب بیان شده در 
سفرنامه ابن بطوطه و ابن  جبیر هم یکسان نیست، 
و این را باید ناشــی از شــرایط زمان و مکان، نوع 

حکومت ها و مسائل دیگر دانست. 
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اشاره
این نوشــتار در پی درخواســتی که از آقای دکتر محسن رستمی گوران شد توسط ایشان بیان 
گردید و گروه آموزشــی ناحیه دو کرمانشاه با لطف ایشان توانسته به این موضوع، در پاسخگویی به 

برنامه عملیاتی سال 97 ـ 96 بپردازد.
مرضیه وروایی

چند منبع و مأخذ معتبــر را در رابطه با آن 
بخش معرفی می کردم.

12. از عکس هــای متناســب و جذاب در جهت 
یادگیرنــده  در  بصــری  پدیــدآوردن درک 

استفاده می کردم.
13. نقشــه های تاریخــی را کــه در برگیرنده و 
نشان دهندة مسیرهای تجاری، لشکرکشی ها، 
وقایع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و طبیعی 
و آثار تاریخی باشــند در بخش های مختلف 

کتاب می آوردم.
14. سؤالاتی را که سطوح بالای یادگیری باشد، 

در آخر هر بخش قرار می دادم.
15. فعالیت های واقعی و مفیدی برای یادگیرنده 

در نظر می گرفتم.
16. در کل کتــاب بیشــترین وســواس خود را 
متوجه این می کردم که کمترین اشتباهی در 

مسلمات تاریخی مرتکب نشوم.
17. شــرح رویدادهای جذاب )امــا نه مبتذل( 
را در کادرهــای مربوط به »بیشــتر بدانیم« 

می گنجاندم و کتاب را خواندنی تر می کردم.
18. در کل ســعی می کردم نوشــته ام تغییرات 

اساسی در رفتارهای یادگیرنده پدید آورد.
19. در قالب های مختلــف، به خصوص در »یک 
توضیح« سعی می کردم با دروغ ها و شایعاتی 
که در فضای مجازی منتشــر شده، از طریق 
بیان مســتدل حقیقت مبارزه کنم. مثلًا این 
شــایعه که قرارداد ترکمانچای موقتی بوده و 
در ســر صدسال باید آن سر زمین ها به ایران 

عودت می شد.
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یخ 
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1. در اول کار ـ اصطــلاح و مفهوم تاریخ معاصر 
را توضیح می دادم و تشریح می کردم و اینکه 

تاریخ معاصر از کی شروع می شود و چرا.
2. سعی می کردم با دید علمی به تاریخ معاصر و 

وقایع و رویدادهایش بپردازم.
3. ســیاه و ســفید )بــه خصــوص در مــورد 
شــخصیت های تاریخــی( دیــدن را کنــار 
می گذاشتم و همه چیز را خاکستری می دیدم 

و معرفی می کردم.
4. از وقایع نــگاری صرف پرهیــز می کردم و نقد 
و تحلیل را عمده ترین بخــش کار خود قرار 

می دادم.
5. از مســتندترین منابع درجه اول برای تألیف 

خود سود می بردم.
6. بخش مهمی از کتاب را به وضعیت زندگانی و 
معیشت مردم به خصوص فرودستان اختصاص 

می دادم.
7. چند بخش را به فرهنگ و تمدن مردم و ابعاد 

مختلف آن اختصاص می دادم.
8. ارتبــاط وقایع ایران را با وقایع جهانی نشــان 

می دادم.
9. ســعی می کردم، حداقل چندبار از هر استان 
کشــور، صحبت به میان آورم و بدین ترتیب 
ارتباط و همبســتگی بین بخش های مختلف 
کشــور را در چارچوب وقایع مختلف تاریخی 

نشان دهم.
10. هــدف اصلــی از نوشــته ام را رشــد حس 

وطن پرستی و وحدت ملی قرار می دادم.
11. از آوردن ارجاعات در زیر صفحات خودداری 
می کــردم و به جــای آن در پایان هر بخش 

یادداشت
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اشاره
کتاب »میراث حقیقی«1 مجموعه ای مفصل و متنوع شامل 
حدود 215 عنوان مطلب،  اعــم از ترجمه )33 عنوان( مقاله، 
مصاحبه، گفت وگو، نقد، معرفی کتاب و ... است. این مجموعه با 
همت و تلاش مجتبی تبریزنیا و اعظم هدایتی )همسر مرحوم 
دکتر جعفری مذهب( و همکاری و مســاعدت خانه کتاب در 
دی ماه 1396 به زیور طبع آراسته شد. شادروان دکتر محسن 
جعفری مذهب حقیقی نویســنده ای پرکار و اندیشــمندی 
نکته ســنج و خلاق بــود. او در طول حیات علمــی خود در 
کمیته  ها و انجمن های علمی ملی و بین المللی فعالیت  می کرد. 
دانش آموخته تاریخ بود. مدرک دکتری خود را در سال 1386 
از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده بود. از سال 1374 نیز 

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران شد.
دکتر جعفری مذهب در تأسیس برخی از انجمن های علمی 
و بین المللی نقش فعالی داشــت که از جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
é کتابخانة تخصصی ـ پژوهشی اوقاف در سال )1374(

é انجمن تاریخی کاغذ )1381(
é انجمن دوستی ایران و لهستان

é انجمن ایرانی تاریخ مغولان )1380(
é سرای ایران شناسی

é انجمن دوستداران فرهنگ ایران و ایتالیا
é طراح و مسئول »خبرنامه کانون ایران شناسی و اسلام شناسی 

کتابخانه ملی«
مرکزی  دکتر جعفری مذهب عضو انجمن مطالعات اوراسیای 
ـ دانشــگاه هاروارد )از سال 2001م( و عضو انجمن بین المللی 
مورخــان کاغــذ ـ آلمــان از ســال 2001 میلادی بــود. از 

مسئولیت های وی می توان به این موارد اشاره کرد:

é معاون پژوهشکدة اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
)1386 ـ 1388( 

é مدیر گروه پژوهش سندشناســی و سندپژوهی پژوهشکدة 
اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )1394 ـ 1396(

é عضو تحریریة مجلات وقف، میراث جاویدان، کتاب ماه تاریخ 
و جغرافیا و گنجینة اسناد از سال )1373 تا 1386(

کتاب میراث حقیقی در 1394 صفحه به همراه یک پیش گفتار 
و مقدمه، و یک پیوست تصاویر بیست صفحه ای در دوازده فصل 

و فصل سیزدهم با عنوان پیوست به چاپ رسیده است.
فصل اول کتاب موضوعات متنوعی از تاریخ اسلام، سلجوقیان، 
خوارزم شاهیان، هر کدام با سه عنوان فرعی و مغولان با هجده 
زیرعنوان، تیموریان با یک عنوان فرعی و صفویان با شش عنوان 
و تاریــخ معاصر با دو عنوان از صفحه 15 تــا 322 کتاب را در 

برمی گیرد.
فصل دوم کتاب با عنوان اصلی آســیای میانه، با سی و چهار 
زیرعنوان، از صفحه 325 آغاز می شود و تا صفحه 521 ادامه دارد. از 
بخش های مهم این فصل ترجمه چند مقاله قابل توجه است؛ نظیر 
ترجمه مقاله »اســلام در تبت،  بام دنیا« از خوزه اینیاتیوکابزون2 
که قبلًا در نشریه وقف میراث جاویدان در زمستان 1377 منتشر 
شده بود. ترجمه دیگر مقاله ای است با عنوان »ایرانیان در تبت« از 
نویسنده ای به نام بی . ای. کولس3. در این مقاله به مسئله ایرانیان 
در تبت و نستوریان در تبت و همچنین به حضور ارمنیان در لهاسا 
اشاره شده است. مقاله ای نیز با عنوان »علل اقتصادی جدایی ایران 
و توران« که قبلًا در مجله تاریخ روابط خارجی به چاپ رسیده بود 

در این فصل گنجانده شده است.
فصل ســوم با عنوان اصلی »چین« پنج زیرعنوان )525 تا 
572( را در برمی گیرد. نخســت مقاله ای است از چن دا ـ شنگ 
با عنوان »معماری اســلامی چین در مسیر جاده های ابریشم«4 
ترجمة دکتر جعفری مذهب که روایت گر تنوع ارزشــمندی از 
معماری اسلامی در چین محسوب می شود و از نقطه نظر علمی 
بســیار حایز اهمیت است. همچنین در این فصل مقاله ای از آن 
شــادروان باعنوان معرفی کتاب معماری اســلامی در چین اثر 
لیوژی پینگ5 گنجانده شده است. ترجمة مقالة »قرآن در چین« 
اثر جین یی جیو6 از بخش های دیگر فصل سوم محسوب می شود.

فصل چهارم، با عنوان اصلی ترک شناسی، ده زیرعنوان )577 

دکتر سیدحسین رضوی  خراسانی

بررسی آثار زنده یاد دکتر محسن جعفری مذهب
ميراث حقيقی

مقاله
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تا 612( را به خود اختصاص داده اســت. اســامی زیرعنوان ها 
عبارت است از: 

é آثار وقفی ترکیه
é دفاتر ثبت  ایران در »دفتر خاقانی« دولت عثمانی

é مدارس دوره عثمانی
é گرجستانات و اسناد عثمانیان
é کتاب جهان نما: تاریخ نشری

é اصطلاحات معماری اسلامی در بوسنی و هرزگوین
é تاریخ اروج بیگ
é ایرانیان و ترکان

é قندپارسی در دیار روم
یکی از مقــالات خوب این فصل »دفاتر ثبــت ایران در دفتر 
خاقانــی دولت عثمانی« تألیف برنارد لوییس7 اســت که دکتر 
جعفری مذهب آن را ترجمه و در مجلة کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

در )شهریور سال 1377( منتشر کرده بود.
فصل پنجم با  عنوان اصلی  »ترساشناسی« پنج عنوان فرعی 
)615 تا 655( را به خود اختصاص می دهد. یکی از مقالات مفید 
این فصل مقاله ای اســت با عنوان »تازه قانون« ترجمة گیلکی 
»موعظة ســرکوه« از انجیل متیّٰ که در نشریه فرهنگ گیلان 
در زمستان 1383 به چاپ رسیده بود. دکتر جعفری مذهب در 
این مقاله موضوعاتی چون؛ پیشینة مسیحیت در ایران، پیشینه 
مسیحیت در گیلان، ترجمه کتاب مقدس به زبان فارسی، ترجمه 
کتاب مقدس به زبان های ایرانی، تازه قانون، نسخه شناسی و ... را 

مورد بحث و بررسی دقیق و عالمانه قرار داده است.
فصل ششم با عنوان اصلی »جغرافیا« از چهار عنوان فرعی 

زیر تشکیل شده است:
é جهان نما، سیر تاریخی اطلس

é سفرهای علمی ابن عساکر در ایران
é افسانه ســرایی بوموف: ضرورت آگاهی از آوانویسی متفاوت 

اروپایی برای حفظ نام های ایرانی در خلیج فارس
é نقشه نگاری های یک سکه شناس

یکــی از بخش های جالب این فصل معرفی کتاب »جهان نما: 
سیر تاریخی اطلس8« است. در سال 1984 میلادی، در روزهای 
25 و 26 اکتبر یک سمپوزیوم بین المللی درباره نقشه  و اطلس 

در کتابخانة کنگرة ایالات متحده آمریکا برگزار شد.
در این کنگره نمایشــگاهی باعنوان »جهان نما: سیر تاریخی 

اطلس« بود.
مجموعه مقالات این ســمپوزیوم به صورت کتابی منتشر و به 
ســه تن از نویسندگان در گذشته تقدیم شد. این کتاب را دکتر 
جعفــری مذهب در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، در شــماره 30، 

فروردین 1379 معرفی کرده بود.
منجّد  از بخش های دیگر این فصل ترجمه مقاله ای از صلاح الدین 
به نام »سفرهای علمی ابن عساکر در ایران« است که در شمارة 

15 نشــریه تاریخ اسلام، در ســال 1382 چاپ و منتشر شده 
بود. از دیگر مقالات بسیار جالب فصل ششم مقاله ای است به 
نام »افسانه سرایی بوموف، ضرورت آگاهی از آوانویسی متفاوت 
اروپایی برای حفظ نام های ایرانی خلیج فارس« که این نیز قبلًا 
در مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 109 دورة 29 زمستان 
1393، منتشر شده بود. در این مقاله جعفری مذهب با تیزبینی 
ویژه خودآوا نویسی غلط پژوهشــگران اروپایی در مورد جزیره 
ابوموسی را که به غلط »بوموف« بوموو9، »بوم او10« و ... تلفظ و 

نام گذاری کرده اند، به نقد کشیده است.
فصل هفتم، بــا عنوان اصلی سکه شناســی کــه یکی از 
تخصص ها و مهارت های ویژه دکتر جعفری مذهب محســوب 
می شــد، 15 عنوان فرعی )701 تا 790( را به خود اختصاص 

داده است. عنوان های این فصل عبارت اند از:
ـ سکه  آیینه گذشته ها.

ـ مشکل رو و پشت سکه های اسلامی
ـ هزار سال بزِی

ـ عدل ختایی
ـ کوریکشی )یکشاهی کور(

ـ سکه های اسلامی در انگلستان سده دهم میلادی
ـ ویژگی های بازرگانی خلیج فــارس در پرتویافته های نوین 

سکه شناسی
ـ تمغای محمود یلواج

ـ سه نکته در هزار سال
ـ بازسازی دستگاه ضرب سکه در دوره ایلخانان

ـ نگاه روسی به خورشید ایرانی؛ تجربه ای سکه شناختی
ـ نشست  میراث زبان فارسی در شبه قاره هند

ـ خورشید گرفتگی در سکه های ایرانی
در نخســتین بخش این فصل، درس ششــم کتاب درسی 
تاریخ شناسی ســال چهارم دبیرستان با عنوان »سکه ها آیینه 
گذشته ها« قرار گرفته است. این درس یکی از دروسی است که 
بر تفکر علمی معلمان و دانش آموزان نسبت به مقولة سکه، در 
حوزة مطالعات تاریخی، تأثیری عمیق بر جای گذاشــته است. 
ســاختار علمی، منطقی و منظم این درس ســبب شده است 
که همواره معلمان و دانش آموزان در تفهیم و دریافت شــبکه 
مفهومی این درس خلاقانه و فعالانه مشــارکت نمایند. دیگر 
مقاله جالب این فصل اثری اســت به نام »مشــکل رو و پشت 
سکه های اســلامی« اثر؛ یِ باراک و هـ . ا. عواد11 که در مجله 
باستان شناســی و تاریخ )سال یازدهم شــماره 1 و 2، پاییز و 
زمستان 1375 و بهار و تابستان 1376( چاپ شده است. این 

ترجمه، از آثار مفید دکتر جعفری مذهب به شمار می آید.
از مقــالات دیگــر این فصــل، ترجمة مقالــه »ویژگی های 
بازرگانــی خلیج فارس در پرتویافته های نوین سکه شناســی« 
اثر نیکلاس.م.لوویک12 اســت. این مقاله اولین بار در نشــریه 
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پیــام بانــک در 
)شماره های 174 
ـ 182، شهریور تا 
آذر 1377، چاپ 
شــده بود و بعد 
پژوهشــنامه  در 
خلیج فــارس، به 
کوشش مجتبی تبریزنیا و عبدالرســول خیراندیش، 1390، 
توســط خانه کتاب تجدید چاپ شد. مقالات این فصل نشان 
از دقــت، ظرافــت و مهارت دکتر جعفــری مذهب در مقوله 
سکه شناســی دارد. همین توانایی ها و نکته بینی های دقیق او 
سبب شده بود که او بتواند در مواقعی کاشف برخی از موضوعات 
و حقایق تاریخی شود. در گفت وگوی او با مسعود جوادیان، در 
مجلة رشد آموزش تاریخ، )شماره 53 دوره پانزدهم، زمستان 
1392( آن شادروان درباره اهمیت سکه در مطالعاتش این گونه 
پاســخ داده است: »ســکه برای من نقش به اصطلاح چاشنی 
را بــازی می کند. یعنی ســکه ها به من خــط می دهند. من 
کاتالوگ نویس نیســتم. چون معتقدم هزار تا سکه هم داشته 
باشــیم مهم نیست، مهم این است که یک سکه داشته باشیم 
و بتوانیم از روی آن بخشی از تاریخ را مشخص کنیم ... یعنی 
از روی ســکه بشــود یک واقعیت تاریخی را مطرح کرد. مثلًا 
من در 10 نوشــتة جدی که در 5 سال اخیر داشته ام احتمالًا 
نیمی از آن ها با بحث سکه مرتبط بوده است. سکه یا محرک 
اولیه مقالات من است یا نتیجه گیری مقالات یا وسیله ای برای 

روشن کردن وضعیت منابع تاریخی13« 
دکتر جعفری مذهب یک توصیف گر ســاده نبود. مقالات او 
همواره در عین موجز و مختصر بودن دارای نکته های جدید و 

سرنخ های بدیع و عالمانه بود.
فصل هشتم با عنوان اصلی مُهرشناسی، با دو عنوان فرعی، 
گنجینة مهرهای اســتوانه ای »دای سوکه کاواتا14 و مهرهای 
مالکیت صفحات 793 تا 798 کتاب را به خود اختصاص داده 
است. اولی معرفی کتابی اســت که در نشریه موزه ها )شماره 
25، سال چهارم پاییز 1379( چاپ و منتشر شده بود و دومی 
مقاله ای دو صفحه ای است که در نشریه آیینه میراث )شماره 

32، بهار 1385( به چاپ رسیده بود.
فصل نهم کتاب با عنوان اصلی »نسخة خطی، سندشناسی، 

چاپ، کاغذ، و نقد و معرفی کتاب« سامان یافته است. در ذیل این 
عنوان 54 عنوان فرعی که مجموعه ای از نشست ها، مقالات و نقد 
و معرفی کتاب را شامل می شود قرار دارد. دکتر جعفری مذهب 
در زمینه نسخه شناسی به ویژه فهرست نویسی و استفاده از »واتر 
مارک« در »کاغذشناســی« روش و دیدگاهــی را مطرح کرده 
بکر«  بود. ترجمة »یادداشــتی دربارة عبارت کاغذ شرقی از دان 
از بخش های خوب این فصل اســت. معرفی ســه رساله درباره 
تَه نقش )واترمارک(، رســایل برادران زونگی و همچنین معرفی 
کتاب مجموعه مقالات »کاغذسازان فابریانو در ایتالیا و اروپا15« 

از بخش جالب فصل نهم است.
یکــی از ترجمه های این فصل ترجمــه مقاله وزین و معتبر 
»کاغذهای اروپایی و آســیایی در اقیانوس هند«16 اثر راســل 
جونز اســت. معرفی فهرست های مشــترک نشریات فارسی، 
عربــی، آذربایجانی و ترکی عثمانی در کتابخانه های جمهوری 
آذربایجان و معرفی کتاب فهرســت مشترک نشریات و جراید 
فارســی در کتابخانه های بریتانیا به کوشــش »اورسولا سیمز 
ویلیامز«17 از بخش های مهم این فصل اســت. این فصل که از 
صفحه 801 آغاز می شود و تا 1178 ادامه می یابد طولانی ترین 

فصل کتاب است.
فصل دهم: با عنوان »نکته ســنجی ها و نکته گویی ها« شامل 
نکات ریز و ظریفی است که مرحوم دکتر جعفری مذهب در نقد 
مقالات و یا بیان نکات ویژه و ظریف نوشــته بود و در این فصل 
ذیل 32 عنوان گنجانده شده است. برخی از یادداشت های این 
فصل در یک صفحه چاپ و منتشــر شده است. مثلًا در شماره 
33 آذر و دی کیهان اندیشــه، مرحــوم جعفری مذهب، به دو 
نویســنده ای که میرزا ملکم خان ناظم الدوله را با سرجان ملکم 
یکی پنداشته بودند، خاطر نشان می کند که »این دو نویسنده 
محترم توجه نداشته اند که: ملکم خان ارمنی ناظم الدوله از رجال 
دورة ناصری و مظفری است و اصلًا از اصفهان است. و »سرجان 
ملکم«، ســفیر انگلســتان در ایران در عهد فتحعلیشاه و اصلًا 
انگلیسی اســت و ظاهراً ملکم ناظم الدوله پس از مرگ سرجان 
ملکم به دنیا آمده اســت ... امید است با دقت و تحقیق بیشتر 
شاهد چنین اشتباهات فاحش دیگر نباشیم زیرا در تاریخ اسامی 
بسیاری از افراد به هم شباهت دارد18« نقد مقاله »کتابخانه های 
جهان اسلام در قرون وســطی« که توسط محمدرستم دیوان 
نوشته و توسط سیدحسین اســلامی ترجمه شده بود نشان از 

تنوع و تعدد آثار مرحوم جعفری مذهب نشان از آشنایی جامع او 
به موضوعات، سندشناسی، باستان شناسی، مهرشناسی و ... دارد 

به ویژه نوشته های آن مرحوم درمورد تاریخ مغولان و ایلخانان گواه 
روشنی است که می توان ایشان را یک مغول شناس ممتاز دانست
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دید عمیق او به مســکوکات دوره عباســی دارد.19 مقاله کوتاه 
ایشــان به نام »نقدی بر متکلف نویســی« که در نشریة انشا و 
نویسندگی )شماره 22 مرداد 1391( چاپ شده و در این فصل 

گنجانده شده است، بسیار عالمانه و دقیق است.
گفت وگوی شــیرین خلف بیگی با دکتــر جعفری مذهب در 
فصل دهم همین کتاب نیز که قبلًا در نشریه انشا و نویسندگی 
)30 فروردین 1392 شماره 20( در باب سفر و سفرنامه نویسی 

انجام شده بسیار جالب و نکته سنجانه است.
مقاله »مســتعار، ماجراجویی مستعارنویسی« نیز که قبلًا در 
فصلنامه کتاب اطلاع رســانی و ارتباطات )شماره 3 و 4 پاییز و 
زمستان 1393(. منتشر شده و اکنون در این فصل جای گرفته 
حاوی مطالبی است که طرح آن در مجامع علمی سابقه نداشته 

و یا بسیار کم سابقه است.
ایشان در بخشی از این مقاله می نویسد:»مستعارنویسی »حق« 

افراد است و می توانند از آن استفاده کنند20«
فصل یازدهم با عنوان اصلی »گیلان« و زیر عنوان های ذیل 

سامان یافته است.
é گیلان به روایت پدرو تیشیرا

é سفر به گیلان در آستانه نخستین جنگ جهانی
é اوضــاع اقتصــادی رشــت در آخرین ســال های حکومت 

ناصرالدین شاه
é شهبندری عثمانی در رشت

é فرمانروایان علوم طبرستان، دیلمان و گیلان
é دریای گیلان، مازندران و تبرستان

é منع تخلف مالیاتی به گیلان
é طرح خواهرخواندگی بندر انزلی و بندر کنستانتا در رومانی

دلبســتگی شــادروان جعفری مذهب به زادگاه خود رشت 
ســبب شــده بود او همواره به این دیار توجه ویژه ای داشته 
باشــد و آثار فــوق را در حوزه گیلان پژوهــی، هر چند موجز 
و مختصــر، اما مؤثر و مفید، تألیف کنــد. این بخش از کتاب 

صفحات 1309 تا 1362 را به خود اختصاص داده است.
فصل دوازدهم مقالات دایرئ المعارفی اســت. که صفحات 
1363 تــا 1394 را به خــود اختصاص داده اســت. در این 
فصل مقالاتی درباب اتســزبن اوق خوارزمی، استرآبادی، پایزه، 

اکنجی، اندخوی، انوری، اطلس و چاو گنجانده شده است.
این مقالات در دانشــنامه جهان اسلام، ج 5 و دایرئ المعارف 
بزرگ اســلامی، جلد 3، 6، 9 و 10 و دایرئ المعارف کتابداری 
و اطلاع رسانی بین سال های 1373، تا 1386 تألیف و چاپ و 
منتشر شده بود. در مجموع نه مقاله از جعفری مذهب در سه 
دایرئ المعارف منتشــر شد. شش مقاله در دایرئ المعارف بزرگ 
اســلامی،  دو مقاله در دانشــنامه جهان اسلام و یک مقاله در 

دایرئ المعارف اطلاع رسانی و کتابداری.
مجموعه آثار مرحوم دکتر جعفری مذهب در شصت و  چهار 

نشــریه به چاپ رسیده اســت که از مهم ترین آن ها می توان 
به کیهان اندیشه، آیینة پژوهش، نامة پارسی، باستان شناسی 
و تاریخ، ترجمان وحی، پیام بانک، مطالعات آســیای میانه و 
قفقاز، رسانه، پیمان،  تاریخ روابط خارجی، رشد آموزش تاریخ، 
گنجینه اســناد، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مزدک نامه، مجله 
موزه ها، نامه انجمن، پژوهشــنامه خلیج فــارس، آینده نو، پیام  
بهارســتان، پژوهش های علوم تاریخی، نامه  ایران و اســلام، 
نقد کتاب اطلاع رســانی و ارتباطات، نقد کتاب میراث،  انشاء 
و نویســندگی و وقف میراث جاویدان اشاره کرد. در کتاب ماه 
تاریخ و جغرافیا بیشترین آثار او، یعنی 34 اثر، به چاپ رسیده 

است.
تنوع و تعدد آثار مرحوم جعفری مذهب نشــان از آشــنایی 
جامــع او بــه موضوعــات، سندشناســی، باستان شناســی، 
مهرشناســی و ... دارد به ویژه نوشــته های آن مرحوم درمورد 
تاریخ مغولان و ایلخانان گواه روشنی است که می توان ایشان 
را به عنوان یک مغول شــناس ممتاز معرفــی کرد؛ به گونه ای 
که دکتر خیراندیش نیز در مورد ایشــان گفت: »من شهادت 
می دهم کــه دکتر جعفری مذهب در تغییر جهت و توســعة 
منابع مطالعاتی ما درباره مغول در ایران نقش اصلی داشت21«
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اشاره
با توجه به ایام برگزاري گرامیداشــت ســوم خرداد روز بزرگداشت 
»آزادي خرمشهر« در خصوص درس مرتبط با موضوع، مروري اجمالي بر 
كتاب هاي موجود در آرشیو كتاب درسي كتابخانه و مركز اسناد سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزي انجام گرفت. در بیــن كتاب هاي مرتبط كتاب 
»آمادگي دفاعي« پایه سوم راهنمایي )سال هاي 80  و پایه هاي هشتم، 
نهم و دهم سال هاي 90( انتخاب شد و موضوع »آزادي خرمشهر« در آن 

بررسي گردید. 

مقدمه 
درس آمادگي دفاعي در همــان دوران مقدس به درس هاي مدارس 
پیوســت. امام خمیني)ره( با اقدام انقلابي و دوراندیشي خود؛ مردم و 
به ویــژه جوانان و نوجوانان را به آموزش فنــون رزم و دفاع فراخواند. 
صدور فرمان امام)ره( به تأســیس بسیج مستضعفین در پنجم آذرماه 
سال 1358 و تأكید ایشان بر تشــكیل ارتش بیست میلیوني موجب 
تحول جدي در جبهه هاي نبرد ما علیه متجاوزان بعثي گردید. شكوفایي 
استعداد هاي جوان و ناشناخته در دفاع مقدس جهانیان را حیرت زده 
كرد. یكــي از ویژگي هاي كتاب آمادگي دفاعــي توجه جدي به دفاع 
منطقه اي و محلي در جاي جاي میهن اسلامي است. برنامه درس آمادگي 
دفاعي نخست به صورت غیر رســمي در مدارس داده  شد ولي از سال 
1367 به  طور رسمي وارد برنامه هاي درسی آموزش و پرورش شد. هدف 
این درس تربیت نســلي مؤمن، شجاع، با اراده، غیور، مقاوم و توانمند 
در برابر حملة همه جانبة سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و با 
انگیزه اي كه موقعیت و جایگاه خود را تشخیص دهد و با افزایش آگاهي 

و مهارت هاي دفاعي خویش آمادة دفاع از ارزش ها باشد. 

كلید واژه ها:  خرمشهر، كتاب آمادگي دفاعي، دفاع مقدس
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فروزان امیدي 

آزادي خرمشهر 
در كتاب آمادگي دفاعي 
بين ســال هاي 80-96

مقاله
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كتــاب آمادگي دفاعــي براســاس موضوعاتي 
همچــون امنیــت؛ تهاجم؛ انــواع دفــاع؛ پدافند 
غیرعامل؛ جنگ نرم افــزاري )جنگ رواني( تألیف 
شده است. وضعیت و شرایط دنیاي امروز مي طلبد 
كه نوجوانان و جوانان عزیز با هوشــیاري كامل به 
حوادث و اتفاقات سیاسي و اجتماعي توجه نمایند 
تا بتوانند با انتخاب مناسب ترین راه نقش مؤثري در 
حفظ استقلال فرهنگي و سیاسي كشور و پیشرفت 

میهن داشته باشند. 

كتاب آمادگي دفاعي شامل 
موضوعات زیر مي باشد: 

امنیت ملي: وضعیتي است كه در آن یك كشور 
بتواند منافــع و ارزش هاي حیاتــي خود همانند 
تمامیت ارضي؛ جان مردم؛ ارزش هاي دیني  و ملي 
و... را در برابــر تهدیــدات داخلي و خارجي حفظ 

نماید. 
بســیج: این كلمه در فرهنگ لغات به معني 
جهاد؛ آمادگي؛ آمادة ســفر شــدن؛ قصد و اراده و 

آماده ساختن نیروهاي نظامي براي جنگ است. 
جنگ نرم: این نوع جنگ در پي تغییر هویت 
و شــخصیت »جامعه هدف« است. در این جنگ 
اعتقادات؛ باورها و ارزش هاي اساســي یك جامعه 

مورد هجوم قرار مي گیرد. 
پدافند غیرعامل: ما را با شــیوه هاي دفاعي 

بدون استفاده از ابزارهاي نظامي آشنا مي كند. 
اقتــدار: اقتدار بــه معني قدرت به رســمیت 
شناخته شده است. با ارزش ترین نوع آن اقتدار در 

حوزة فرهنگ است. 
توانمندي هاي رزم انفرادي: مجموعه  روش ها 
و مهارت هاي مصون ماندن از خطر آسیب  دشمن 
است كه شخص چه در زمان دفاع  و چه در هنگام 

حمله؛ آن ها را به كار مي برد. 
آشنایي با حوادث و كمك هاي اولیه: حوادث 

كه انسان در به وجود آمدن آن نقشي ندارد. 
این كتاب براي دانش آموزان پایة سوم راهنمایي 
دهه هــاي 80 و دانش آموزان پایه هاي نهم و دهم 
سال هاي 96 تدوین شده بود و براساس كتاب هاي 
موجود در بخش آرشــیو بر كتاب هاي دهة 80 تا 
90 مرور اجمالي شــد. در بررسي ها مشخص شد 
كه طي این سال ها بعضي از دروس كتاب آمادگي 
دفاعي در طول 10 سال گذشته تغییري نداشته اند 
و موضوع آزادي خرمشــهر با عنوان درس هشت 
ســال دفاع مقدس و مدافعان ســرزمین ایران و 

خاطرات در این كتاب مطرح شده است. 
روز ســي و یــك شــهریور مــاه 1359 حدود 
ســاعت یازده صبح بود كه بــا غرش ده ها هواپیما 
سراسیمه، از اتاق ها و خانه ها بیرون دویدیم. شاید 
30ـ20 هواپیما همزمان در آسمان خرمشهر پرواز 
مي كردند. زن و مرد و بچه همگي وحشــت زده و 
هراســان به كوچه ها ریخته بودند. چند دقیقه بعد 
همگي بي اختیار به ســوي نیزاري كه در پشــت 
منطقة مســكوني قرار داشت، هجوم بردیم. صداي 
انفجارهاي ناشي از بمباران همه را تكان داد. دقیقاً 
معلــوم نبود كجا را زده اند؛ امــا از طرف گمرك و 

نیروي دریایي دود غلیظي به آسمان بلند بود. 
رادیو را روشن كردیم تا ببینیم چه خبر است؛ اما 
بي فایده بود غافلگیر شده بودیم. از آن ساعت تا دو 
بعدازظهر كه رادیو از شــروع رسمي جنگ توسط 
رژیــم بعثي عراق خبر داد، صدبــار مردیم و زنده 
شدیم. شب در مسجد جامع قیامتي بود. همه آمده 

بودند تا ببینند چه باید كرد... 

پایداري خرمشهر 
خرمشــهر مظهر پایداري و مقاومت مردم ایران 
در دوران دفاع مقدس شــد. زیرا مردم خرمشهر و 
رزمندگاني كه از شهرهاي مختلف ایران خود را به 
آنجا رسانیدند، در مقابل چند لشكر مجهز به توپ 
و تانك دشمن براي حفظ این شهر مقاومت كردند. 
پس از ســقوط خرمشــهر، اشــغالگران بر روي 
دیوارهاي شهر نوشتند: »جئنا لنبقي« )آمده ایم تا 
بمانیم.( مطبوعات رژیم صدام نیز به صورت رسمي 
اعلام كردند محمّره )خرمشهر( سرزمین اجدادي 
ماســت و نیروهاي مسلح عراق آن شهر را براي ابد 
باز پس گرفتند. شخص صدام نیز سرمست از این 

پیروزي ادعا كرد: 
»اگر ایراني ها بتوانند خرمشهر را پس بگیرند، من 

كلید شهر بصره را به آن ها خواهم داد.« 
در چنیــن وضعیتي امام خمینــي)ره( به عنوان 
فرمانده كل قوا به نیروهاي مســلح ایران دســتور 
شكســته شــدن محاصره آبادان را صادر كرد. با 
این پیام نیروهاي رزمنده  ارتش و ســپاه به همراه 
رزمندگان بسیجي برخي از مناطق اشغال شده را 
آزاد كردنــد و در ادامه با عملیات »ثامن  الائمه« در 

مهرماه 1360 محاصرة آبادان را در هم شكستند. 

آزادي خرمشهر 
پس از آزاد شــدن مناطقي از خوزستان توسط 
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رزمندگان ارتش، ســپاه و نیروهاي بسیجي كه با 
هدایت و رهبري امام خمیني)ره( انجام شد؛ ارتش 
صدام بــا دادن تلفات زیاد و به اســارت درآمدن 
بیش از 18000 نفر از نیروهایش درهم شكســت. 
ســرانجام در تاریخ ســوم خرداد ماه سال 1361 
خرمشهر قهرمان آزاد شد و پرچم مقدس جمهوري 
اسلامي ایران بار دیگر بر فراز گلدسته هاي مسجد 
جامع این شــهر به اهتزاز درآمد. پس از شكسته 
شــدن محاصره آبادان و آزاد ســازي خرمشــهر، 
رزمنــدگان شــجاع میهن در طــي عملیات هاي 
متعددي بخش هاي دیگري از مناطق اشغال شده 
كشورمان را از متجاوزین پس گرفتند و به تعقیب 

آنان نیز پرداختند. 

زنان قهرمان در دوران دفاع مقدس 
در دفاع مقدس، زنان با ایمان و شــجاع ایراني، 
از ابتداي تهاجم ارتش بعثي عراق به كشــورمان، 
در كنار مردان و در مقابل دشــمن ایســتادگي و 
مقاومت كردند و پس از آن نیز در پشــت  جبهه 
كارهایي انجام مي دادند كه اگر ارزش و پاداش آن 
نزد خداوند از دفاع مســتقیم بیشتر نباشد، كمتر 

نخواهد بود:

سیده  زهرا حسیني،  دختر رزمندة 
ساكن خرمشهر 

یك دفعه دل به دریا زدم و گفتم: هر چه باداباد! 
نهایتاً مي گویند دختره دیوانه شــده؛ خُب بگویند. 
چادرم را مرتب كردم. یك دفعه بلند شــدم و لبة 
وانت ایستادم. شروع كردم به صحبت و گفتم: مردم 
اینا جوان هاي مظلوم خرمشهر هستند كه به این 
روز افتادند. اینا به خاطر دفاع از ناموس و شرفشان، 
به خاطر دین و مملكتشان كشته شدند. سه روزه 
كه بــه خاطر نبود آب و كفن، بــه خاطر بمباران 

هواپیما نتونستیم اینا رو به خاك بسپاریم.1 

شهید مریم فرهانیان 
شهید مریم فرهانیان در 24 دي 1342 در آبادان 
و در خانواده اي متوسط و مذهبي به دنیا آمد. قبل 
از پیروزي انقلاب اسلامي همراه با برادرش مهدي 
در جلسات سیاســي، مذهبي و تظاهرات مردمي 

شركت مي كرد. 
پس از پیروزي انقلاب اســلامي، در سال 1359 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پیوست و پس از 
گذراندن دوره هاي آموزش پرســتاري و امداد گري 
در بیمارستان شركت نفت امام خمیني )ره( آبادان، 
مشغول خدمت شد. او در حالي كه هفده ساله بود، 
در بیمارســتان به امداد گري و مداواي مجروحان 
جنگ تحمیلي مي پرداخت. یك بار در حالي كه در 
بیمارستان مشغول خدمت بود، در اثر گلولة خمپاره 
دشمن مجروح شــد و چند روزي را بر روي تخت 
بیمارستان گذراند. شهید فرهانیان براي مدد كاري 
به خانواده شهدا و رســیدگي به وضعیت آن ها به 
روســتاها و مناطق اطراف آبادان مي رفت و ضمن 
كمك به آن ها،  به كودكان روستایي قرآن آموزش 
مــي داد. این دختر شــجاع و باایمان با وجود آنكه 
برادرش مهدي تنها 23 روز پس از شــروع جنگ 
تحمیلي به شــهادت رســیده بود، در شهر آبادان 
حضور یافت و به مــداواي مجروحان و خدمت به 
هم نوعان خــود پرداخت. خواهــر مریم فرهانیان 
مي گوید: او ســعي مي كرد نوع پوشش و رفتارش 
به گونه اي باشد كه باعث جلب توجه دیگران نشود. 
او در زمان شهادت تنها 21 سال داشت. زندگي نامة 
شهید مریم فرهانیان در كتابي با عنوان »دختري 

كنار شط« چاپ و نشر شده است. 
بخشــي از فعالیت  زنــان كه در دفــاع مقدس 

مشاركت داشتند: 

1. رساندن وسایل و ادوات جنگي به رزمندگان 
2. درمان مجروحان جنگ و انتقال آن ها به پشت 

جبهه و مراقبت از آنان 
3. خارج كردن شهدا از منطقة نبرد به پشت جبهه 

4. رساندن آب و مواد غذایي به رزمندگان 
5. تهیه و تدارك دارو، لباس و سایر امكانات مورد 

نیاز رزمندگان 
6. شركت در نبرد مستقیم با دشمن )در صورت 

نیاز(

پي نوشت
1. انتشارات سورة مهر، صفحة 188، كتاب خاطرات 

معرفیکتاب
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خبر

مشهورترین فرماندة نظامي و امپراتور فرانسه در قرن نوزدهم، ناپلئون اول 
اســت که سیاســت هاي وي چهرة اروپاي قرن نوزده را به شكلي باورنكردني 
تغییر داد. ناپلئون یك دشــمن سرسخت داشــت كه با نیروي دریایي قوي و 

پیشرفته خود مانع حمله به آن كشور مي شد و آن انگلستان بود.
در این كتاب، كه در شــش فصل تدوین شده، مؤلف به بررسي شخصیت و 
زندگي سیاســي ناپلئون پرداخته است. در فصل اول مي خوانیم كه ناپلئون 
بعد از تحصیلات مقدماتي براي اینكه بتواند وارد خدمت ارتش فرانسه شود در 
مدرسة توپخانه مشغول تحصیل شد. او بعد از دوران تحصیل، در سنوات اول 
خدمت در ارتش فرانسه )با سمت افسر توپخانه( چندین كتاب و رساله نوشت 

و نشان داد كه داراي ذوق نویسندگي است. 
آغاز خدمت ناپلئون در ارتش فرانســه همزمان با آغاز انقلاب كبیر فرانسه 
گردید. بعد از اینكه مردان انقلاب حكومت لوئي شانزدهم را در فرانسه ساقط و 
وي را محبوس و اعدام كردند، خاك فرانسه مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت 

و ارتش فرانسه به جلوگیري از آن برخاست. 
مؤلف در این كتاب به ناپلئون و نقش او در پیكارهایي كه بین ارتش فرانسه 
و ارتش هاي خارجي در گرفت اشــارة مفصــل دارد و مطرح مي كند كه وي 
به خصوص در اثر لیاقتي كه در جنگ هاي ایتالیا و مصر از خود نشــان داد در 
بازگشت به فرانسه كنسول اول شد. ناپلئون بین سال هاي 1815 ـ 1799 بر 
صفحة تاریخ اروپا و فرانســه درخشید. كودتایي كه او را بر سریر قدرت نشاند، 

دقیقاً 10 سال بعد از شروع انقلاب به وقوع پیوست.
كتاب در این بخش موقعیت سیاســي ناپلئون را توصیف مي كند، به طوري 
كه ناپلئون را پروردة انقلاب مي داند. وي شرح مي دهد كه انقلاب فرانسه ابتدا 
زمینة صعود ناپلئون را در ارتش ممكن ساخت و سپس وي را به قدرت فائقة 
كشور تبدیل كرد. ناپلئون در مقام امپراتوري، خود را خستگي ناپذیر، جاه طلب، 
پرنیرو، بسیار باهوش و واقع بین نشان مي داد. به خاطر جاه طلبي هاي او بود كه 

فرانسه درگیر جنگ هاي طولاني شد.
ناپلئون اصلاحات مهمي در امور كشور انجام داد. او »نیروي پلیس« را توسعه 
داد. نظارت بر ســخنراني ها، روزنامه ها و كتاب ها را قانون مند كرد و همچنین 

اصلاحاتي در امور مالیاتي انجام داد.
بیشــترین توجه ناپلئون به سازمان ارتش بود. او خدمت سربازي را اجباري 
كرد. البته مردان متأهل، پدران خانواده و كشــیش ها را از خدمت معاف كرد. 
در فصل دوم كتاب، خواننده جنگ هاي ناپلئون را دنبال مي كند كه در ابتدا 
فرانسه به اتریش و پروس اعلان جنگ داد. در یك جنگ هوشمندانه، او با سپاه 
اندك و تجهیزات كم به نیروهاي اتریشــي حمله كرد و آن ها را شكست داد. 
ناپلئون در خاورمیانه نیز نیرو پیاده كرد. وي قصد داشت پس از مصر، سوریه 
را نیز تصرف كند اما دریاسالار انگلیسي به نام نلسون ناوگان جنگي فرانسه را 
در نبرد نابود كرد. در سال 1800 م ناپلئون به ایتالیا نیز حمله كرد و اتریشي ها 
را از آنجا بیرون راند. در سال 1802، جنگ هاي طولاني بین انگلستان و فرانسه 
پایان یافت و ناپلئون تمام قدرت خود را براي سازماندهي و ترمیم خرابي هاي 

ناپلئون بناپارت در شرق
نام كتاب: ناپلئون بناپارت در شرق

مؤلف: الهام محمدي گهرویي
ناشر: تمتي

محل نشر: تهران
تاریخ انتشار: چاپ اول، 1395

تعداد صفحه: 148
تلفن: 09120190270

محمدحسین معتمدراد

معرفیکتاب
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گذشته به كار برد.
یكي از مهم ترین نبردهاي ناپلئون حملة 
او به روســیه بود كه حــدود 500 هزار 
نیرو در آن شــركت داشتند. این نبرد در 
فصل زمستان اتفاق افتاد؛ لذا گرسنگي و 
سرما سربازان فرانسوی را به عقب نشیني 
واداشــت، به طوري كه اغلب سربازان او 
كشته شدند و تنها 30 هزار نفر برگشتند.
از دیگر نبردهــاي ناپلئون، حمله او به 
اســپانیا بود كه تلاش مي كــرد برادرش 
ژوزف را به عنوان پادشــاه آنجا منصوب 
كند كه اســپانیایي ها شــورش كردند و 

امپراتور فرانسه را ناكام نمودند.
در ادامة فصل دوم، كتاب به آخرین نبرد 
ناپلئون، یعني نبــرد »واترلو« مي پردازد. 
این نبرد حمله به مركز دشــمن بود كه 
اسكاتلندي ها و انگلیسي ها آن را تشكیل 
مي دادنــد. در این نبرد قــواي پروس به 
كمك انگلیســي ها آمدند و قواي ناپلئون 
با روحیة تضعیف شده همگي رو به فرار 
گذاشــتند؛ در نتیجه ناپلئون بیش از 25 

هزار كشته و 8000 اسیر از دست داد.
در انتهاي فصل دوم، مؤلف به پناهنده 
شــدن ناپلئون اشــاره دارد و مي نویسد: 
»ناپلئون پس از شكســت سختي كه در 
نبرد »واترلو« از انگلســتان خورد، توسط 
خود انگلیســي ها به جزیرة ســنت هلن 
تبعید شــد و در تاریــخ 5 مه 1821 در 

همانجا درگذشت« )ص 43(.
لشكركشي ناپلئون به مصر و پیامدهاي 
آن، عنــوان فصل سوم این كتاب است. 
در این فصل مي خوانیم: »مصر فرهنگي 
را به وجود آورد كه همواره در طول تاریخ 
چشم همة فاتحان را خیره كرد و به احترام 
وادار نمود« )ص 53(. از سوي دیگر مصر 
هر چیزي را كه براي حیات آبرومندانه و 
مرفه لازم بود در اختیار داشت: كشاورزي 
پرمحصول، موانع طبیعي در برابر تهاجم 
بیگانگان و جمعیت فراوان كه صاحب هنر 
و مهارت بودند. روي هم رفته مردم مصر 
همواره در طول تاریخ از زندگي نســبتاً 
راحت تري نسبت به مردم دیگر سرزمین ها 
برخوردار بودند. كشور مصر با اوصافي كه 
گفته شد، شاهد كشمكش هایي نیز بود. 

2. ایران را براي تصرف هندوســتان با 
خود همراه كند )ص 82(.

در ادامة این بخش مي خوانیم كه اولین 
باري كه ناپلئون به فكر »شــرق« افتاد، 
شانزدهم فوریه 1805 م مطابق شانزدهم 
ذي القعده 1219 هجري قمري بود. هدف 
ناپلئون از شــرق، ایران بود. هستة اولیة 
قــرارداد بین ایران و فرانســه در اردوگاه 
نظامي »فین كنشتاین« در خاك لهستان 
هنگام جنگ ناپلئون با پادشاهي پروس 
بســته شــد. نمایندة این قرارداد میرزا 
محمدرضاخان، حكمران قزوین بود كه 
به همراه ژوبر نزد ناپلئون رفت.1 عهدنامة 
و  خواسته ها  علي الظاهر  فین كنشــتاین 
مقاصد فتحعلي شاه را تأمین مي كرد ولي 
مواد قرارداد طوري تنظیم شــده بود كه 
ناپلئون مي توانست هر موقع بخواهد از زیر 

تعهدات خود شانه خالي كند )ص 89(.
آخرین فصل كتاب بــه نادیده گرفتن 
تعهدات عهدنامة مذكور مي پردازد: ناپلئون 
كه به موجب این عهدنامه )فین كنشتاین( 
تعهداتي را نسبت به ایران داشت، یكباره 
آن را نادیده گرفت و در زمان حساســي 
كه ایران به كمك فرانسه نیاز داشت و بر 
این اساس محاســباتي را انجام داده بود، 
نســبت به وضع ایران كاملًا بي اعتنا شد. 
فتحعلي شــاه این عمل ناپلئون را خیانت 
شمرد و چون به كلي از كمك فرانسوي ها 
ناامید شد تصمیم گرفت دست دوستي و 

اتحاد انگلستان را بفشارد )ص 92(.
در فصل پنجم بــا عنوان روابط ایران 
و انگلستان مي خوانیم كه یكي از دلایل 
توجه انگلســتان به ایران از مدت ها قبل 
امپراتوري عثمانــي بوده؛ چرا كه از قرن 
16 م امپراتوري عثمانــي رو به اوج بود 
و ســلاطین عثماني در عین حال مدعي 
خلافت اسلام و كشورهاي اسلامي بودند.
از دیگر دلایــل توجه انگلیس به ایران 
را مي توان ناپلئون دانســت زیرا ناپلئون 
بزرگ ترین دشــمن وحدت اروپا و صلح 
بین المللي را انگلیس مي دانست. درواقع 
در طول قرن 19م علت توجه انگلستان 

به ایران را مي توان دو عامل دانست:
1. انقلاب كبیر فرانسه؛ 2. لشكركشي 

در ابتدا این كشــور جزو مستعمرات روم 
بود و پس از آن به دست اعراب مسلمان 
فتح شد و مدتي هم به دست مسیحیان 
افتاد. پس از انقراض فاطمیون، سلاطین 
ایوبي و مملوك به قدرت رســیدند و ...، 
ایــن وضع به مدت 250 ســال تا هجوم 
ناپلئون در ســال 1798م ادامه داشت تا 
اینكه عثماني ها در اتحاد با انگلیســي ها 
توانســتند ناپلئــون را شكســت داده و 
مصر را از دســت فرانسویان خارج كنند. 
بنابراین در آستانة حملة ناپلئون به مصر، 
این كشــور از مضافات سلطنت عثماني 
محسوب مي شد، اما سلطان ترك )خدیو( 
در آنجا جز نامي نداشــت و ادارة كشور با 
امراي مملوك بود. كتاب پس از ارزیابي ها 
و چگونگي لشكركشــي ناپلئون به مصر، 
هــدف از لشكركشــي ها را توجه به هند 
دانسته و اینكه خواستة ناپلئون به خطر 

انداختن هند بوده است.
در  ایــران  بــه جایگاه  فصل چهارم 
سیاست شرقي ناپلئون اشاره دارد. از عصر 
ناپلئون موقعیت استراتژیك ایران هنگامي 
مهم شــد كه هند وارد صحنة سیاســت 
اســتعمارگران گردید. از آن پس رهبران 
بریتانیا به ایران به عنوان سپري براي دفاع 
از هند مي نگریســتند. اهمیت موقعیت 
اســتراتژیك ایران از زمان جنگ ناپلئون 
شروع شــد. هنگامي كه ناپلئون فهمید 
نمي توانــد از طریق دریا به جزایر بریتانیا 
حمله كند، فكر حملــه به هند از طریق 

مصر و ایران را در سر پروراند.
ناپلئون به دنبال شكســت طرح حمله 
خود از مصر به هند بر آن شــد تا نقشة 
تــازه اي را پیــاده كند. یعنــي از طریق 
ایــران به هند حمله ور شــود. با این كار، 
انگلیســي ها بیش از پیش متوجه ایران 
شدند و خود را براي رقابت و نفوذ در این 

كشور آماده كردند.
مؤلف در ادامة ایــن مبحث، به نقل از 
اعتضادالدوله آورده است: هدف ناپلئون 
از ایجــاد اتحاد و برقراري ارتباط با ایران، 

دو دلیل عمده است:
1. ایــران را بر ضد روســیه تحریك و 

تشویق كند.
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ناپلئون به مصر.
در فصل ششــم خوانندگان جایگاه 
هند در سیاست شرقي ناپلئون را مطالعه 
مي كنند كه در آن علل توجه ناپلئون به 
هند تشریح شده است. كشور هندوستان 
از نظر وسعت ششمین كشور وسیع جهان 
است. وسعت جنگل هاي هند به بیش از 
75 میلیون هكتار مي رســد كه بیش از 
سه چهارم آن قابل استفادة  تجاري است؛ 
هندوســتان هفت برابر فرانســه وسعت 
دارد. در قرون 16 و 17م هندوســتان به 
دست یك سلســله سلاطین مسلمان از 
نژاد مغول افتاد. از این جهت پادشــاهان 
هند را »مغول كبیر« مي نامیدند؛ از سوي 
دیگر انگلیســي ها و فرانسویان تقریباً در 
یك زمان شروع به تجارت كردند. اولین 
شــركت انگلیســي براي تجارت »هند 
شرقي« نام داشت كه در سال 1599م در 
پایان سلطنت ملكه الیزابت تشكیل شد و 
نخستین كمپاني فرانسه در سال 1604م 
در زمان هانري چهارم به وســیلة تجار 

»سن مالو« تأسیس شد.
در ادامة این بخش از كتاب مي خوانیم: 
ناپلئون، تصمیم داشــت تا از خاك ایران 
براي تســخیر هند اســتفاده كند و در 
مقابل بــراي برگرداندن قفقــاز و دیگر 
سرزمین هاي اشغال شــدة ایران توسط 
روســیه، به ایران كمك كنــد. ابتدا به 
قول خود عمــل نمود؛ ارتــش ایران را 
آموزش نظامــي داد و توپ هاي متحرك 
و تفنگ هاي باروتي به ایران فرســتاد اما 
پس از عهدنامه صلح با الكساندر اول، 
از جنگ با وي ســر باز زد و فتحعلي شاه 
قاجار مجبور شد به بریتانیا متوسل شود 

)ص 112(.
در پایــان، كتــاب ضمن شــرح نتایج 
سیاست هاي شرقي ناپلئون، دو پیوست نیز 
 به همراه خود دارد: 1. وصیت نامة ناپلئون 

2. جملات قصار ناپلئون.

پي نوشت
1. این قــرارداد در 16 ماده در ســال 1857م مطابق با 
25 صفــر 1222ه.ق بــا امضاي میــرزا محمدرضاخان و 
محمدعلي میــرزا نمایندة ایــران و هوگو برنار  شــاهزاده 

نمایندة ناپلئون امضا شد.

باستان شناسان در قزاقستان گنجینة شگفت انگیزی از جواهرات طلایی 
را که عمر آن به 2800 سال پیش می رسد کشف کردند. آن ها موفق شدند 
سه هزار قطعه طلای گران بها را در کوه های دورافتادة »تارباگاتای« پیدا 
کنند. گفته می شــود که این گنج که نمی توان بر آن قیمت گذاشت به 
سکاها تعلق دارد که هشت قرن پیش از میلاد مسیح)ع( در آسیای میانه 

زندگی می کردند.
گوشــواره هایی به شــکل زنگوله، صفحات طلایی میخ دار، زنجیر و 
گردنبندهایی با سنگ های قیمتی در این گنجینه وجود دارد. پروفسور 
»زنیولا ساماشوف« مســئول حفاری گفت: »تعداد زیادی از اکتشافات 
گران بها در این منطقة حفاری باعث می شود تا یقین حاصل کنیم افرادی 
که در این ناحیه مدفون شده اند به طبقة برگزیدة جامعه سکا تعلق داشته  

است.«
رئیس منطقة شرق قزاقستان »دانیل اخمیتوف« نیز گفت: »این کشف 
سبب می شود تا دربارة تاریخ ملت خود دیدگاه کاملًا متفاوتی پیدا کنیم 
و چنانچه از این کشــف برمی آید مردم قدیم مهارت های استثنایی در 

معدنکاری، استخراج، فروش و ساخت جواهرات داشته اند.«

منابع
1. www.Poolnews.ir
2. http://tabnakbato.ir/fa/print/116763
3. www.akairan.com

كشف گنجينة طلای 
سكاها با قدمت 
2800 سال

خبر
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اشاره
شاهنامه یا »کتاب شــاهان« نوشتة ابوالقاسم 
فردوسی1 طولانی ترین کتاب شعر حماسی است 
که تاکنون توســط یک نفر سروده شده است. این 
حماســه تاریخ ایران )پارس( را از زمان نخستین 
پادشــاه، یعنی کیومرث، که فرمان روایی اش را در 
روزگار آغازیــن بنیاد نهاد، تا شکســت ایرانیان از 
اعراب مســلمان در اوایل قــرن 7 میلادی روایت 
می کند. فردوسی در سال 329 هجری قمری زاده 
شد و در سال 416 از دنیا رفت. بنابراین او سرودن 
کتابش را چهار قرن پس از فروپاشی شاهنشاهی 
باستانی ساسانی و آمدن اسلام به ایران آغاز کرد. 

(Davis:1992)
شاهنامه فردوســی آمیزه ای از اسطوره، تاریخ، 
ادبیــات، هنر و تبلیغات و حماســه ای اســت که 
جنبه هــا و نمودهای بی شــمار فرهنگــی ایرانی 
را بیان و انتشــار می کند. ایــن اثر عظیم  در قالب 
حدود 60 هزار بیت سروده شده است و از این نظر 
 بیش از هفت برابر کتــاب ایلیاد هومر حجم دارد
(Melville pers. Comm. Sept. 2005). می توان 
گفت که سودمندترین و با نفوذترین نوشتة ادبی 
در قرون میانه اســلامی که به احیای زبان فارسی 
و فرهنــگ ایرانی کمک شــایانی کرده حماســة 
فردوسی است. شــاهنامه به ویژه از نظر زنده نگه 
داشتن میراث باستانی ارزشــمند ایران، به درون 
جامعة ایرانی نفوذ کرده است. رویدادهای حماسی 
شــاهنامه به محدودة جغرافیایی ایــران کنونی 
نمی شود، بلکه مردمانی چون افغان ها، تاجیک ها، 

ازبک ها و قرقیزها را نیز در بر می گیرد.
بــه منظور درک آنچه شــاهنامه بــه ارث برده 
و آنچه فردوســی بر آن افزوده است، باید نسبت 
به ســنت های شفاهی و نوشــتاری نهفته در این 
کتاب، به عنوان بخشی از فرایند انتقال داستان ها 
و افســانه  های ملی، آگاهی داشته باشیم. در حالی 
که سنت نوشــتاری و مکتوب شاهنامه به صورت 
گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما در سنت 
شفاهی آن به معنای دقیق بررسی و مورد کنکاش 
واقع نشده اســت (Davis, 1996:48-57). ماهیت 
سنت شفاهی هیچ گاه مخالف شرط لازم بودن این 
نوع ســنت مانند آنچه در کتاب فردوسی موجود 
است، نمی باشــد، اما از طرف دیگر چنین فرضی 
به طور حتم نمی تواند مســلم انگاشته شود و ابهام 

منشأ شاهنامه غیرقابل حل باقی می ماند.
مری بویس خاطرنشــان می سازد که سنت های 

شفاهی زبان فارسی با جمع آوری و پیوند لایه  های 
مختلف داســتان ها و روایت هــا، نقش مهمی در 
انتقال افسانه ها و حماسه های ملی ایفا می کنند و 
تأثیر آن ها بر شکل و وضعیت حماسه های پارسی 
باســتان و میانه آشکار اســت. )45:1957ـ10( 
اولگا داویدسون با این اســتدلال که فردوسی نه 
تنها سنت شفاهی ایران قدیم را به ارث برد، بلکه 
اشعار شفاهی پارسی جدید را هم از نو و در قالب 
شاعر شفاهی ایجاد کرد، معتقد است که شاهنامه 
دارای بافتی شفاهی اســت. البته در این مقاله ما 
قصد نداریم در مورد شاهنامه به عنوان حماسه ای 
شفاهی بحث کنیم، اما می گوییم هرچند این اثر 
متنی نوشــته و مکتوب است، ولی به نظر می رسد 
به صورت غیرمســتقیم از سنت های شفاهی متأثر 
شده است. در حالی که حدود ده قرن از سرایش این 
اثر ارزشمند و یادمان جاویدان فردوسی می گذرد، 
حماســه های پهلوانی و داســتانی آن هنوز منبع 
اصلی داســتان گویی در ایران به  حساب می آید2. 
تمرکز بــر جنبه های عملکردی شــاهنامه خوانی 
به عنوان تجربه دســت اول از یک ســنت شفاهی 
زنده محسوب می شــود. به عنوان مطالعه موردی، 
ما شاهنامه خوانی در میان قوم بختیاری را در این 

مقاله مورد بررسی قرار داده ایم3.

کلیدواژه ها: شاهنامه، ابوالقاسم حسن فردوسی، 
عشایر، بختیاری ها

عشایر و کوچ روهای بختیاری
از حدود 90 ســال قبل جامعه ایران دستخوش 
تغییراتــی بنیادی گردیــد که  به ویــژه در میان 
گروه های کوچ رو بیشــتر قابــل ملاحظه بود. این 
تغییرات بیشــتر ناشی از سیاســت هایی بود که 
توســط دولت  مرکزی ایران اعمال شد و به روش 
زندگی کوچ روی حساسیت نشــان می داد. علاوه 
بر آن به نظر عامل مهم دیگری که در تسریع این 
فرایند دخالت داشت، جریان مدرنیزه کردن ایران 
در طول قرن گذشــته بود. به همین دلیل هرگونه 
پژوهــش و تحقیقــی که در راه به دســت آوردن 
اطلاعات و محافظت از تاریخ جوامع عشــایری و 
کوچ روی ایران کمک کند، امروزه از اهمیت فراوانی 

 .(Khosronejad, 2006:23) برخوردار است
بختیاری ها یکی از ایلات مهم ایران هستند که 
ارتباطــات طولانی مدت با دیگر ایلات و عشــایر 
داشــته اند و در سه قرن گذشــته تأثیر زیادی بر 



|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ2 |  زمستان  1397 70

سراوستن هنری 
لایارد تنها فردی 
است که جزئیات 
دقیقی را در 
مورد شاهنامه و 
شاهنامه خوانی 
در میان 
بختیاری ها در 
دسترس قرار 
داده است 

(Garth-  حیات سیاسی کشور ایران به جا نهاده اند
(wait, 1983:17-46. بــا ایــن وجــود، در تاریخ 
ایران همیشــه فقط به تعدادی از شــخصیت های 
برجســتة بختیاری ها چون ســردار اسعد4 و 
ســردار مظفر و... توجه شــده و کمتر به خود 
 اقــوام کوچ رو و عشــایر بختیاری هــا پرداخته اند

.(Khosronejad, 2006) 
بخشــی از مردمان کوچ روی بختیاری در جنوب 
غرب زاگــرس5، در شــمال خوزســتان، زندگی 
می کنند. اینان در سال دوبار بین مراتع زمستانی 
و تابســتانی خود کوچ می کننــد (Ibid)، در واقع 
بهــار آنجا را ترک می کنند و پاییز دوباره به آن باز 
می گردند. بختیاری ها از اقوام لر، مسلمان و شیعة 

.(Brooks, 2002:11-91) دوازده امامی هستند
پژوهش نگارنده بر مناطق جنوب غربی در جلگه 
مرتفع لالی6 در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
متمرکز شــده اســت. بخش بزرگی از زاگرس از 
نظر تاریخی به دو قســمت تقســیم می شود که 
 (Digard, عبارت  است از: لر کوچک و لر بزرگ
(89-2002:49. کوهستان ها، متشکل از مرز شمال 
و شمال شرقی خوزســتان، در فهم روند تکاملی و 
پیشرفت فرایند کشاورزی ایران بسیار حائز اهمیت 
اســت. منطقه از نظر اقتصاد ترکیبی، با تمرکز بر 
دامداری، بســیار ایده آل است. دره ها با دامنه های 
بسیار حاصلخیز و فراوانی منابع آبی شرایط بسیار 
مســاعدی را برای ترکیبی از فعالیت کشــاورزی 
گسترده به همراه شبانی و کوچ روی فراهم نموده 

.(Zagarell, 1982) است

بختیاری ها و شاهنامه
 )1817-94( لایـــارد  هنری  سـراوستن 
دیپلمات و باستان شــناس بریتانیایــی، از معدود 
خارجیانــی اســت کــه اطلاعات درســتی را در 
مورد عشــایر بختیاری، ســبک زندگی، سنت ها 
 و عقایــد آن هــا در اختیار مــا قرار داده اســت
 (Layard, 1894:1.0 105). او همچنین تنها فردی 
اســت که جزئیات دقیقی را در مورد شــاهنامه و 
شــاهنامه خوانی در میان بختیاری ها در دسترس 
قرار داده اســت  به طوری که مــا هیچ اطلاعات و 
شواهدی در مورد دیگر جوامع عشایری و کوچ روی 
ایران، که از شــاهنامه به صورت منظم در زندگی 
روزانه شان و به ویژه در طول جنگ هایشان استفاده 
می کرده اند، نداریم. لایارد در مورد شــیوة صحبت 
کردن و گویش محلی بختیاری می گوید: »آن ها به 

زبان فارسی که عموماً با نام لری شناخته شده است 
صحبت می کنند. لری در واقع شاخه ای از پارسی 
اصیل باستان است که واژگان عربی و ترکی به آن 
راه نیافته است. آن ها فارسی قدیم یا زبان پارسی 
باســتان را حفظ کرده اند. زبان آن ها بیشــترین 
شباهت را به زبان شاهنامه دارد تا به آثار شاعران 
پارسی متأخرتر و ادبیات فارسی جدید و معاصر.« 

.7 (Ibid:162)
در بخش دیگری از دفتر یادداشت های روزانه اش 
در مورد شاهنامه ، او می نویسد: »شفیع خان  یکی از 
معدود افراد ایل بختیاری بود که می توانست بخواند 
و بنویســد. او بخش قابل توجهی از شــاهنامه و 
دیگر اشعار شاعران بزرگ فارسی را از بر می خواند 
و با روحیة شــاد و انبســاط خاطر درحالی که با 
هم در حال ســواری بودیم، ابیاتــی را می خواند« 

.(Ibid:132)
اهمیــت  مــورد  در  دیگــر،  بخــش  در  وی 
شاهنامه خوانی در قبل از جنگ و در جریان جنگ 

خاطرنشان می سازد:
»اردوی محمدتقی خــان منطقه بزرگی را در بر 
می گرفت. او نیرویی در حدود 8000 مرد را جمع 
کرده بود که شامل سواره نظام و پیاده نظام می شد. 
آن هــا همواره در موقعیت جنگی قرار داشــتند و 
تفنگ هایشان دائماً برای شلیک کردن آماده بود. 
همواره خطر را نزدیک می دیدند و رقص هایشــان 
رقص های حماسی و بانگ ها و فریادهایشان آوازهای 
جنگی بود. من بارها در طول اردوی محمدتقی خان 
شاهد تأثیر شعر بر مردانی بودم که در میدان جنگ 
هیچ ترسی نشان نمی دادند و کاملًا آماده بودند تا 
با کمترین انگیزه و محرکی وارد میدان شوند. آن ها 
روزها تا دیروقت سرپا ایستاده بودند و شب هنگام 
دایــره ای را دور محمدتقی خان، که روی قالی اش 
نشسته بود و در مقابل او آتش شعله ور قرار داشت، 
تشکیل می دادند. این آتش شعله ور و سهمگین به 
سیمای بی باکانه آن ها بیش از آنکه حالت انسانی 
بدهد، حالت خدایی و اســطوره ای می بخشــید. 
آن ها با اشــتیاق تمام به شــفیع خان که در کنار 
خان نشســته بود و در حــال خواندن بخش هایی 
از شــاهنامه در وصف کردار و قهرمانی های رستم، 
پهلوان اسطوره ای ایران، با صدای بلند و به صورت 

.(Ibid:211) »آهنگین بود، گوش می دادند
لایارد همچنین در مــورد صحنه های خاصی از 
شاهنامه که در مورد فرماندهان، نبرد تن به تن و 
فرزانگی و حکمت بوده و چگونگی اهمیت آن برای 
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بختیاری ها چنین خاطرنشان می سازد:
»گاهی اوقات یک نفر از شاعران یا آوازخوانانی که 
مــدام از اردوگاهی به اردوگاه دیگر در رفت و آمد 
هستند، در میان قبایل با صدای بلند اشعاری را به 
افتخار خان و رئیس ایل، در ارتباط با اینکه چگونه 
او )خان( دشمنانش را در میدان نبرد و جنگ تن 
به تن شکست داده، آنی و بدون لحظه ای اندیشه 
می خواند: او برخاست تا با دلاوری، فرزانگی، عدالت 
و خیرخواهی اش نســبت به بیچارگان، رهبری به 
عنوان رئیس و خان ]کلمه گم شده است؟[ باشد. 
هیجان این مــردان بی باک هیچ حد و مرزی را 
نمی شناسد. وقتی کارهای شگفت انگیز رستم که 
چگونه با یک ضربة شمشیرش اسب و سوارکار را 
به دو نیم می کند و یا چگونه به تنهایی لشــکری 
از دشمن را شکســت می دهد، توصیف می شود، 
چهره های مصمم آن ها، جســورانه تر و بی باکانه تر 
می گردد. آن ها بانگ برمی آورند و شمشیرهایشان 
را بیرون می کشــند و با دشــمنان خیالی مبارزه 

.(Ibid) »می کنند
لایارد، در نهایت، به عنوان نکته ای مهم برای این 

مبحث، خاطرنشان می سازد:
»وقتی شــاعر از مرگ یکــی از پهلوانان مورد 
علاقه شــان صحبت می کند، آن ها شروع به گریه 
و زاری می کننــد و با مشــت به سینه هایشــان 
می کوبند و ناله های ســوزناک سر می دهند و بر 
کسی که باعث و بانی این کار بوده لعنت و نفرین 

.(Ibid) »می فرستند

بختیاری ها و مرگ
مرگ و مراســم تدفین در میــان بختیاری ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است. مرگ یکی از اعضای 
خانواده در ایل تنها یک رویداد منجر به سوگواری 
در میان بستگان مرحوم به حساب نمی آید، بلکه 
از وظایف اخلاقی و اجتماعی همه افراد این است 
که از نظر فرهنگی در قالب مراسم تدفین و ترحیم 

.(Khosronejad, 2006) .خود را نشان دهند
وقتی شخصی می میرد، در واقع مراسم ختم او از 
همان لحظه مرگ وی آغاز می گردد و ممکن است 
برای چندین هفته و حتی یک سال به درازا بکشد. 
بستگان زنده از یک سو در پی دل کندن از مرده اند 
و از ســوی دیگر می خواهند این ارتباط طولانی 
همچنان وجود داشته باشد. بستگان نزدیک مرده 
در طول مراسم نسبت به میهمانان و حضار احترام 
ویژه ای دارند و قبل از به  خاکسپاری مرده به جسد 

توجه زیادی نشان می دهند. این بستگان همچنین 
نسبت به جایگاه و مقام سوگواران برای خود تعهد 
و الزام اجتماعی قائل هستند و ناراحتی و سوگواری 
خود را در جمع ابراز می دارند. بنابراین در بسیاری 
از بخش هــای فولکلــور بختیاری، ســوگواری ها، 
زندگی مردم و واقعیت هــای جامعه ای را که این 
 ســوگواری ها در آن وجــود دارد منعکس می کند
.8 (Vahman and Asatarian, 1991;1995:26-27)

امروزه در مراســم مــردان و خوانین بزرگ ایل 
بختیاری، هنوز می توان برخی سنت های قدیمی را 
که در مناطق دیگر ایران از بین رفته است مشاهده 
همســر،   .(Khosronejad, 2001:56-75) کــرد 
دختر، خواهر و مادر شــخص متوفی، گیس های 
خود را می برند ، صــورت خود را زخمی می کنند 
و »گاگریو« که نوعی ســوگواری سنتی است سر 
می دهنــد: (Khosronejad, 3005). مردان نیز با 
لباس ســنتی، تفنگ های خود را بیرون می آورند 
و به احتــرام و یاد بزرگ و خان خــود تیراندازی 
می کننــد. تُشــمال )نوازنــدگان ســنتی( چپی 
)موسیقی ساز چپ(، یا موسیقی سنتی بختیاری در 
مراســم تدفین می نوازد؛ مرد مجرب و متخصصی 
شــروع به مرثیه خوانی و شاهنامه سرایی می کند 
(Khosronejad, 2001:60) . مــردی کــه به مرده 
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نزدیک است، به صورت 
می پوشد  لباس  سنتی 
را  ســفیدی  مادیان  و 
که مزین بــه نوارهای 
تفنگ ها  و  است  رنگی 
را  متوفی  سلاح های  و 
می کند،  حمل  خود  با 
تا نزدیکــی مافه ـ گَه 
)بنــای یادبود مکعبی 
در  می آورد.  مشخص( 
شــب اول قبر آتشی را 
بر مقبرة تازه گذشــته 
روشــن می کننــد که 
تــا صبــح می ســوزد 

.(Ibid:59)

شاهنامه خوانی
و  »سـرودخـوانـی«
نام  »شاهنامه خوانی« 
که  هستند  آوازهـایی 
خـوانندگـان  تـوسط 
به منـظور  حـــرفه ای 
خـــان  برای  عزاداری 
و مــرد محبــوب ایل 
خوانــده می شــوند(Ibid:61). مصاحبه هایی که 
بــا مردم بختیاری ترتیب داده شــد و نیز تجزیه 
و تحلیل داســتان هایی کــه آوازه خوانان مجرب 
انتخــاب می کنند، دلالت بر این نکته دارد که در 
گذشته این آوازها منحصراً برای مردان بزرگ ایل، 
کسانی که شجاعت و دلاوری زیادی از خود نشان 
می دادند و یا از پایگاه اجتماعی مهمی برخوردار 

بودند خوانده می شده است10.
شــاهنامه خوانی به مثابة روشــی برای مرثیه و 
ســوگواری، پدیده ای اســت که نمی توان منشأ 
آن را در میــان بختیاری ها مشــخص ســاخت 
(Khosronejad, 2005). بــر اســاس اظهــارات 
لایــارد، می توان اســتدلال کرد که شــاهنامه و 
شــاهنامه خوانی در میــان بختیاری هــا کارکرد 
اجتماعی بسیار ویژه ای داشته است که امروزه از 
تک خوانی یا موسیقی جنگ )سرود( به سوگواری 
 (Layard, تغییر شکل داده است )شاهنامه خوانی(
(211-1894:13. نسخة شاهنامه ای که بختیاری ها 
بر پایــة آن آواز مربوط به ســوگواری را تنظیم 
می کنند به طور کلی با نســخة موجود شاهنامة 

فردوسی متفاوت است. آوازه خوانان قسمت هایی 
از متن اصلی شاهنامة فردوسی را انتخاب می کنند 
و خودشان نیز ابیات جدیدی به اول، وسط و آخر 
آن اضافه می کننــد. همة آوازه خوانان دفترچه ای 
دارند که بخش هایی از شاهنامه را در آن یادداشت 
کرده اند و عمدتاً شــامل ابیاتی است که در میان 
خودشان رایج است.11 ســپس خوانندگان ابیات 
جدیدی را براساس شــکل و سبک شاهنامه در 
وصف خصلت های شخصی متوفی، ایل و طایفه، 
دین و اعتقادش و یا اطلاعاتی که خانواده متوفی 
به آن ها می دهد، تنظیم می کنند.12 از این اشعار 
جدید به سبک شــاهنامه می توان مفهوم پهلوان 
و پهلوانی را ادراک و اســتنباط نمود. در این نوع 
از ســوگواری ها می توان همیشــه رد پای اشعار 

شاهنامه فردوسی را تشخیص داد.
اشــعار مربوط بــه ســوگواری در شــاهنامه 
بختیاری، اکثراً صحنه هایی را که از نظر ســنت 
مهم هســتند توصیف می کنند. باید خاطرنشان 
ســاخت که سبک زندگی کوچ نشــینی به ناچار 
مســئولیت های مشــخصی چون رســیدگی به 
امــور ایل، دفــاع از زن و بچــه در برابر حیوانات 
و دزدان و مراقبــت از احشــام را برعهده مردان 
ایل نهاده اســت. و این ها وظایفی اســت که در 
 نهــاد این جامعه ماندگار و تثبیت شــده اســت
(Brooks, 2002:91-97). امــروزه می توان چنین 
صحنه هایی را در اشعار شــاهنامه، که به صورت 
ســوگواری و مرثیه در میــان بختیاری ها بازگو 

می شود، شناسایی کرد.
صحنه های جنگی چون، نبرد پهلوانان، خان ها 
و ایلات با دشــمنان، حیوانات وحشی و طبیعت، 
از رایج ترین موضوعات مربوط به شاهنامه خوانی 
محسوب می شــوند. بنابراین ما در بافتی از آداب 
و رســوم و سنت های مربوط به تدفین قرار داریم 
و چیزی که باید انتظار داشــت این است که در 
پایان، پهلــوان ما خواهد مرد. اشــعار، با متوفی 
)پهلوانان، خان ها( شــروع می شــوند و در مورد 
آن ها صحبت می کننــد و گاهی اوقات مناظره یا 
گفت وگویی بسیار گیرا و احساسی میان خواننده 

و متوفی به وجود می آید.

برآمد
اندیشــة تدفین و رســتاخیر نمادین موضوعی 
قدیمی و مشــخص در جامعة بختیاری به حساب 
می آید، به همان اندازه که یاد و خاطره های فرد زنده 

9 
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سرودخوانی و 
شاهنامه خوانی  

نام آوازهایی 
هستند که توسط 

خوانندگان 
حرفه ای به منظور 

عزاداری برای 
خان و مرد محبوب 

ایل خوانده 
می شوند

نگه داشته می شود. تأکید و تکیة شاهنامه خوانی بر 
تغییر شکل حافظه به سوی حکایت و روایت قرار 
می گیرد. بنابراین با تحقیقات مردم شــناختی، ما 
باید نسبت به ارتباطات روایی شناختی که نیازمند 
رعایت ســاختاری روایی اســت، حساس شویم و 
توانایی لازم برای تفســیر تجاربی چون تصورات 
الگویی و شماتیک را داشته باشیم. در واقع، تبدیل 
خاطره به روایت، ارتباطات تجربه اصلی را سست 
می کند و درســت مانند متون نوشتاری است که 
اطلاعات مستقل و در دســترس را از الهام اولیة 
نویسنده تفکیک می ســازد. بختیاری ها در صدد 
ادامــه دادن ســنت های دلاوری و »مردانگی« از 
طریق شــاهنامه خوانی هســتند و این دیگران را 
تشویق می ســازد تا تصدیق کنند که مردان ایل 
بختیاری، نوادگان همان جنگجویان بزرگی اند که 

دیگر زنده نیستند.
در نبود ســنت نوشــتاری و مکتــوب در ایل 
بختیاری، سنت های شفاهی ایل وسیله ای هستند 
که با اســتفاده از آن، این جامعه گذشتة خود را 
ســامان می دهد. اشــعار و آداب و رسوم مرتبط 
با ســنت های تدفین اهمیت بیشــتری در ثبت 
رویدادهای تاریخی دارند و به بازسازی بخش هایی 
از هویــت بختیاری کمک می کننــد. برای آن ها 
مرگ تنها پدیده ای شخصی نیست، بلکه وظیفه ای 
اجتماعی است که در آن خانواده و اجتماع تا صبح 
بیدار می مانند و مراسم مرتبط با تدفین و تشییع 
را انجام می دهند. بنابراین این مراسم ها، ارتباطات 
از هم گسسته را دوباره بازسازی و محکم می سازد 
و مجدداً بر اســتمرار و انســجام اجتماعی تأکید 
می کند. همچنین مرگ با تشریفات خاصی همراه 

است و اهمیت زیادی دارد.
شاهنامه خوانی در جامعه بختیاری باعث شده تا 
خانواده  ها و طایفه ها به هم نزدیک تر شــوند و لذا 
تقویت انســجام اجتماعی را در پی دارد. کارکرد 
اجتماعی شاهنامه خوانی تنها به مرگ افراد محدود 
نمی شــود، بلکه این تجربه های فرهنگی، ســطح 
بالایی از هیجانات و احساس و استحکام پیوندهای 

اجتماعی را به وجود می آورد.
با ادامة رونــد تحقیقات در مورد مراســم های 
ســوگواری جامعه کنونی بختیــاری، می توان به 
شواهد زیاد قوم نگاری و مردم شناختی دست یافت 
که این مدارک برای انسان شناســان علاقه مند به 
زندگی جوامع کوچ رو و عشــایری در ایران بسیار 
مفید اســت. این شــواهد تنها اطلاعاتی در مورد 

دارایی، جایــگاه و اعتبار اجتماعــی بختیاری ها 
نیست، بلکه بدون هیچ اغماضی در مورد تشریفات 
و مراســم های مذهبی، باور هــا، عقاید و حتی در 
مورد اشخاص و به خصوص افرادی که به سوگواری 
می پردازند، نیز اطلاعات سودمندی را در بر دارند.

برخی از اشعار مرتبط با 
شاهنامه خوانی )بدون ویرایش(

سراینده: بهروز احمدی، مسجدسلیمان، 2004.
سُرایند یکی قصة دردناک

که شیران جنگی بخفتند به خاک
زِ شیران اگر من حکایت کنم

به دفتر دِویست سَر روایت کنَم
چو بیشه تهی گشت از نره شیر

شغالان درآیند به بیشه دلیر
که ای پهلوان زاده بچه شیر

نزاید دگر چو تو شیرمرد و دلیر
زِ دست تهی بر نیاید هنر 
اگر بشکند گردن شیر نر

به کُه، شیر لرزد زِ نامت هنوز
چه فرقست که پیشت شب است یا که روز

کنم جست وجو رد اسبانشان
دهد بوی غیرت جای اُطراقشان

پی نوشت ها
1. فردوسی، اهل توس خراسان در شمال شرق ایران بود.

2. به دلیل مزیت های این شــاهکار ادبی و برتری و اســتیلای فارسی 
در منطقــه، ســنت های نقالی و نیــز شــاهنامه خوانی به صورت کلی 
در فارســی جدید شــکل گرفت )نقالی نوعی ســنت داســتان گویی 
ایرانی اســت که در آن روایت های حماســی و مذهبی به شــکل های 
 گفتاری و نوشــتاری منتقل می شده اســت(. در مورد نقالی، بنگرید
 Dustkhah 1966:73-88; Kazem 1975:142:48,Page 1977

در مــورد شــاهنامه خوانی بنگریــد Lesan 1975:2-16. و در مورد 
.Page 1979:195-215 داستان گویی در ایران بنگرید

3. در کنار تحقیقات میدانی در ایران، افراد و مؤسسات دانشگاهی زیادی 
در زمانی بیشــتر از چهار ســال نگارنده را در جمع آوری اطلاعات برای 
اســتفاده در این مقاله کمک کردنــد. لازم می دانم قدردانی خودم را از 
این افراد داشــته باشم: دکتر Henry T. Wright و بخش مردم شناسی 
دانشگاه میشیگان، پروفسور Gene R. Garthwaite و بخش تاریخ کالج  
 J. و در ارتباط با مطالعه جوامع ایرانی، دکتر (Dartmouth) دارتمــوس
P. Digard اســتاد راهنمای پایان نامه دکترای نگارنده و سرانجام مرکز 

.CNRS/Monde Iranien, Paris تحقیقات آزمایشگاهی
4. حاجی علی قلی خان سردار اسعد، یکی از سران برجسته ایل بختیاری 
 است. برای اطلاعات بیشتر در مورد او و دیگر سران بزرگ بختیاری، بنگرید:

. Digard and Saaidi Sirjani 1935:543-51
5. بخش مرکزی کوه های زاگــرس. در مورد کوه های زاگرس، بنگرید: 

.Ehlers 1935:551-52; Zagarell 1982
6. عرض جغرافیایی 32 درجه و 19 دقیقه و 40 ثانیه شــمالی و طول 
جغرافیایی 49 درجه و 5 دقیقه و 37 ثانیه شرقی و ارتفاع از سطح دریا 
در حدود 339 متر. منطقه ای که نواحی شــمال خوزستان در نزدیکی 
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صحنه های 
جنگی چون، 
نبرد پهلوانان، 
خان ها و ایلات با 
دشمنان، حیوانات 
وحشی و طبیعت، 
از رایج ترین 
موضوعات مربوط 
به شاهنامه خوانی 
مسجدســلیمان و کوهرنگ ]عرض جغرافیایی 32 درجه و 38 دقیقه محسوب می شوند

و 5 ثانیه شــمالی و طول جغرافیایی 50 درجه و 7 دقیقه و 17 ثانیه 
شــرقی و حدود 2282 متر ارتفاع از ســطح آب هــای آزاد.[ را در بر 

می گیرد. 
7. در مورد گویش بختیاری بنگرید:

.Lorimer 1954:542-55; 1955:92-110; 1963:55-68 
 8. در اینجــا فرصت را غنیمت می شــمارم تا از آقــای دکتر وَهمن

(F. Vahman) بــه خاطــر مهمان نوازی در مدت اقامــت نگارنده در 
مؤسسه آموزشــی اش در دانمارک و نیز ابراز لطف او در بخشیدن دو 

کتاب از کتابخانه شخصی اش سپاس گزاری کنم.
9. فردوسی ترکیبات موســیقایی زیادی را در شاهنامه بیان می دارد 
که از آن میان می توان به ســرود و ترانه اشــاره داشــت. سرود نوعی 
موسیقی است که معنا و مفهوم مذهبی ندارد و شامل انواع مشخصی 
مانند موسیقی درباری، موسیقی نظامی، موسیقی اجرا شده در محاکم  
ابتدایی و در خانه ها اشــراف می شود. موسیقی نواخته شده در دربار با 
نام خسروانی شناخته می شود. موضوعات چنین ترکیباتی منحصراً بر 

زندگی شاهان تمرکز دارند.
10. اطلاعات به دســت آمده از طریق مصاحبه های شخصی و تحقیق 

میدانی انجام گرفت.
11. اطلاعــات ایــن بخش به واســطة کار شــخصی و میدانی و 
مطالعات یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین شاهنامه خوانان 
به نام اســتاد بهروز احمدی در مسجدســلیمان به دست آمد. لازم 
می دانم ســپاس گزاری خود را از او به خاطر لطف و صبری که در 
طول مدت اقامت نگارنده در خانه اش و نیز اطلاعات ارزشــمند و 
مهم او در مورد شــاهنامه و سوگواری های ســنتی قوم بختیاری، 

ابراز دارم.
12. اطلاعات این بخش به روش مطالعه میدانی، شــخصی و تجزیه و 

تحلیل اشعار مرتبط با سوگواری ها صورت پذیرفت.
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       اشاره 
بیســتمین همایش دبیران و كارشناسان تاریخ اســتان خراسان رضوي در سالن 

همایش موزة بزرگ خراسان، در مشهد برگزار شد. 
این همایش یك روزه، در بیستم اردیبهشت امسال، پس از تلاوت آیاتي از كلام الله 
مجید و پخش سرود جمهوري اسلامي با صحبت هاي دكتر سیدجواد عابدي، رئیس 
انجمن معلمان تاریخ اســتان برگزار گردید. وي ضمن خوش آمدگویي به حاضران به 
بیان اهم فعالیت هاي گروه تاریخ اســتان پرداخت و پس از او فرزانه فرهبد مجري 
همایش، برنامه هاي صبح و عصر را تشریح كرد، كه در نوبت صبح چهار تن از اساتید 
دانشگاه به ایراد سخن پرداختند. و نوبت بعدازظهر هم پنج كارگاه آموزشي برگزار شد. 
همزمان نیز نمایشــگاه دست ساخته هاي هنري- تاریخي دانش آموزان، كه در طول 

سال ساخته شده بود مورد بازدید و استقبال حاضران قرار گرفت. 

محمد حسین معتمدراد

از هریرود تا كشف رود
گزارشي از بیستمین همایش دبیران و كارشناسان تاریخ استان خراسان رضوي

سیاست خارجي ایران 
اولین سخنران دكتر محســن خلیلي، استاد علوم سیاسي 
دانشــگاه فردوســي مشــهد بود كه موضوع صحبت هاي خود 
را»ویژگي هاي تاریخي سیاســت خارجي ایــران معاصر« اعلام 
كرد. وي نخست به پایان نامة دكتري خود اشاره كرد و گفت كه 
محوریت پایان نامه اش سیاست خارجي ایران در زمان امیركبیر و 

میرزا حسین خان سپهسالار بوده است. دكتر خلیلي سپس به بیان 
مسئله پرداخت و گفت: ما دو شخصیت در زمان ناصرالدین شاه 
داریم. یكي امیركبیر و دیگري میرزا حسین خان سپهسالار 
است. خیلي ها از امیركبیر به عنوان یك قهرمان ملي یاد مي كنند 
و برعكس از سپهســالار بد مي گویند و او را به عنوان یك عنصر 
وطن فروش مي شناسند. من خواستم ببینم ریشة این موضوع در 
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é دولت قاجار: »دولت حائل« بود؛ یعني دولتي ضربه گیر میان 
دولت هاي درگیر خارجي، مانند بریتانیا و روسیه 

é كشور ایران در دولت قاجار، یك معبر یا راهرو بود. اگر فرانسه 
مي خواست در هند نفوذ كند راه نفوذش ایران بود و اگر انگلیس 

هم مي خواست از هند محافظت كند راه نفوذش ایران بود. 
é هم مســئلة هند و هم رقابت انگلستان و روسیه در آسیاي 

مركزي در قرن نوزدهم بسیار در ایران اثرگذار بود. 
é كشــف نفت. نفت كه در زمان مظفر الدین شاه كشف شد، 
قاجارها را رو به ضعف برد. نفت مي توانست باعث قوت ایران باشد 
ولي چون در ایران صنایعي وجود نداشت و زمینه پیشرفتي هم 
نبود، نفت پیش از اینكه به یك عامل تقویت و درآمد ارزي كشور 
تبدیل شــود، به دلیل بي تدبیري، به عاملي تبدیل شد كه ما را 

فاقد یك نظام بین المللي كرد.
از طرفی ضعف و تقصیر و بي كفایتي پادشاهان قاجارها قبول! 
اما محدودیت ها و محذوریت هاي ساختاري موجود هم بایستي 
قابل توجه باشد. ایران در عصر قاجار، وارد دوران اوج گیري نظام 

بین الملل شده بود و خودش هم به حضیض افتاده بود. 

هریرود مرز مشترك ایران و افغانستان 
سخنران بعدي همایش، دكتر یوسف متولي حقیقي، بود كه 
موضوع صحبت هاي خود را به »هریرود تا كشف رود« و به روند 
تاریخي سیر حوادث این منطقه اختصاص داد، و نبود استراتژي 

مناسب در دورة قاجار را مورد بحث و تحلیل قرار داد. 
وي رودخانة هریرود را )كه از كوه هاي هندوكش سرچشــمه 
مي گیرد( رودي دانست كه بخشــي از مرز ایران و افغانستان را 
تشــكیل مي دهد. آن گاه در ادامه به ترسیم مرزها اشاره كرد و 
گفت: ژنرال مكلین انگلیسي كه در سال 1891 مرزهاي ایران 
و افغانستان را ترسیم كرد از میزان حقّابة طرفین سخني به میان 
نیــاورد و ناظم الملك نماینده ایران هم بدون آینده نگري هیچ 

تأكیدي بر تعیین حقابة طرفین نكرد. 
این تعلل باعث شد تا طرف افغاني بدون در نظر گرفتن حقابة 
ایران اقدام به سد ســازي هاي متعددي كند و مشكلاتي را براي 
كشــاورزاني كه طي قرن ها با آب هریرود كشــاورزي و زندگي 

مي كردند به وجود بیاورد. 
دكتر متولي در ادامه گفت: هریرود پس از رســیدن به دهنة 
ذوالفقار، مرز مشــترك ایران و تركمنستان را تشكیل مي دهد و 
پس از پیوســتن كشف رود »رود تجن« را به وجود مي آورد. در 
دورة قاجار از حقابة رود تجن كه در جریان »قرار داد آخال«،  مرز 
ایران و روسیه تعیین شد، سهم زیادي نصیب ایران نمي شد. حتي 
حقابه ایران كه در قرار داد هاي اولیه پنجاه درصد بود به سي درصد 
كاهش یافت، تا اینكه بعد از استقلال تركمنستان و ساختن سد 
حقابة ایران دوباره به پنجاه درصد رســید. بررســي قراردادهاي 
مرزي ایران در دورة قاجار به ویژه در مرزهاي آبي نشان مي دهد 
كه كارگزاران سیاســت خارجي ایران در مسئله دیپلماسي آب 

كجاست؟ شــروع كردم به یك رشته مطالعات اولیه كه سه ماه 
طول كشید تا بالاخره پي بردم كه امیركبیر كه بوده و سپهسالار 
چه شخصیتي داشته اســت. در یك مقایسه پي بردم كه میرزا 
حسین خان سپهسالار یك شخصیت بین المللي بوده و چند زبان 
مي دانسته است، لذا خیلي جلوتر از امیركبیر بوده است. اما اینكه 
امیركبیــر را به عنوان یك قهرمان یاد مي كنند و او را یك چهره 
شناخته شده مي دانند ولي سپهسالار را یا اصلًا نمي شناسند و اگر 
شناختي از او دارند با یك صفت بدي مي شناختند، این یك اتفاق 

بدي در تاریخ ایران است.
 این استاد دانشگاه در ادامه، به ارائه طرح خود پرداخت و گفت: 

من چارچوبي را تهیه كردم كه متعلق به جیمز روزنا بود كه 
خلاصه اش این اســت كه وقتي یك تصمیم در مورد سیاســت 
خارجي گرفته مي  شــود، پنج عنصــر در آن دخالت دارند: اول، 
شــخص تصمیم گیرنده؛ دوم، نقشي كه شخص تصمیم گیرنده 
در سیســتم دارد؛ سوم، خود نظام تصمیم گیري؛ چهارم، فضاي 

عمومي جامعه؛ و پنجم، فضاي نظام بین المللي.
استاد دانشگاه فردوسي مشهد در ادامة بحث راجع به سیاست 
خارجي ایــران گفت: »من براي تهیــه پایان نامه ام حدود 700 
ســند از سازمان اســناد ملي وزارت خارجه را بازخواني كردم و 
پایان نامه ام را نوشتم. به همین دلیل در علوم سیاسي به سیاست 
خارجي علاقه مند شــدم و متوجه شــدم چیزي كه سرنوشت 
ملت ها را تغییر مي دهد مسئله اي است به نام سیاست خارجي.«

دكتر خلیلي در بخش دیگر از صحبت هاي خود به مباحث علوم 
انساني اشاره كرد و گفت: »در طرح مباحث علوم انساني ما با یك 
مشــكل بزرگي مواجه هستیم و آن اینكه هیچ گاه رویكردمان را 
روشن نمي كنیم. مثلًا اینكه خودمان جزء چه افرادي هستیم؟ 
چه روشي یا متدلوژي داریم؟ و ... ما بحث را آغاز مي كنیم بدون 
دقــت مفهومي آن در باب اینكه من كدام یك از آن ها هســتم. 
بنابراین در آغاز ســخن، انسان بایستي از خود رویكردي داشته 
باشــد.« ما سه تا رویكرد داریم: رویكرد تفسیري، رویكرد اثباتي 
یا پوزیتیویســتي و رویكرد انتقادي. در این میان من به رویكرد 
سوم اعتقاد دارم؛ یعني رویكرد انتقادي. تمام كوشش در رویكرد 
انتقادي بر این است كه من و شما به عنوان پژوهشگر جنبه مخفي 

یا مغفول یك موضوع را آشكار كنیم. 

سیاست خارجي كشور در دورة  قاجارها
چگونگي سیاســت خارجي قاجارها، اینكه چــرا قاجارها در 
سیاست خارجي بدنام هستند، و اینكه آیا آن ها اختیار داشتند 
یــا تحت اجبار بودند بخش دیگري از صحبت هاي دكتر خلیلي 
در این همایش بود. وي گفت: چرا قاجارها در سیاست  خارجي 
افتخاراتي كســب نكردند؟ آیا موانع و محدودیت هایي داشتند؟ 
چرا قرارداد تركمانچاي به وجود آمد؟ چرا قرارداد رویتر یا قرارداد 
رژي به وجود آمد؟ در پاسخ به این سؤال ها من به یك جمع بندي 

رسیدم و چند عامل را در آن تأثیرگذار دانستم: 
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آگاهي و اهتمام جدي نداشــته اند و زمینــه را براي بروز برخي 
مشكلات در سال هاي اخیر فراهم ساخته اند. 

نمي توانیم تاریخ را ارزش گذاري كنیم 
سومین سخنران همایش دكتر محمد تقي ایمان پور، استاد 
تمام گروه تاریخ دانشــگاه فردوســي بود. او سخنراني خود را با 
عنوان »نوع نگاه به رشتة تاریخ ایران باستان و كمبود تحقیقات 
آكادمیك و پذیرش بسیار كم دانشجو در مقطع دكترا« آغاز كرد. 
ایمان پور تاریخ را یك جریان پیوســته دانست كه از آغاز زندگي 
بشر شروع شــده و همچنان ادامه دارد. وي گفت: ما نمي توانیم 
تاریــخ را ارزش گذاري كنیم و بگوییم در یك مقطع خوب بوده 
است و در مقطع دیگر بد. ما حتي به عنوان یك مورخ نمي توانیم 
قضاوت كنیم؛ چون قاضي نیستیم. فقط وظیفه داریم آن طور كه 
اسناد و مدارك نشان مي دهد، تصویري از آن ها  را منعكس كنیم. 

نگاه سَلبي و صُلبي به تاریخ ایران 
چالش ها و موانع تألیف كتب درســي وحــوزة تاریخ، موضوع 
ســخنراني دكتر هادي بكائیان مؤلف كتاب هاي درسي تاریخ 
بــود. وي در این بخش به دو كتاب تاریــخ پایة یازدهم و تاریخ 
پایة دوازدهم اشــاره كرد و گفت:  خوشبختانه در كتاب جدیدي 
كه دكتر لاهور قسمت ایران باستان آن را نوشتند نكتة مهمي 
دیده مي شود و آن نگاه سَلبي و صُلبي در مورد تاریخ ایران است. 
حجم بخش هاي سیاسي كتاب كاهش پیدا كرده و در هر بخش، 
بیشتر، اوضاع اجتماعي- فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است و 
این یك نكته مثبت است. نكتة دیگر در تألیف كتاب دوازدهم این 
است كه ما از نگاه سَلبي به سلسله ها دور شدیم. دربارة قاجارها، 
كتاب هاي تاریخ معاصر قبل از اینكه سراغ موضوعات و یا مباحث 
بروند پیشاپیش قاجار ها را دفن كرده بودند و شما قبل از اینكه 
از قاجارها مباحثي بدانید، آن ها به نوعي حذف شده بودند و انگار 
به جز كار منفي، عملكرد دیگري نداشتند. تا آنجا كه من اطلاع 
دارم در كتاب جدید التألیف تاریخ، دیگر آن نگاه ســلبي وجود 
ندارد و به نكات مثبت و منفي حكمرانان قاجار توجه شده است؛ 
از عرصه هنر و كشــاورزي گرفته تا عرصة سیاست؛ به همة این 

موارد توجه شده است. 

مناسبات دین و دولت در دورة تاریخ میانه 
بخش دوم صحبت هاي دكتر بكائیان به مناسبات دین و دولت 
در دورة تاریخ میانه اختصاص داشت. وي به یك نكتة كلیدي كه 
در دورة تاریخ میانه مغفول مانده اشاره كرد و گفت: سه حادثه و 
تحول بزرگ ایران بعد از دوره باستان عبارت  است از: ورود اسلام، 
پیدایش و شكل گیري حكومت هاي ترك ها و حملة مغول كه هر 

سه تحول در زمین ایران اتفاق افتاده است.
نكتة دیگــري كه در قرون میانه خیلي مهم اســت و خیلي از 
پژوهشگران نیز به آن توجه نموده اند بحث مناسبات دین و دولت 

در این دوره اســت. این مناسبات قبل از اسلام پیشینه داشت. از 
جمله، در دوران ساســانیان نیز این مناسبات وجود داشته كه در 
كتیبه ها و نوشته ها انعكاس یافته است. در عصر اسلامي هم این 
مناســبات و تأثیر آن بر استمرار حكومت ادامه مي یابد. به نوعي 
كه این مناسبات در درون حكومت خلفا، خصوصاً خلفاي عباسي، 
شكل علمي و نظري به خود مي گیرد. منظور از كانون اصلي رابطة 
حكومت و دین، خلفاي عباسي هستند. اما با پیدایش حكومت هاي 
سلطاني در بخش خلافت شــرقي- خصوصاً ایران- پروژة دین و 
دولت وارد فاز جدیدي مي شــود و آن این اســت كه عده اي پیدا 
مي شوند و مي گویند ما باید سیاست را معنا كنیم. سیاست به اعتقاد 
آن ها بیشتر سیاست شرعي است، به این معنا كه آن ها حكومت را 
زماني مشروع مي دانند و به آن مقبولیت و مسئولیت مي دهند كه 

بتواند مسئولیت شرعي را در جامعه پیاده كند. 
سلطة آل بویه بر خلافت عباسي، از منظر دكتر بكائیان، اتفاق 
مهمي بود كه در جامعة اســلامي روي داد و قابل تحلیل است. 
وي در این زمینه گفت: وقتي آل بویه برخلافت عباسي چیره شد 
به شــدت در بغداد بین جامعة شیعه اختلاف رخ داد. در جامعة  
اسلامي آن دوره این نگرش به وجود آمد كه آل بویه مي خواهد دو 
كار مهم انجام بدهد: یكي اینكه تشیع را غالب كند و دوم اینكه 
سنت هاي كهن ایران را در جامعه پیاده نماید. دكتر بكائیان گفت: 
با پیدایش حكومت ســلجوقیان، پیدایش تئوري دین و دولت 
وارد مرحلة جدیدي شد. با رهبري خواجه نظام الملك كه در 
رأس نظام دیوان ســالاري ایران قرار داشــت، یك اتفاق مهم در 
جامعة ایران مي افتد و آن اینكه بر اساس نگرش خواجه، مصالحه 
بین حكومت و علما براي اســتقرار حكومت به یك امر قطعي و 
راهبردي تبدیل مي شود. بنابراین خواجه با آن تدبیر و توان اداري 
كه داشــت توانســت بحث نظري دولت و دین را به یك شكل 
جدیدي مطرح كنــد و آن اینكه باید براي ارتباط این دو، بیش 
از گذشــته علما و فقها را در درون حكومت پذیرفت و مناسك 
حكومتي را به آن ها واگذار كرد. بر همین اساس بود كه خواجه، 
نظامیه ها، یعني مؤسسات آموزشي را براي آن ها تأسیس كرد و 
بــا این كار خود ارتباط بین دین و دولت را تقویت كرد. بنابراین 

تئوري این دولت در عصر سلجوقي به اوج خود مي رسد. 
برنامه هاي بعد  از ظهر همایش در آموزشــگاه هاشــمي نژاد2، 

اجراي پنج كارگاه آموزشي با موضوعات زیر بود: 
é تأثیــر امارت صفاریان بر تحولات ایران و خلافت عباســي؛ 

دكتر محمد رادمنش
é ادیان و مكاتب فلسفي هند؛ دكتر چندرگیپ بهاریته
é كشف رود باستاني؛ مهندس رجبعلي لباف خانیكي 

é خراسان در اوایل دورة اسلامي؛ مهدي سیدي
é تشكیل دولت مدرن در ایران، سید جواد حسیني 

در این همایش از دو پیشكســوت تاریخ ـ عباس قربانیان، 
ایرج آقا ملایي ـ در استان خراسان بزرگ به دلیل سال ها تلاش 

در حوزة تاریخ و پژوهش تجلیل شد.
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مسعود جوادیان

اشاره
در اوایل تیرماه 97، جلسة تحریریة مجله تشكیل شد. در آن 
جلسه دكتر عطاءالله حسني اظهار داشت كه به تازگي كتاب 
هشت بهشت، كه یك متن مهم مربوط به دورة عثماني است، 
منتشر شده و خوب است در مجله معرفي شود. سپس با استقبال 
من از این پیشنهاد، با دكتر مهري پاكزاد، مصحح كتاب، تماس 
گرفت و از او خواست یك معرفي كوتاه از كتابش براي ما بفرستد. 
این امر به سفر ما به مهاباد منجر شد كه گزارشي كوتاه از آن را 

در اینجا مي خوانید.

به مراسم رونمایي كه در ســالن اجتماعات اداره ارشاد اسلامي 
مهاباد برگزار مي شد رساندیم. اغلب مقامات و مسئولان محلي در 
مراسم حضور داشتند و برخي هم به سخنراني پرداختند. علاوه 
بر این، بخش هایي هم به اجراي موسیقي سنتي اختصاص یافته 

بود كه با استقبال گرم حاضران مواجه شد.
در این ســفر مصمم بودم و قصد داشتم با استاد وهاب ولي 
نیز گفت وگویي انجام دهم كه به دلیل كســالت ایشــان میسر 
نشد. خوشبختانه استاد وهاب ولي نسخه اي از تاریخچة زندگي 
و فهرست آثارش را در اختیارم نهاد تا به جاي گفت وگو در مجله 

منتشر شود. 
قبلًا از دكتر پاكزاد تقاضا كرده بودم كه براي برگزاري میزگردي 
با حضور فضلاي شهر مهاباد هماهنگي هاي لازم را به عمل آورد 
كه ایشان پذیرفته بود و در نتیجة زحمات وي این میزگرد صبح 
روز بعد در  منزل وي تشــكیل شــد )دكتــر چوبینه از فرصت 

استفاده كرد و رفت تا غار معروف بوكان را ببیند(.
در این میزگرد آقایان محمود پدرام، شــریف عظیمي، هاشم 
ســلیمي و دكتر نادر كریمیان حضور داشتند. از آنجا كه استاد 
پدرام ســاعتي زودتر از بقیه در محل میزگرد حضور یافته بود 
قبل از میزگرد بــا وي گفت وگویي انجام دادم كه خود محوري 

ویژه شد و انشاءالله در شمارة آتی منتشر خواهد شد.
استاد شــریف عظیمی، وکیل نامدار و اهل فضل مهاباد، از 
روزگاری که ســپهبد وَرَهْرام فرماندار مهابــاد بوده و کارهای 
عمرانی زیادی انجام داده بود ســخن گفت که البته دکتر نادر 
كریمیان، عضو پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگي و گردشگري، 
ضمن تأیید ســخنان استاد عظیمي، خاطرنشــان ساخت كه 
ساخت وسازهاي ورهرام، انهدام بسیاري از آثار كهن مهاباد و نیز 
آسیب دیدن بافت قدیم این شهر را در پي داشته است. )گفتني 
است كه سپهبد ورهرام در پي كودتاي عبدالكریم قاسم در عراق 
)1956( مأموریت یافت عازم مهاباد شود تا مراقب اوضاع باشد. 
او سرانجام استاندار آذربایجان غربي شد. وي با پیروزي انقلاب از 

ایران گریخت و مدتي بعد در پاریس از دنیا رفت(.
اما روایت استاد هاشم سلیمي از یك پیوند ازدواج شنیدني 
بود. براســاس اظهارات وي، كه در زمینه داســتان هاي عامیانه 
كردي صاحب نظر اســت، پس از جنــگ جهاني دوم، خانمي از 
اهالي نروژ كه در كسوت گروه هاي میسیونري، یعني تبلیغي، به 
ایران آمده بود، به جواني از مهاباد دل مي بازد و شرط او را براي 
ازدواج مبني بر مسلمان شدن مي پذیرد. آن خانم كه میس دال 
خوانده مي شده، لباس اهالي مهاباد را مي پوشد، آشپزي سنتي 
یاد مي گیرد، زبان كردي مي آموزد و مسلمان مي شود و از همسر 
مهابادي خود صاحب چند فرزند مي شــود و ســرانجام در سال 

1344 در تهران از دنیا مي رود.
بازدید از مكان باستاني برده كنته كه یك بناي مانایي است، از 
دیگر برنامه هاي سفر ما بود و چه روایت هاي غم انگیزي در ارتباط 

با نابودي آثار تاریخي شنیدیم كه نگو و نپرس!

گزارشي از سفر به
 مهاباد

چند روز پس از جلسة تحریریه مجله، خانم دكتر مهري پاكزاد، 
عضو هیئت علمي دانشــگاه آزاد اسلامي مهاباد و مصحح كتاب 
هشت بهشت، طي تماسي، از من براي شركت در مراسم رونمایي 
كتــاب مذكور دعوت به عمل آورد. موضــوع را با دكتر مهدي 
چوبینه همكار دیرینه و مدیرداخلي رشــد آموزش جغرافیا در 

میان نهادم و او پذیرفت كه در این سفر مرا همراهي كند.
صبح هجدهم مردادماه عازم مهاباد شدیم و بعدازظهر خود را 

گزارش
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معرفيکتاب

اشاره
چندي پیش براي شــركت در یك برنامه فرهنگي رهســپار مهاباد شــدم. قبلًا با خود 
اندیشــیدم حال كه به مهاباد مي روم، شایسته است با استاد وهاب ولي نیز گفت وگویي 
انجام دهم. موضوع را با همكاري در میان نهادم و از او خواستم با استاد مطرح كند تا وقتي 
را براي این گفت وگو اختصاص دهد. اما وقتي به مهاباد رفتم و استاد را ملاقات نمودم، اظهار 
داشت كه به دلیل مشكل عارضه حنجره قادر به گفت وگو نیست و لذا با دادن نوشتة حاضر 
به من، كه در واقع زندگي نامة مختصر استاد است، چاپ آن را كافي دانست. این نوشته البته 
فهرست كامل كتاب ها و مقالات ایشان را هم دربرداشت كه به دلیل كمبود ظرفیت مجله 

تنها به متن اصلي آن اكتفا نمودیم. با آرزوي سلامتي و طول عمر براي استاد.  
سردبیر

در 22 اســفند سال 1317 در شهرستان 
مهاباد بــه  دنیا آمدم. در همان اوان كودكي 
به سبب شــغل پدر كه بازرگان بود، همراه 
خانواده ناچار عازم تبریز شــدم. تحصیلات 
دبســتاني و دبیرستاني را در تبریز به پایان 
رساندم و در ســال 1336 موفق به كسب 
مدرك دیپلم دبیرســتان شــدم. با اصرار 
خانواده كه باید شــغل پــدر را ادامه دهم 
ناچار به ترك تحصیل به مدت پنج ســال 
گشتم، ولي علاقه ام به ادامة تحصیل سبب 
شد دســت از شغل آزاد بشویم و در  آزمون 
كنكور ســال تحصیلي 42-1341 شركت 
كنم كه در نتیجه، در رشتة تاریخ دانشكده 
ادبیات دانشگاه تبریز پذیرفته شدم و به ادامه 
تحصیل پرداختم. پس از دوره لیسانس كه 
در سال 1344 پایان یافت )دوره كارشناسي 
در آن زمان ســه ســال بود(. بــراي ادامه 
تحصیل در تهران، در آزمون كارشناســي 
ارشد دانشسراي عالي )دانشگاه تربیت معلم( 
قبول شدم و این دوره را نیز در سال 1345 
به پایان رســاندم. در همان سال براي ادامه 
تحصیل عازم كشور تركیه شدم و در رشته 
تاریخ دانشــكدة زبان، تاریــخ و جغرافیاي 
دانشگاه آ نكارا دوره دكتري را شروع كردم و 
سرانجام در سال 1349 موفق به اخذ مدرك 
و درجه دكتري در تاریخ معاصر ایران شدم.

همزمان با چهار سال تحصیل در تركیه در 

خانه فرهنگ ایران در آنكارا مشغول تدریس 
زبان فارسي و تاریخ ایران براي دانشجویان 
ترك رشــته زبان فارسي و تاریخ نیز بودم. 
پس از بازگشــت به ایران، به مشهد رفتم و 
از بهمن ماه 1349 در رشتة تاریخ دانشكدة 
ادبیات و علوم انســاني دانشــگاه فردوسي 
مشغول تدریس گردیدم، اما پس از دو و نیم 
سال از طرف ساواك ممنوع التدریس شدم. 
ناچار به تهران آمدم و پس از مرارت هاي زیاد 
به عنوان  كارشناس فرهنگي در وزارت علوم 
و آموزش عالي وقت به كار اداري و اجرایي 
پرداختم كه تا ســال 1358 ادامه داشــت. 
در سال 58 ابتدا مدیركل امور دانشجویان 
داخل سازمان امور دانشجویان كشور شدم و 
بعد از چند ماه به عنوان مدیركل دفتر وزارتي 
وزارت علوم و آموزش عالي منصوب گشتم و 
به كار اجرایي ادامه دادم. در طي این مدت 
البته به تحقیق و كار ترجمه و تألیف مقالات 
نیز مي پرداختم. در ســال 1360 از شغل 
مدیریت كل اســتعفا كردم و در پژوهشگاه 
علوم انساني سابق به كار پژوهشگري مشغول 
شدم. بعد از تشــكیل مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگي )پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي فعلي( كه از مجموع یازده 
مؤسسه، پژوهشكده و بنیاد شكل گرفته بود، 
به این مؤسسه انتقال یافتم. در مؤسسة مزبور 
كه هنوز پژوهشــكده هاي جداگانه در آن 
شكل نگرفته بود، ابتدا سرپرست گروه علوم 
اجتماعي، و بعد از شكل گیري پژوهشكده ها 
و تبدیل مؤسسه به پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي، در پژوهشــكدة تاریخ 
مسئول پژوهش در تاریخ ایران بعد از اسلام 
شدم و بعد نیز مسئولیت تحقیق در تاریخ 
كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز را عهده دار 

گردیدم.
ضمن ادامة كار پژوهشي در این پژوهشگاه 
به تدریس در دانشگا ه هاي شهید بهشتي، 
الزهرا )س( و دانشــگاه باقرالعلوم)ع( قم و 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
در مقاطع سه گانه كارشناسي، كارشناسي 
ارشد و دكتري ادامه دادم. در آذرماه 1380 
بنا به تقاضاي خود از پژوهشگاه بازنشسته 
شدم. البته تا امروز هم چنان به كار تدریس 
و تحقیق، تألیف و ترجمه كتاب و مقاله ادامه 

داده ام.

رهاورد عمر
زندگي نامة استاد وهاب ولي



|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ2 |  زمستان  1397 80

تاریخمحلي

اشاره
قلعه ها در تاریخ سیاسي ـ اجتماعي ایران نقش چشمگیري داشته اند و شایسته است به هر مناسبتي مورد 
توجه قرار گیرند. در این نوشتار قلعة بیرجند و چند اثر دیگر را معرفي كرده ام كه امید است مفید واقع گردد.

كلیدواژه ها: قلعه تاریخي، بیرجند، قلعه

روزي درس تاریــخ را در قلعة تاریخي بیرجند تدریس كردم. وقتي بچه هاي پنجم را براي بازدید به قلعه 
بردم، این مكان تاریخي را این گونه معرفي كردم: »قلعه بیرجند بزرگ ترین و قدیمي ترین بناي تاریخي این 
شــهر اســت كه با وسعتي بالغ بر 3000 متر مربع در دوره صفویه احداث شده و تا دورة قاجاریه مردم این 

شهر را در مقابل دشمنان به ویژه تركمن ها و ازبك ها محافظت مي كرده است.
این قلعه داراي دو درب ورودي در ضلع شــمالي و غربي است، همچنین داراي 7 برج بوده كه 6 برج آن 
باقي مانده اســت. این قلعة كوهستاني از نوع نظامي است، چرا كه نه جاي سكونت بلكه مكاني براي انجام 
وظیفة نگهبانان بوده و ساكنانش نگهباناني بودند كه وظیفة آن ها رساندن اخبار به حاكم یا حكومت و تأمین 

امنیت و حفاظت شهر بوده است ...«
وقتي بچه ها با قدمت قلعه آشــنا شــدند، درس صفویه را ابتدا به صورت داســتاني تدریس كردم سپس 
بچه ها را به چند گروه تقسیم كردم و از آن ها خواستم درس را، با آمادگي قبلي، به صورت نمایشي در قلعه 
اجرا كنند. در نمایش محوطة قلعه را به عنوان كشور ایران در نظر گرفته و هر گوشه اي را قسمتي از ایران 
نام گذاري كردیم. گروهي از بچه ها ســربازانِ قزلباشِ شاه اسماعیل، مؤسس سلسلة صفویه، شدند و گروه 
مقابل، یعني ازبكان را كه در شــرق ایران حكومت مي كردند، شكست دادند. سپس در جنگ چالدران، در 
نبردي سخت، عثماني ها را از سرزمین خود بیرون كردند. گروه بعدي شاه عباس و سربازان او بودند كه براي 
دفاع از شهر در مقابل ازبك ها در جلوي روزنه هایي كه روي دیوار قلعه )ایران( بود آماده دفاع شدند. گروهي 
دیگر از سربازان در برج ها مستقر شده و با دشمنان ازبكي و عثماني كه از بیرون مي خواستند وارد قلعه شوند 

جنگیدند و آن ها را شكست دادند، ماجرا تا سقوط صفویه به دست افغان ها ادامه یافت. خي
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آثاري از  بيرجند

 بند دره
بيرجند  تاريخــي  بند  مهم ترين 
است و به دســتور محمدابراهيم 
در ســال 1249  شــوكت الملك 
قمري ساخته شده و از مكان هاي 
گردشگري استان به شمار مي آيد.

باغ عمارت اكبريه                                      
 اين باغ متشكل از دو بناست، يك بنا 
متعلق به حشمت الدوله كه در اواخر دوره 
زنديه و اوايل دورة قاجاريه بنا شده و 
ديگري بنايي است كه آن را شوكت الملك 
علم ساخته است. اين باغ يکی از 9 باغ 
ايرانی است که در سال 2011 در فهرست 
ميراث جهانی يونسکو به ثبت رسيده است.

  عمارت رحيم آباد 
اين عمارت دارالحكومة اســماعيل خان شوكت الملك در 
سال 1315 قمري بوده )1275 شمسي( داراي تزئينات زيبا 
شامل آينه كاري هايي با نقش سرديس حيوانات و ... است.

 موزه ميراث پهلواني 
محل اين موزه زورخانه قديمي اميرعرب است كه با 
قدمتي 200 ساله به موزة مفاخر و مشاهير بيرجند 
از زندگي نامه ها،  تبديل شده اســت. مجموعه اي 
تصاوير، اسناد و نســخ خطي، تأليفات، نشانه هاي 
ملي بزرگان علمي و فرهنگي اين خطه از ايران زمين 

در اين موزه نگهداري مي شود.

مدرسة شوكتيه 
را  مدرســه  ايــن   
علم  محمدابراهيم خان 
دوم(  )شــوكت الملك 

ساخته است.
 در اين مدرســه، پس 
رشدية  و  دارالفنون  از 
تبريز، آموزش به سبك 

جديد داير شد.

 بند عمرشاه
از سازه هاي آبي است كه در دورة قاجار و زمان 
حكمراني حشمت الملك در قرن 13 احداث شده 
است.

  ارگ كلاه فرنگي
 اين عمارت به عنــوان دارالحكومه، محل 
حكمراني اميرمعصوم خــان در اواخر دوره 

زنديه احداث شده است.

  باغ و عمارت شوكت الملك
ديده باني،  برج هاي  حصار،  شامل   
ســردر ورودي عمــارت اصلي و 

نارنجستان و باغ است.
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